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یفشان 47علیه السلام  امام رضا علیه السلام هامام جواد الائم   مى   سال از سن سرر

ی فرزندى از گذشت، در حالی که هنوز   امام مورد طعنه دشمنان ن خبر
ى
بود. از طرف

 
 
ت را  دوستان و زخم زبان  و بعضا ى آن حضى آنها قرار داشت که گاه به وسیله نامه نب 

در   واقعی پسر و شیعیانتظار در انعلیه السلام  رضاامام دادند.  مورد اذیت و آزار قرار مى

 بودند.  علیه السلام   جواد الائمهامام بعدی یعنى رویت جمال تب و تاب  

اى   در نامه توقف کردند(  علیه السلام    که تا امام موسی کاظم)فرقه ای    واقفیه یکی از سران  

زندى  که فر   نویسد: چگونه ممکن است امام باسیر در صورت  مى علیه السلام  به امام رضا

ى نگاشت که از کجا مى علیه السلام  ندارى و امام داتى که من فرزندى   پاسخ او را چنی 

 نخواهم داشت. 

خواهد کرد که حق را   خداوند به من پسرى عنایت   هچند روزى طول نخواهد کشید ک

و وجودش پرخب     شد قدمش مبارک  بالاخره انتظار به سر رسید و  کند.  از باطل جدا مى  

پروردگارش، اهل جود و سخاوت؛ از این روی،  دار خدایش بود و چون ینه و رحمت. آ 

 هجرى،  ۱۹۵در رمضان سال علیه السلام  طبق پیش بینى امام آریلقب دادند.  جواد

 ماریه قبطیهرا که از خاندان  سبیکه متجلى شد و مادرش علیه السلام  جوادستاره امام 

ه  علیه السلام  وده امام رضابه فرمبود و صلى الله علیه و آله پیامبر همسر  ى ه و مبى ى آفرینشر پاکب 

را پایان علیه السلام  تمامى شایعات مربوط به امام رضاعلیه السلام  جوادداشت. ولادت امام 

 زدود.  حقیق   بخشید و دلهره و اضطراب را از میان شیعیان 

یعیان ما شفرمود: این مولودى است که براى جهت، که امام در حق فرزندش بدین 

ى و  16ر از او زاده نشده است. مولودى که حدود ت با برکت در این زمان سال رهبر

شیعیان را عهده دار شد و در این راستا آثارى شگفت از خویش به یادگار گذارد امامت  

 علمى، اجتماعى شیعه را جلوه خاص بخشید.  و مکتب

قرار میدهد همچنانکه  ودکی سرور و رهبر خداوند او را در کفرمودند  السلامعلیه  امام رضا

ساله بودند به خراسان عزیمت و به دیدار    3. امام  را رهبر بنى اسرائیل قرار داد   عیسی

پدر رسیدند بعد از یکسال به مدینه و سپس بعد از شهادت پدر به دعوت مامون به  

 امامت خود را مخقى   10رسیدند و تا  ساله به امامت    8بغداد رفتند  
ی
   . نگهداشتند   سالگ

ی   ؛کمی سن امام  شد و گفتار پدرش را با مثال رهبر
باعث شبهه و بحث های فراواتى

ت عیش فراموش کردند و خود امام جواد در پاسخ سوالات مردم،  علیه السلام  حضى

 داشتند  9نبوت داود و سلیمان و اسلام علی در    اشاره به
ی
با این حال تعداد    سالگ

 فتند. ایشان را بعد از رفع شبهه به تدری    ج پذیر  بسیاری از شیعیان امامت
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ت  اى را مطرح مىمخالفان سؤالات دشوار و پیچیده کردند تا به پندار خود، آن حضى

ها و مناظرات علمى،  را در میدان رقابت علمى شکست بدهند! ولی در همه این بحث 

ت جواد  هاى قاطع و  )در پرتو علم امامت( حن  با سن کم با پاسخعلیه السلام  حضى

ى مىروشنگر، هرگونه شک و تردید را د برد و امامت خود و  ر مورد پیشواتى خود از بی 

ى اصل امامت را تثبیت مى ت   نمود. نب  ى دلیل بعد از او در دوران امامت حضى به همی 

ى کود علیه السلام  هادی ى در سنی  کی به امامت رسید( این موضوع مشکلى ایجاد  )که او نب 

ى در برخوردارى از این ر براى همه روشن شده بود که نکرد، زیرا دیگ خردسالى تأثیر

 . منصب خدایى ندارد

در کتاب کشف الغمّة : مأمون یک سال بعد از شهادت    پاسخ گویى سری    ع در کودکی

ت رضا شکار از شهر خارج شد و در مسب  به بغداد آمد، روزی به قصد علیه السلام  حضى

ت جوادراه از کوچه ای عبورش افتاد ک  علیه  ه بچه ها در آنجا بازی مى کردند و حضى

یفش نگذشته بود.   11و در آن هنگام . با آنها ایستاده بود السلام   سال بیشب  از عمر سرر

 پراکنده شده و فرار کردند، ولی جواد 
ی

از  ه السلام  علی بچّه ها با مشاهده ی مأمون همکی

گفت: ای پسر چرا به    او کرد  مأمون نزدیک آمد و نگاهی به. جای خود حرکت نکرد 

ى خود  علیه السلام   همراه بچّه ها فرار نکردی؟ امام  جواب داد: راه تنگ نبود تا با رفی 
 
فورا

سم، و گمانم به تو   آن را وسیع گردانم، و گناهی مرتکب نشده ام تا از عقوبت آن بب 

 . ر نمى رساتى  نیکو است که کش را بدون گناه ضى

عجّب کرد و پرسید: اسم تو چیست؟  وا و محکم او بسیار تمأمون از آن سخنان شی

؟ فرمود:  على بن فرمود: نام من محمّد است. عرض کرد که فرزند چه کش هسن 

نده ای  مأمون چون از آبادی دور شد بازِ شکاری را به دنبال درّاجر )پر  ا. موسی الرض

شت، و وقن  برگشت است شبیه کبک( فرستاد، باز از دیدگان او برای مدت  ناپدید گ

جودش مشاهده مى شد، خلیفه  در منقارش ماهی کوچکی بود که هنوز آثار حیات در و 

از دیدن آن بسیار تعجب کرد، سپس آن را در دستش گرفت و از همان راهی که آمده  

را ملاقات کرده بود رسید  علیه السلام   ت جواد چون به آن محل که حضى  بود برگشت. 

ت  ثل سابق آنجا را ترک گفته و فرار نمودند ولی  بچّه ها را دید که م این بار هم آن حضى

از جای خود حرکت نکرد و همانجا ایستاد، خلیفه نزدیک آمد و سؤال کرد: در دست  

 من چیست؟ 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی به مشیت خود در دریای قدرتش ماهی های کوچکی را  

صید مى کنند و پادشاهان آن را در میان دست مى آفریند، و باز شکاری پادشاهان آن را  
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چون مأمون  پنهان مى کنند تا فرزندان اهل بیت نبوّت را با این وسیله امتحان کنند. 

ت شن ید تعجب کرد، و ضمن نگاه عمیق  گفت: براسن  که این کلمات را از آن حضى

ت دو چندان کرد  ، و احسان خود را به آن حضى  . فرزند امام هسن 

و خلافت الهی    با آنکه کودکی خردسال بود به مقام امامت می رسدعلیه السلام    دامام جوا 

د؛ چرا که ایشان همانن ت  را افزون بر انسان ها، بر ما سوی الله به عهده مى گب  د حضى

که در کودکی و گهواره از نزول انجیل بر خود از سوی خداوند  علیه السلام   عیش مسیح

 بر  مى گوید و مى فرماید که اکن
ی

ون انجیل به من داده شده نه اینکه در آینده در بزرکی

 من نازل مى شود. 
ً
ا بِی 
َ
نِّ ن

َ
عَل
َ
 وَ ج

َ
اب

َ
کِت
ْ
َ ال ایِّ

َ
ِ آت

ه
 اللَّ

ُ
بْد
َ
 ع
ی
 (30)مریمإِیّ

حقایق هسن  و همه آموزه های وحیاتى از قرآن و کتب آسماتى دیگر بر او نازل شده  

ر غیب الهی آگاهی داشت؛ زیرا مرضى خداوندی  بود و او نه تنها بر علوم الهی و بلکه ب

 بود. 
ُ
لا ی

َ
یْبِ ف

َ
غ
ْ
لیعالِمُ ال

َ
هِرُ ع

ْ
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ً
دا
َ
ح
َ
یْبِهِ أ

َ
 رَسُول   غ

ْ
او عالم به غیب  مِن

کند، مگر کش همانند پیامبر که از او راضى  است و هیچ کس را بر غیب خود آگاه نمى 

غینر که ایشان مى داند به سبب همان مقام خلافت    این علوم غریب و  (26باشد، )جن

 الهی دانای غیب است طبق آیات قرآن . الهی ایشان است و به اذن 

ى بر امامت، پیش از سن بلوغ، گرچه تا آن زمان به طور رسمى سابقه   دست یافی 

ى از امامان  هیچ یک  .  نداشت انبیا    در این سن بر مسند امامت ننشسته بود، ولی در بی 

ان سابو پی ت عیش و یحن  در کودکی به مقام نبوت رسیدند. قه امبر  دار است و حضى

ت یحن  مى 
 فرماید: درباره حضى

ً
کمَ صَبِیا

ُ
 الح

ُ
یناه

َ
ه  و آت

وا
ُ
 بِق

َ
ذِ الکِتاب

ُ
حنر خ

َ
ا ی
َ
)چون ی

ساله شد به وی   3زکریا ذکر تسبیح و نماز کرد ما به او یحن  را عطا کردیم و چون 

، تو کتاب آسماتى ما را  خطاب کردیم که(   ، و به او در ای یحن  به قوت )نبوت( فراگب 

 ( 12)مریمهمان سن کودکی مقام نبوت بخشیدیم. 

ت معارف آنان به واسطه آموزش و   این مساله که علوم امامان و قوت فهم و کبر

 وام بوده است. گذشت زمان و رشد جسماتى نیست، همواره مقبول خواص و ع

ى بسیاری که حاکی های شگفتر یک از ایشان، حکایات و داستاناز دوران کودکی ه انگب 

 العاده و فعلیت کمالات و فضایل آنهاست،  از نبوغ فوق

ى از علم لدتى آنها سخن  نقل شده است؛ حن  معاویه و یزید و عبدالله بن عمر نب 

ت موسی مى در سن هفت علیه السلام  بن جعفر گفتند، چون ابوحنیفه که وقن  حضى

 به سر 
ی
 شنید. پرسید و پاسخ مىبرد، از ایشان مسائل فقهی مى  مى سالگ
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 پیشوای مسیحا نفس و موسی عملعلیه السلام   امام جواد

از همان آغاز کساتى بودند که در ولایت و خلافت الهی ایشان تشکیک و تردید روا  

ى به  ف تصور  خوتر نشان داد که در قاموس الهی بر خلاداشته اند؛ ولی ایشان نب 

ت على  صلى  را به سبب جواتى از خلافت پیامبر علیه السلام    جاهلى و عمل منافقان که حضى

بازداشتند، خلافت الهی به مظهریت در تمامى اسمای الهی و صفات کمالی  الله علیه و آله  

ی نمى تواند مانع خلافت الهی ى انسان کامل و مظهر اتمّ    است که ایشان داراست و چب 

 ی بر کائنات باشد. و اکمل خداوند

حجت را بر بسیاری از مردمان تمام کرده است که عناض علیه السلام    تر گمان امام جواد

 را مى بایست در اموری غب  از مادیات، قدرت، ثروت، حسب و نسب  
ی

کرامت و بزرکی

عناض کرامت انساتى اموری چون  و دیگر امور اعتباری جهان ماده جست، بلکه 

اطی به سن به اخلاق الهی و مظهریت در آن است که هیچ ارتب خداتى شدن و تخلق

برای پاسخ گوتى علیهم السلام    از این رو ایشان را معجزه اهل بیت و سال و مانند آن ندارد

 ند. به بسیاری از افکار و اندیشه ها و رفتارهای خلاف آموزه های وحیاتى دانسته ا

ری از یاوه گویان و یاوه سرایان تمام  به کمک این معجزه الهی بود که حجت بر بسیا 

ى خود به مخالفت پرداخته بودند،  شد و   تنها کساتى که عناد و لجاجت داشته و با یقی 

 ( به این حجت و معجزه الهی ایمان نیاوردند14 )نمل

 های امام علیه السلام  امام رضا 
ی

مى فرماید: این مولودی  علیه السلام  جواد باتوجه به ویژکی

 ( 50)بحارالانوار، جاست. دنیا نیامده برکت تر از او برای شیعیان ما به است که با 

ى در بیان این برکت و بزرگواری امام جوادعلیه السلام    امام رضا در جاتى  علیه السلام    همچنی 

ّ ادیگر مى فرماید:  ّ و غیظ الملحدین؛الصادق و الصابر و الفاضل و قره اعیر او   لمؤمنیر

ن و مایه خشم کفار است دارای فضیلت نور چشم مؤمنا راستگو، صبور و بردبار،

 (72ص  32)مستدرک عوالم العلوم ج 

 خود بسیاری از اندیشه های انحرافى و باطلى را که در علیه السلام  امام جواد
ی

با زندکی

جامعه پیدا شده بود، به چالش جدی کشید و دوباره آموزه های قرآتى و معجزات و  

ت ب خش آن را زنده کرد و مردم را به ضاط مستقیم دعوت  بینات روشنگر و بصب 

معاویه و منافقاتى از  کرد تا از مسب  انحرافى که پس از سقیفه توسط ابوسفیان و 

 صحابه شکل گرفته بود، باز دارد و راه حقیقت و روشن را نشان دهد. 

ت  آن حضى
ی

لدش بیان مى  در همان آغاز تو علیه السلام   چنان که امام رضاعلیه السلام  زندکی

 . ، نشان مى دهد که از معجزات باهره خداوندی بوده است  کند 
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ر انسان ها تمام کند و کش دیگر مدعى این  و خداوند خواست تا این گونه حجت را ب 

معنا نشود که در پیشواتى اهل بیت عصمت و طهارت و حقانیت راه ایشان شک و  

ی رفته که عموم مسلماتردید داشته است و در م  یت،  . نان رفتهسب  و با همراهی اکبر

 .  خواسته تا اسلام را داشته باشد 

ت و آثاری که  علیه السلام    تولد امام جواد  کوتاه آن حضى
ی

قبل از شهادت  علیه السلام    در زندکی

آن را حجن  چون علیه السلام    اتفاق افتاد به گونه ای بود که امام رضاعلیه السلام    امام رضا 

   بر امت یهودی دانسته است. علیه السلام   شو عی علیه السلام  موسی

 امام جواد به یاران خویش درباره خصوصیات اعجازی تو علیه السلام    امام رضا
ی

  لد و زندکی

قد ولد لى شبیه موسی بن عمران، فالق البحار و شبیه عیسی بن مى فرمود: علیه السلام 

متولد شد که شبیه  ؛ برای من فرزندی  مریم قدست ام ولدته، قد خلقت طاهره مطهره

موسی بن عمران است که دریاها را شکافت و مانند عیش بن مریم است که مادرش 

ه او را به دنیا آورده بود  ى  (. ۵۱، ص ۵۰)بحارالانوار ج مقدس و پاک و پاکب 

ان اولواالعزم الهی داشت، همانند آن   این معجزه الهی که شباهت تمام با پیامبر

ا از این رو با همه تلاش    است.   زبانزد بوده  که قدرنشناسی آنانن گرفتار امن  شد  پیامبر

وی از این   هاتى که انجام گرفت تا مردم به حقیقت رهنمون شده و به اطاعت و پب 

دازند، از شدت حسادت و دنیاگراتى و فسق و فجور و گرفتاری به  معجزه الهی ببر

ان فاسد و عالمان و روحانیون دین ف  ى همانند دی روش درباری، ایشانرهبر گر  را نب 

ى محمدی به شهادت رسانیدند و نشان صلى الله علیه و آله اوصیای الهی و خلفای راستی 

ى وارونه به تن نکرده اند.   دادند که امت یهودی هستند و از اسلام جز پوستی 

م همان راهی را  این معنا را پیش بینى کرده بود که امت اسلا صلى الله علیه و آله البته پیامبر 

وی از اوصیای الهی اعراض کرده و واهد رفت که امت ی خ هود رفته و از حقیقت و پب 

ان بنى اسرائیل به شهادت رسانند  پیشوایان خود را همانند اوصیای پیامبر

معجزه الهی و حجت کامل خداوندی بر امت اسلام علیه السلام  به هر حال، امام جواد 

ى  در بیان مقامات الهی خود فرمودند:  لسلام علیه ا راستاست که امام جوادبود. در همی 

 الاصلاب انا اعلم بسرائرکم و ظواهرکم و ما انتم 
ّ
انا الجواد، انا العالم بانساب الناس ف

من جوادم، من عالم به نسبهای مردم در صلبها هستم، من از نهانها و   الیه؛ صائرون

واهد بود این علوم  مى دانم که سرانجام شما چه خآشکارهای شما آگاه ترم و بهب  

نر که ایشان مى داند به سبب همان مقام خلافت الهی ایشان است. غریب و غی

 ،( 50)بحارالانوار، ج
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ّ صلی الله علیه و آله مکتب پیغمی      علیهم السلام و ائمه معصومیر

دوران کودکی و بعد از هر کس در حالات آن بزرگواران مطالعه کند و علومى را که در 

که این همه علم و معرفت از راه فهمد  صادر شده را ملاحظه نماید، مىبلوغ از آنها 

ى علوم تر شود. تحصیل فراهم نمى  المومنی  های علوم  را در همه رشته علیه السلام  پایان امب 

توان با تحصیل بدست آورد و  اسلامى و حقوق و معارف و الهیات و...، چگونه مى 

ت مکتب و مدرسه غب   کدام صلى الله علیه و آله و سلم   الانبیاءخاتم از مکتب خاص حضى

ى فارغ مى توانست این  التحصیل داشته باشد و کدام استاد مى توانست در آن زمان چنی 

توانست علوم نبوت را  چه کش مىعلیه السلام  نظب  را تربیت کند و غب  از علىشاگرد تر 

 وم ننر شود؟ حمل کند و باب مدینه عل

علیه السلام  در برابر علوم علىصلى الله علیه و آله  دان مکتب پیامبر علوم تمام اصحاب و شاگر 

اث آنان از رسول خداقطره  صلى الله  ای در مقابل دریا بود. این علوم از فضل خدا و مب 

سالمندان است و صدور این علوم اگر از خردسالان تعجب داشته باشد، از علیه و آله 

ى متعجب  گر، ظرفیت این همه علم را دارند؟ و مگر  کننده است. مگر سالمندان دینب 

  اند؟ان سالمند، این گونه بدون سابقه و بالبداهه به مسایل مردم پاسخ دادهدانشمند

ى کودک   ما بی 
ساله نیست؛ هر دو باید استواری  70ساله و مرد  7در این باب فرف 

ده و ملهم و کمال داشته باشندتا بتوانند این علوم را اخذ کر خاص و صلاحیت تمام و  

که منصور، )خلیفه( در مورد امام جعفر   گونهمفهم و محدث به آن شوند. همان

ت، از کساتى بود که خدا در شان آن مىعلیه السلام    صادق فرماید: گواهی داد که آن حضى

یْن)
َ
ف
َ
 اصْط

َ
ذِین

ه
 ال
َ
کِتاب

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
وْرَث
َ
ما أ
ُ
 عِبادِناث

ْ
ان.( .. ا مِن سلف( ما   آن گاه )پس از آن پیامبر

 علیه و آله  از بندگان خود برگزیدیم )یعنى رسول خاتم و آلشآن خاندان را که 
ی
 اللّ

ی
را(  صلى

 ( 32)فاطر وارث علم قرآن گردانیدیم. 

ى بنده برگزیده خدا بودند که خدا کتاب و علم کتاب را  برایشان  هر یک از امامان نب 

ى شخصین  از اهل بی  ت، محروم نخواهد شد. عطا فرمود و هیچ گاه امت، از چنی 

ّ احادیث    کل خلف من امنی و حدیث    امان،  سفینه ،  ثقلیر
ّ
ى    ف و روایات دیگر، همه مبی 

ى ثابت کرد غب  از این ذوات مقدسه، فرد   و موید این موضوع است و مرور زمان نب 

یشان هستند که علمشان از علم خدا و  دیگری مصداق این احادیث نیست و ا

تشان، موهبت خاص خدا  ق بروند یا به غرب، علم  بصب  است و مسلمانان به سرر

 .                                                         نزد آنها نخواهد یافت.  صحیح را جز در 

محمدبن حسن بن عمار مى گوید: یک روز در مدینه خدمت على بن جعفر عموی 
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ى هنگامعلیه السلام  گرامى امام رضا   هم وارد شد. علیه السلام  امام جواد نشسته بودم. در همی 

جعفر با سرعت از جا بلند شد و بدون کفش و عبا به استقبال امام  دیدم که على بن 

ام زیادی گذاشت. امام جواد رفت و دستش  علیه السلام    جواد علیه السلام   را بوسید و به او احب 

. على بن جعفر گفت:  ى آقای من!   به او فرمود: ای عمو! خدا رحمتت کند؛ بنشی 

؟ وقن  على بن جعفر  به جای خود برگشت،  چطور بنشینم و شما ایستاده باسیر

او این طور رفتار  اصحابش او را سرزنش کردند و گفتند: شما عموی پدر او هستید و با  

مى کنید؟ على بن جعفر دست به محاسن سفیدش گرفت و گفت: ساکت باشید؛ اگر  

اوار  اوار   خدای عزوجل این ریش سفید را سرى امامت ندانست اما این کودک را سرى

ى مقامى به او عطا کرد، چرا من فضیلت او را انکار کنم؟ پناه بر خدا از  دانست و چنی 

  .                                                                       تم.. ن شما. من بنده او هسسخ

فرمود: من محمدبن على الجواد هستم.    بر منبر رسول الله   ، امام جواد بعد از امام رضا 

اند و چه مردمى که به دنیا نیامده  که به دنیا آمده   آنانهای مردم را مى دانم،  من نسب 

اند. ما این علم را قبل از این که عالم هسن  خلق شود، داشته ایم و بعد از فنای عالم  

ى این علم را داریم. اگر نبود تظاهر اهل باطل، حکوم ت اهل گمراهی و شک  هسن  نب 

ى و آخرین  هاتى مى گفتم که همه از اولی 
ى آن . را به تعجب وامى داشتمردم عوام؛ چب 

یفشان را بر دهان مبارکشان گذاشتند و خطاب به خودشان فرمودند:   وقت دست سرر

 . ساکت باش محمد! همان طور که پدران تو پیش از تو سکوت کردند 

 یسیل( بوداعراب آفریقایى مسلمان به جزایر )س  امامت امام جواد، مقارن با لشگر کسی  

ف  اداره میشد. سیسیل آن هنگام تحت حکومت  حضور مسلمانان در  روم سرر

جنوب ایتالیا مسلط شوند و تا   بر شوند و    ایتالیامتوجه  باعث شد که آنان  )سیسیل(  

نوفل   پشت دروازه روم پیش رفتند و دو کلیسای )پطرس( )وبولس( را فتح کردند. 

عمودیه بسیاری از مسلمانان را کشت، ولی معتصم سپاهی را فرستاده و  طان رومسل

 را تسخب  و سی هزار نفر را میکشد و خانه های آنان را به آتش میکشد. 

 ارتباط شیعیان ایران با امام جواد علیه السلام 

ط بوده و مشهورند و همواره با آنان در ارتباعلیه السلام  ایرانیان به دوسن  با اهل بیت

ت جوادباشند. از جمله این اممى اشد. شیعیان ایران، افزون  میبعلیه السلام  امان، حضى

ى در مدینه با امام  ت در ایام حج نب  .  دیدار مى کردند علیه السلام    بر ارتباط با وکلای آن حضى

، گروهی از شیعیان   فیاب شدند.    ریبنابر رواین  ت سرر ى یکی از قم  به دیدار آن حضى نب 

ت در ارتباط بودند  با آن  علیه السلام  ده که در دوران امام جواد کز مهم شیعه بو مرا  حضى

ت استفاده مى  . کردند و از وجود آن حضى
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بودند که مقدار قابل توجهی حدیث   عبدالعظیم حسنّ یکی از اصحاب و شاگرد امام 

ت نقل کرده اند که در   او بود که  های  و در اثر فعالیت  سکنى میگزینند.   ریاز آن حضى

 به افزایش گذاشتند.  شیعیان ری رو 

ى   و شخصین  پر ارج و شناخته  علیه السلام    ، دیگر صحابه امام جوادمهزیارعلی بن  همچنی 

ت   ى نقل کرده است و آن حضى  نب 
ت روایات  ى شیعیان است که از آن حضى شده در بی 

، على بن  ای داشته در بزرگداشت وی عنایت ویژه مهزیار، با على  اند. به نوشته نجاسیر

که در تر این مناظرات، کار بدانجا بن اسباط که فطحی مذهب بود، مناظرات  داشت  

ى امر  علیه السلام    کشید که سرانجام، بحث خود را پیش امام جواد بکشانند، تا آنکه همی 

، از عقیده باطل خود دست بردارد و در پرتو امامت  علی بن اسباطموجب شد که 

 راه درست را پیدا نماید. سلام علیه ال امام جواد

فت ش نهاد  در اثر فعالیتهای او پیسرر هم یکی از مراکز شیعه بود   قمتشیع رو به گسب 

( نماینده امام رضا حن  تا امام عسکری ى در  علیه السلام  و احمد بن محمد )شیخ القمیی 

ى هر کدام  این شهر بودند شاگردان  بودند  و گرفتارى مورد تعقیب  اىگونه  به  نب 

ون  شاذان بن  فضل  ى  بن عبداللهکردند   را از نیشابور بب   کتب  کرد و سپس   طاهر چنی 

 نشد و گفت  توحید بود، قانع کتابها را درباره  آن مطالب  کرد و چون  او را تفتیش 

ى بدانم  سیاسی  عقیده  خواهم مى  . او را نب 

ت جواد   هاى مختلف اسلامى در دوره اى که فرقه با عمر کوتاه خود و علیه السلام  حضى

 مى و غب  اسلامى می
ی

 در این دوران زندکی
ی

دان رشد و نمو یافته بودند و دانشمندان بزرکی

فت نموده و کتابهاى زیادى به زبان عرتر ترجمه   کردند و علوم و فنون سایر ملتها پیسرر

س قرار گرفته بود،   و در دسب 

حدیث از او به یادگار مانده و   220تعدادد بود شاگر  257امام با عمر کوتاهش دارای 

در مدت  علیه السلام    امام جوادشاگردان مهمش همان شاگردان امام رضا بودند.    بعضى از 

و اصحاب   شاگردانسال دوران امامت به نسرر و تعلیم حقایق اسلام پرداخت و  17

رف اسلامى، برجسته اى داشت که هریک خود قله اى بودند از قله هاى فرهنگ و معا

د بن اتر نض  مانند: ابن اتر عمب  بغدادى، ابوجعفر محمد بن سنان زاهرى، احم

، ابوالحسن على بن مهزیار اهوازى و فضل بن   ، ابو تمام حبیب اوس طاتى بزنطى کوفى

 جرى مى زیسته اند.  ه  3شاذان نیشابورى که در قرن 

تربیت   گشت و در آنجا به به  سال آخر عمر را به هنگام سفر حج، به مدینه باز 10امام  

   و ادامه حوزه علمیه پدرانش و نگهداری و تبلیغ فرهنگ تشیع پرداخت. شاگرد 



 

11 

ى او را در تروی    ج و   نمایندگایّ امام در تمام شهرهای مهم دارای  است که کلیه فرامی 

ش شیعه انجام میدهند و مشکلات شیعیان را از طرف امام رفع و رجوع میکنند.    گسیی

ای که امام در مناطق  چون اهواز، همدان، ری، سیستان، بغداد،... بضه و به گونه 

ى   . مناطق شیعه نشینى چون کوفه و قم دارای وکلاتى کارآمد بود  نب 

وهای شیعی در ساختار حکومنی بنّ عباسدر راستای  علیه السلام    دامام جوا  برای   نفوذ نیر

ى یاری شیعیان در مناطق گوناگون به افرادی چون اح مد بن حمزه قمى اجازه پذیرفی 

که قاضى بغداد و کوفه بود، از یاران   نوح بن دراجرادی چون مناصب دولن  داد، و اف

ت به شمار مى رفتند کساتى از  بزرگان شیعه چون محمد نیشابوری که از وزرای  حضى

ت در ارتباط بودند   . خلفای عباسی به شمار مى رفت به گونه ای با حضى

وهای فک حرکت امام در چ ری و سیاسی، حرکن  کاملا محرمانه بود، تا جاتى ینش نب 

که وقن  به ابراهیم بن محمد نامه مى نویسد به او امر مى کند تا وقن  یحن  بن اتر 

عمران )از اصحاب(، زنده است نامه را نگشاید. پس از چند سال ابراهیم نامه را باز،  

ت به او خطاب، مسئولیتها و کارهاتى که ب ه عهده یحن  بوده از این پس بر عهده  حضى

 توست . 

ت در فشار و جو اختناق بنى عباس عنایت داشت تا   این نشانگر آن است که حضى

ی اطلاعى حاصل ننماید. عباسیان از این تصمیم مامون  کش از جانشینى نمایندگان و 

فت شیعه در دوره امام رضا ر  اض دارند و به خوتر پیسرر ا به یاد  ناراحت و نگران و اعب 

  علیه السلام   دارند و اکنون نوبت به فرزندش رسیده و دائم از مامون میخواهند که از امام 

هم میگویند من هیچ  علیه السلام م رضا خود را جدا کند و مامون نپذیرفته و در مورد اما

   .                                                                              پشیمان نیستم . 

در گب  بودند از جمله مجسمى مذهب، که برای خدا جسم    فرقه های گوناگویّ امام با  

زیدیه که منشعب از شیعه بودن این قائل بودند. واققى ها. غلو گرایان و غلات. گروه  

دند ى  . فرقه ها آزار و طعنه بسیاری به امامان مب 

ت مجتنر نهضت هاى شیعی  ى بن على نواده حضى در زماتى که از خلفاى سلام ه العلی حسی 

بنى عباس   او سندى بر محکومیت بنى عباس به نام هادى عباسی قیام کرد. یاد و نام 

ها تجدید  علیه خلفاى عباسی را در خاطره  شد و حماسه نهضت هاى شیعی  تلق  مى

 مى نمود.  

ى از امام جواد از فاجعه  : پس  خوانیممى علیه السلام    در حمایت از این شهید انقلاتر رواین  نب 

 .  است  اى براى ما بزرگب  از فاجعه فخ نبودهکربلا هیچ فاجعه 
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ى امام جواد انقلاب ها « همه بعد از آن که »مامون  علیه السلام  در حکمت نقش انگشیی

که مامون و عباسیان و   را سرکوب نموده و تمامى صداها را خفه کرد؛ طبیعی بود 

آرمانهایشان  آروزیشان رسیده و به ارزشمندترین  به نهایت    یارانشان احساس کنند که

ى پایه  هاى حکومت و سلطنتشان به طورى که دیگر   که عبارت بود از محکم ساخی 

وت و  هیچ وتى توان ایستادن در برابر جبر سرکشر آنان نداشته باشد؛  زورگوتى و نب 

 اند. یافته   دست

ى بینیم که بعد از این همه، نقش  ولی مى  در برابر تمامى  علیه السلام  امام جوادانگشب 

کند.   تمامى مظاهر و سرکشر و ستم آنان را محکوم مى   کند و   تصورات آنان قد علم مى

 خدا.  چه نیکو توانمندى است  الله  نعم القادر جمله است  آن نقش این 

 و شورشهای زمان خود برخورد و سرکوب میکرد.   انقلابهامعتصم با شدت با 

خروج میکند معتصم به تعقیب او میفرستد به سوی   کوفهابو جعفر از آل على در 

رفته و دوباره لشگری آماده با والی نیشابور حمله و او را   طالقانسپس به  خراسان

 گاه رفته و دستگب  و 
در زندان بغداد  شکست و در حمله دوم ناموفق شده به مخقى

 . زنداتى و کشته شد

دة تشکیلا   ی دراز مدتایی در جهت برنامهتلاش گسیی

 کوتاه 
ی

ى براى ما اسوه و مقتدا و نمونه است زندکی امام جواد مانند دیگر ائمة معصومی 

ى امت    به رهبر
این بندة شایستة خدا، به جهاد با کفر و طغیان گذشت در نوجواتى

ده، با دشمن خدا کرد  سال اسلام منصوب شد و در  هاتى کوتاه، جهادى فسرر

، وجودش براى دشمنان 25ه در سن کطورى به   یعنى هنوز در جواتى
ی
خدا  سالگ

قابلِ تحمل شد و او را با زهر شهید کردند   . غب 

 بر تاری    خ پُر  علیهم السلام  که ائمة دیگر ماطورى همان
ی

با جهادِ خودشان، هرکدام برکی

سلام را  جانبة ا ند این امام بزرگوار هم گوشة مهمى از جهادِ همهافتخار اسلام افزود

 را به ما آموخت آن درس بزرگ این است که در 
ی

در عملِ خود پیاده کرد و درس بزرکی

یم، باید همت کنیم که هاى منافق و ریاکار قرار مىمقابل قدرت که در هنگامى گب 

یمقدرت هوشیارى مردم را براى مقابلة با این  ى  .  ها برانگب 

 
ّ
عا و ریاکارى نداشته باشد، کار او اگر دشمن، ضی    ح و آشکار دشمنى بکند و اگر اد

دارى اى از قداست و طرف عباسی چهره  ت اما وقن  دشمنى مانند مأمونتر اس آسان

ى او براى مردم مشکل است  از اسلام براى خود مى  .  آراید، شناخی 
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اند وقن  از هاى تاری    خ، قدرتمندان همیشه سعی کردهدر دوران ما و در همة دوران

 .  با مردم عاجز شدند، دست به حیلة ریاکارى و نفاق بزنند  مقابلة رویاروى

همت بر این گماشتند که این ماسکِ تزویر و ریا را از  السلام   ما علیهامام رضا و امام جواد  

 .   چهرة مأمون کنار بزنند و موفق شدند 

 اس
ی

 انسان بزرکی
ی

اسی  اش با قدرت مزوّر و ریاکارِ خلیفة عبت که تمام دوران کوتاه زندکی

 . نشینى نکرد مقابله و معارضه کرد و هرگز قدمى عقبمأمون  

ایط دشوار را تحمل کرد و با همة شیوه  ى و تمام سرر هاى مبارزة ممکن، مبارزه کرد اولی 

 .  گذارى کرد طور علنى بحث آزاد را بنیان کش بود که به 

ترین  دربارة دقیقداران و مدعیان و موجّهان،  در محضى مأمون عباسی، با علما و داعیه 

انیت سخن خود را ثابت کرد  مسائل حرف زد و استدلال کرد و برترى خود را و حق

اث اسلامى ماست، بحث آزاد در زمان ائمة هدى رایج بوده  علیهم السلام  بحث آزاد، مب 

وسیلة آن امام بزرگوار با آن شکلِ نظیف انجام گرفته  است و در زمان امام جواد به 

 است

ش تشک ِ شیگسیی
 عهیلایی

ِ شیعه در سرتاسر دنیاى اسلام، مثل  
ش تشکیلات  در هیچ زماتى ارتباط شیعه و گسب 

ت   ت جواد و حضى ت عسکرىزمان حضى  نبوده است  علیهم السلام هادى و حضى

ى  وّاب و همی 
ُ
ت داستانوجود وکلا و ن ت عسکرى هاتى که از حضى علیهما   هادى و حضى

  نقل مى  السلام
ً
د کش پول آورد و امام معکنند که مثلا ى کردند چه کارى صورت بگب    ، ی 

رغم محکوم بودن این دو امام بزرگوار در سامرا،  یعنى على دهندة این معناستنشان

ت جواد به  ت رضا و قبل از آنها هم حضى نحوى، ارتباطات  به السلام  علیه نحوى، و حضى

ى  ش پیدا کرد  با مردم همی   طور گسب 

ت رضااین ارتباطات، قبل ا ت به   علیه السلام ز زمان حضى هم بوده منتها آمدن حضى

  خراسان، تأثب  خیلى زیادى در این امر داشته است. 
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ده امام جواد جلوه   در مناظرات علمی علیه السلام   هایى از علم گسیی

ت رضااز  به کار مى بست تشکیل مجالس  علیه السلام  روشهاتى که مأمون در مورد حضى

استند از این راه به گمان باطل  ره بود مأمون و بعد معتصم عباسی مى خو بحث و مناظ

ت جواد علیه السلام    خود امام ى علیه السلام    را در تنگنا قرار دهند در مورد فرزندش حضى ى چنی  نب 

علیه  د بخصوص که در آغاز امامت هنوز سنى از عمر امام جوادروسیر را به کار بستن

یت و امامت که موهبن  است الهی،   دانست که مقام ولا نگذشته بود مأمون نمىالسلام  

 به کمى و زیادى سالهاى عمر ندارد 
ی

 .  بستکی

با کمى سن وارد بحثهاى علمى گردید و با سرمایه خداتى امامت، احکام اسلامى را مانند 

ش داد و به تعلیم و ارشاد پرداخت و به مسائل بسیارى  پدرا ن و اجداد بزرگوارش گسب 

ى امامى بود که در خردسالی به  علیه السلام   از آنجا که امام جواد پاسخ گفت.  نخستی 

ت مناظرات و بحث و گفتگوهاتى داشته است که برجى   منصب امامت رسید، حضى

ى و جالب بوده است. هیجاناز آنها بسیار پر سر و صدا و   انگب 

طر کمى  علت اصلى پیدایش این مناظرات این بود که از یک طرف، امامت او به خا

 ثابت نشده بود )گرچه بزرگا
ً
ن و دانایان شیعه بر  سن براى بسیارى از شیعیان کاملا

از این رو براى  اساس عقیده شیعه هیچ شک و تردیدى در این زمینه نداشتند(

ت مىاطمینان خا کردند. و چون  طر و به عنوان آزمایش، سؤالات فراواتى از آن حضى

ى  ى آنان قابل توجیه نبود،  نیل به مقام امامت امّت در سنی   خردسالی با عقل ظاهر بی 

ت را در میدان کردند تا  اى را مطرح مى سؤالات دشوار و پیچیده به پندار خود، آن حضى

تن از علمای بزرگ در باره  80در مقابل لام علیه السامام  رقابت علمى شکست بدهند! 

 به هوش و تر ان محرمیت
ی

گواهی    علیه السلام تهای امامسوالات  را پاسخ میدهند که همکی

 میدهند. 

 مناظره با یحنر بن اکثم

ت جوادوقن  مأمون از طوس به بغداد آمد، نامه   فرستاد و امام  علیه السلام     اى براى حضى

ى مثل دعوت امام رضارا به بغداد دعوت   به طوس،  علیه السلام   کرد. البته این دعوت نب 

اض کردند. د.  دعوت ظاهرى و در واقع سفر اجبارى بو   یاران و نزدیکان مامون اعب 

ى به پیشنهاد مامون تن به   ضی 
، قدرت    مناظرهمعب  با امام را میدهند در آن مقطع زماتى

له ّ کرد افزایش یافته بود حکومت وقت در آن زمان از آنان حمایت و پشتیباتى مى  معیی

به زدن به گروه های دیگر، بهره برداری مى ال در  کرد... خط فو برای ضى ى کری اعب 

ی افراط مى  نمود  اعتماد بر عقل محدود و در خطاپذیر بسرر



 

15 

ى خردسالی با عقل قابل تو  جیه نبود، سؤالات  و چون نیل به مقام امامت امت در سنی 

 بدهند! کردند تا شکستای را مطرح مى پیچیده 

د و  را )به دلیل شهرت وى( انتخاب کردن یحنر بن اکثمعباسیان از میان دانشمندان، 

ا  مأمون جلسه  ى در آن   ترتیب داد علیه السلام    ن علم و آگاهی امام جواداى براى سنجش مب 

دهی سؤالی از این جوان بنمایم؟ اجازه مىمجلس یحن  رو به مأمون کرد و گفت: 

. یحن  از امام جواد  اجازه گرفت. علیه السلام  مأمون گفت: از خود او اجازه بگب 

سه میر چ: ه  علیه السلام  امام  . 1  رِم بودهیحن  گفت: درباره شخض که    خواهى بیر
ْ
و   مُح

 فرمود: علیه السلام  جوادگویید؟ امام در آن حال حیواتى را شکار کرده است، چه مى

آیا این شخص، شکار را در حِلّ )خارج از محدوده حَرَم( کشته است یا در حرم؟ عالم  

 کشته یا به خطا؟ آزاد بوده   به حکم حرمت شکار در حال احرام بوده یا جاهل؟
 
عمدا

ى بار؟ ش ى کارى کرده یا براى چندمی  ى بار چنی  ؟ براى اولی  کار  یا برده؟ صغب  بوده یا کبب 

او از پرندگان بوده یا غب  پرنده؟ از حیوانات کوچک بوده یا بزرگ؟ باز هم از انجام  

ى کارى ابا ندارد یا از کرده خود پشیمان است؟ در شب شکار کرد ه یا در روز؟ در  چنی 

 احرامِ عُمره بوده یا احرامِ حج؟! 

نمود، متحب  شد و آثار  یحن  بن اکثم از این همه فروع که امام براى این مسئله مطرح  

اش آشکار گردید و زبانش به لکنت افتاد به طورى که حضار    ناتواتى و زبوتى در چهره

ت نیک دریافتند.  مأمون گفت: خداى را بر این    مجلس ناتواتى او را در مقابل آن حضى

فته بودم این خاندان  گنعمت سپاسگزارم که آنچه من اندیشیده بودم همان شد.  

سپس به بستگان و افراد خاندان خود نظر انداخت و و خطرناک.  عجیب هستند 

مام الجواد  ۵۰)بحارالأنوار جپذیرفتید دانستید؟! گفت: آیا اکنون آنچه را که نمى 
ًّ
الا

 
 
 (لی اللحدمن المهد ا

رِم
ْ
  حکم شکار در حالات گوناگون توسط مُح

پراکنده گشتند و جز نزدیکان آنگاه پس از مذاکرات  که در مجلس صورت گرفت، مردم  

 کرد و گفت: علیه السلام  خلیفه، کش در مجلس نماند. مأمون رو به امام جواد

ى صید در حا ل احرام مطرح  خوب است احکام هر یک از فروعى را که در مورد کشی 

فرمود: بلى، اگر شخص مُحرم  علیه السلام  امام جواد. کردید، بیان کنید تا استفاده کنیم

اش یک گوسفند   لّ )خارج از حرم( شکار کند و شکار از پرندگان بزرگ باشد، کفارهدر حِ 

ون    اش دو برابر است؛ و اگر جوجه پرندهاست و اگر در حرم بکشد کفاره   اى را در بب 

 اش یک بره است که تازه از شب  گرفته شده باشد،  م بکشد کفارهحر 
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آن جوجه را باید بدهد؛ و اگر شکار از   و اگر آن را در حرم بکشد هم بره و هم قیمت

اش یک گاو است و اگر شب  مرغ   حیوانات وحشر باشد، چنانچه گورخر باشد کفاره

و اگر هر  ه آن یک گوسفند است  و اگر آهو باشد کفار .  اش یک شب  است  باشد کفاره  

رشاشوداش دو برابر مى یک از اینها را در حرم بکشد کفاره 
ًّ
 ۳۲۲د، ص . شیخ مفید، الا

و اگر شخص مُحرم کارى بکند که قرباتى بر او واجب شود، اگر در احرام حج باشد 

ه« قرباتى « ذبح کند و اگر در احرام عمره باشد باید آن را در »مباید قرباتى را در»مِنا 
ی
ک

کفاره شکار براى عالم و جاهلِ به حکم، یکسان است؛ منتها در صورت عمد،    کند. 

ى کرده است، ولی در صورت خطا، گناه از او برداشته  )علاوه بر وجوب کفاره( گناه نب 

شده است. کفاره شخص آزاد بر عهده خود او است و کفاره برده به عهده صاحب  

ب است و عذاب آخرت از کش که  ت ولی بر کبب  واجاو است و بر صغب  کفاره نیس

شود، ولی آن که پشیمان نیست کیفر خواهد  اش پشیمان است برداشته مى از کرده

 مأمون گفت: احسنت اى ابا جعفر! شد. 

ى از یحن  بن اکثم سؤالی بکنید   شود! قاضّ القضات مات می.  2 حال خوب است شما نب 

سم؟  علیه السلام  اماماین هنگام  همان طور که او از شما پرسید. در  به یحن  فرمود: ببر

گویم وگرنه از شما یحن  گفت: اختیار با شماست فدایت شوم، اگر توانستم پاسخ مى 

مردى که در بامداد به زیّ فرمود: به من بگو در مورد علیه السلام  امام. شوممند مى بهره 

شود، و  زن بر او حلال مى آید آن مى  ، و چون روز بالا کند و آن نگاه حرام استنگاه می 

رسد بر او حلال  شود، و چون وقت عض مىشود باز بر او حرام مى چون ظهر مى 

شود شود، و چون وقت عشأ مى کند بر او حرام مىگردد، و چون آفتاب غروب مى مى

  شود، و به هنگام طلوع رسد بر او حرام مى گردد، و چون شب به نیمه مى بر او حلال مى 

ى حلال و حرام مىحلال مىفجر بر وى    شود؟ گردد؟ این چگونه زتى است و با چه چب 

برم، و سبب حرام و  : نه، به خدا قسم من به پاسخ این پرسش راه نمى یحنر گفت

ع سازید. دانم، اگر صلاح مى حلال شدن آن زن را نمى 
ی
 دانید از جواب آن، ما را مطل

ى مردى بوده اسفرمود: این زن، کعلیه السلام  امام اى به او  ت. در بامدادان، مرد بیگانه نب 

ى را از صاحبش مى کند و آن نگاه حرام بود، چون روز بالا مى نگاه مى  خرد  آید، کنب 

گردد، چون  کند و بر او حرام مىشود او را آزاد مى شود، چون ظهر مى و بر او حلال مى 

شود، به هنگام  ل مىآورد و بر او حلا نکاح خود در مى رسد او را به حبالهعض فرا مى 

)ظِهار عبارت از این است که مردى به زن خود بگوید: پشت    کند مى   ظِهارمغرب او را  

م هست،    تو براى من یا نسبت به من، مانند پشت مادرم یا خواهرم، یا دخب 
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 بر او حلا 
 
ش  ظِهار پی   ل گردد و در این صورت باید کفاره ظِهار بدهد تا همسرش مجددا

شد و موجب حرمت ابدى  م در عهد جاهلیت نوعى طلاق حساب مى از اسلا 

 و فقط موجب حرمت و کفاره گردید . ( گشت، ولی حکم آن در اسلام تغیب  یافتمى

 بر او حلال مى شود، موقع عشاء کفاره ظهار مى و بر او حرام مى 
 
شود  دهد و مجددا

هنگام طلوع فجر  شود و  او حرام مىدهد و بر  طلاق مىگذرد او را  چون نیمى از شب مى

 است  کند و زن بر او حلالرجوع مى 

 فتواى قضایى امام و شکست فقهاى دربارى

ى  علیه السلام  امام جواد  قطع کردن دست دزد. 3 غب  از مناظراتش گاه از راههاى دیگر نب 

 فقها و قضات دربارى را روشن نموده برترى خود بر  
ی

امامت    آنان را در پرتو علمبیمایکی

 نمود. را در افکار عمومى تثبیت مى  امامت  و از این رهگذر اعتقاد به اصل کرد ثابت مى 

 قطع دست دزد صادر کرد 
ی

، : زرقان  از آن جمله فتواتى بود که امام در مورد چگونکی

مجلس  گوید: یک روز ابن اتر دؤاد از  که با ابن اتر دؤاد دوسن  و صمیمیت داشت، مى

ى بود. علت را جویا شدمر حالی که بشدت افسرد معتصم بازگشت، د گفت:  .  ه و غمگی 

سال پیش مرده بودم! پرسیدم: چرا؟ گفت: به خاطر   20امروز آرزو کردم که کاش 

آنچه از )امام جواد( در مجلس معتصم بر سرم آمد! گفتم: جریان چه بود؟ گفت:  

اف کرد و از خلیفه   اى کیفر الهی او خواست که با اجر  عتصممشخض به سرقت اعب 

ى فرا خواند و از ما   ت جواد( را نب  را پاک سازد. خلیفه همه فقها را گرد آورد و )حضى

 پرسید: دست دزد از کجا باید قطع شود؟ 

من گفتم: از مچ دست. گفت: دلیل آن چیست؟ گفتم: چون منظور از دست در آیه 

ح کنید تا مچ دست رت و دستهایتان را مس : صو  فامسحوا بوجوهکم و ایدیکمتیمم: 

گفتند: دست دزد باید از . گروهی از فقها در این مطلب با من موافق بودند و مىاست

مچ قطع شود، ولی گروهی دیگر گفتند: لازم است از آرنج قطع شود، و چون معتصم  

یکم فاغسلوا وجوهکم و ایددلیل آن را پرسید، گفتند: منظور از دست در آیه وضو: 

آنگاه معتصم رو به  . بشویید تا آرنج استو دستهایتان را تا آرنج  تها صور  الى المرافق

امام کرد و پرسید: نظر شما در این مسئله چیست؟ گفت: اینها نظر دادند، مرا معاف 

 بدار. معتصم اضار کرد و قسم داد که باید نظرتان را بگویید.  

انگشتان دزد  زیرا فقط  گویم. اینها در اشتباهند،فرمود: چون قسم دادى نظرم را مى 

معتصم گفت: به چه دلیل؟ گفت: زیرا  اید باف  بماند. ب و بقیه دست باید قطع شود

 پذیرد: فرمود: سجده بر هفت عضو بدن تحقق مى لى الله علیه و آله ص رسول خدا
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(، دو کف دست، دو سر زانو، و  براین بزرگ پا(. بنا دو پا )دو انگشت صورت )پیشاتى

ماند تا سجده نماز را به جا    ع شود، دسن  براى او نمى از مچ یا آرنج قط  اگر دست دزد 

ى خداى متعال مى   فرماید: آورد، و نب 
ً
دا
َ
ح
َ
ِ أ
ه
وا مَعَ اللَّ

ُ
ع
ْ
د
َ
لا ت

َ
ِ ف

ه
 لِلَّ

َ
مَساجِد

ْ
 ال
ا
ن
َ
( 18)جنوَ أ

د( از آن خداسسجده بر آنها انجام مى  : سجده گاهها )هفت عضوى که  ت، پس،  گب 

خدا مخوانید )و عبادت نکنید( و آنچه براى  همراه و همسنگ با هیچ کس را 

را پسندید    علیه السلام امام گوید: معتصم جواب  ابن اتر دؤاد مى   شود. خداست، قطع نمى 

و دستور داد انگشتان دزد را قطع کردند )و ما نزد حضار، تر آبرو شدیم!( و من همانجا 

مسارى و اندو   ! ه( آرزوى مرگ کردم)از فرط سرر

 شوند! مناظره با امامسازان رسوا میحدیث . 4

در مجلش که مامون و امام و یحن  بن اکثم و گروه بسیارى در آن حضور   الف،

ئیل به حضور پیامبر رسید و گفت:  به امام گفت: روایتداشتند، یحن   شده که جبر

س  ستم، اراضى ه  ابوبکرگوید: من از  رساند و مىیا محمد! خدا به شما سلام مى  ز او ببر

 ا درباره این حدیث چیست؟ که آیا او هم از من راضى است؟. نظر شم

کند باید امام فرمود: من منکر فضیلت ابوبکر نیستم، ولی کش که این خبر را نقل مى

ى که پیامبر در حجة الوداع بیان کرد، از نظر دور ندارد.  پیامبر فرمود:   خبر دیگرى را نب 

ى  اند و بعد بندند، بسیار شده غ مىکساتى که بر من درو  بسیار خواهند بود.  از من نب 

عمد بر من دروغ ببندد، جایگاهش در آتش خواهد بود. پس چون حدینر  ه  هر کس ب

از من براى شما نقل شد، آن را به کتاب خدا و سنت من عرضه کنید، آنچه را که با  

ید و آنچه را که م خالف کتاب خدا و سنت  کتاب خدا و سنت من موافق بود، بگب 

 من بود، رها کنید. 

جواد افزود: این روایت )درباره ابوبکر( با کتاب خدا سازگار نیست، زیرا خداوند امام 

ى مىفرموده است: ما انسان را آفریدیم و مى  گذرد و ما از رگ دانیم در دلش چه چب 

یم   گردن به او نزدیکب 
َ
عْل
َ
 وَ ن

َ
سان

ْ
ن ِ
ْ
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ْ
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ُ
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ْ
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ُ
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ْ
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َ
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ُ
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َ
  أ

ُ
رَب

ْ
ق

وَرید   
ْ
بْلِ ال

َ
 ح
ْ
یْهِ مِن

َ
يْهِ إِل

َ
آیا خشنودى و ناخشنودى ابوبکر بر خدا پوشیده بوده   (16)قإِل

سد؟!   این عقلا محال است.  است تا آن را از پیامی  بیر

: روایت  ب، ئیل در  یحن  ، مانند جبر ى  آسمان هستند.  شده که: ابوبکر و عمر در زمی 

ى باید دقت  ت فرمود: درباره این حدیث نب  ئیل و میکائیل دو حضى شود، چرا که جبر

اى و لحظه  فرشته مقرب درگاه خداوند هستند و هرگز گناهی از آن دو سر نزده است  

ک بوده  انخدا خارج نشده از دایره اطاعت    اند،  د، ولی ابوبکر و عمر مسرر
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ک و   اند،سلام مسلمان شده  و هر چند پس از ظهور ا اما اکبر دوران عمرشان را در سرر

ى کرده   ئیل و میکائیل  بت پرسن  سبر اند، بنابر این محال است که خدا آن دو را به جبر

 تشبیه کند. 

ى روایت ج، ان اهل بهشتند   یحن  گفت: همچنی  شده که: ابوبکر و عمر دو سرور پب 

 5)الغدیر ج  اندن این حدیث دروغگو بوده علامه امینى ثابت کرده که راویاالبته 

 گویید؟ این حدیث چه مى درباره   (312ص

ى محال است که درست ت فرمود: این روایت نب    حضى
ی

باشد، زیرا بهشتیان همکی

ى در  بکر و عمر سرور آنان باشند!( این  شود )تا ابو میان آنان یافت نمى  جوانند و پب 

ى صلى الله علیه و آله   که از پیامبر روایت را بنى امیه، در مقابل حدینر  علیهما    درباره حسن و حسی 

ّ دو سرور جوانان اهل بهشتندنقل شده که السلام   اند. ، جعل کرده حسن و حسیر

 . شده که عمر بن خطاب چراغ اهل بهشت است یحن  گفت: روایت  د،

ى محال است؛ زیرا در بهشت، فرشتگان مقرب خدا، آدم، ت فرمود: این نب  محمد    حضى

با نور اینها  و همه انبیا و فرستادگان خدا حضور دارند، چطور بهشت صلى الله علیه و آله 

 گردد؟! شود ولی با نور عمر روشن مى روشن نمى 

گوید )عمر هر چه گوید، از  به زبان عمر سخن مى  یحن  اظهار داشت: سکینه  ه،

 گوید(.  جانب ملک و فرشته مى

ت فرمود: من منکر فضیل با آنکه از عمر افضل   ت عمر نیستم؛ ولی ابوبکر،حضى

دیدید از  کند، هرگاه گفت: من شیطاتى دارم که مرا منحرف مى است، بالاى منبر مى 

 . باز آورید منحرف شدم، مرا به راه درست  راه راست 

ى مبعوث   صلى الله علیه و آله شده که پیامبر  یحن  گفت: روایت  و، فرمود: اگر من به پیامبر

امام فرمود: کتاب خدا )قرآن( از این حدیث  . شد شدم، حتما عمر مبعوث مى نمى 

ان تر است، خدا در کتابش فرموده است: به خاطر بیاور هنگامى ر راست   ا که از پیامبر

ّ میثاقهم و منک و من نوحپیمان گرفتیم، و از تو و از نوح...   و اذ اخذنا من النبییر

ان پیمان گرفته است،  آید که خداوند امى  از این آیه ضیحا بر  (7)احزاب   ز پیامبر

ان به   در این صورت چگونه ممکن است پیمان خود را تبدیل کند؟ هیچ یک از پیامبر

ک نورزیدهقدر  ى  چشم به هم زدن به خدا سرر اند، چگونه خدا کش را به پیامبر

ى کرده است؟! و مبعوث مى ک به خدا سبر ى پیامبر  کند که بیشب  عمر خود را با سرر نب 

ى روح و جسد بود )هنوز آفریده نشده بود( من پیامبر شدم.   فرمود: در حالی که آدم بی 
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فرمود: هیچگاه وج از من قطع نشد، مگر   صلى الله علیه و آله باز یحن  گفت: که پیامبر  ز،

، یعنى نبوت از من  آنکه گمان بردم که به خاندان خطاب )پدر عمر( نازل شده است 

   . منتقل شدهبه آنها 

ى محال است، زیرا امکان ندارد که پیامبر در نبوت خود شک   ت فرمود: این نب  حضى

ى از انسانها رسولاتى بر مى   فرماید: خداوند از کند، خداوند مى  گزیند فرشتگان و همچنی 

( بنابراین، با گزینش الهی، دیگر  75)حج:  الله یصطقّ من الملائکة رسلا و من الناس

ى خویش وجود ندارد( صلى الله علیه و آله  پیامبر  جاى شکی براى  در باب پیامبر

شد، فرمود: اگر عذاب نازل مى  صلى الله علیه و آلهشده که پیامبر  یحن  گفت: روایت ح،

 . یافت  کش جز عمر از آن نجات نمى 

ى محال است، زیرا خداوند به پیامبر  ت فرمود: این نب  و  فرموده : صلى الله علیه و آله حضى

، خداوند آنان را عذاب نمى   مادام ى مادام که استغفار  که تو در میان آنان هسن  کند و نب 

و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم کند  کنند، خدا عذابشان نمى مى

 که پیامبر در میان مردم است و تا  (33)انفال و هم یستغفرون
بدین ترتیب تا زماتى

 کند. ند، خداوند آنان را عذاب نمى کنتغفار مى مانان اس که مسلزماتى 

ترین شما و داناترین  گوید: او فقیه ، مى علیه السلام  مأمون در ستایشر درست از امام جواد  

شما و داناترین شما به خداوند و رسول او و سنت و احکام اوست؛ و از همه شما 

 منسوخو    ناسخو    متشابهو    محکمکند و بیش از شما به  بیشب  کتاب خدا را تلاوت مى

یلو  خاصو  عامو  باطنو  ظاهرو   قرآن آگاه است.  تأویلو  تیّّ

محمدبن اتر العلاء نقل کرده است: با یحن  ابن اکثم یا که حرف زد ! تنها عصای دن

ی داری برایم بگو. گفت: »یک   ى ملاقات کردم، به او گفتم از علوم علویان اگر چب 

«، من به او  مطلب را به تو خبر مى  وط بر اینکه تا زنده ام به کش نگوتى دهم مسرر

 قول دادم که به کش نگویم. 

گوید: روزی در شهر مدینه، وارد مسجد رسول خدا شدم تا به زیارت  یحن  بن اکثم مى  

را دیدم که به زیارت مشغول  علیه السلام  بروم. در این حال، امام جواد  صلى الله علیه و آلهقبر پیامبر 

ت در مورد مسائلى   است.   که داشتم مناظره کردم  من با آن حضى

ت همه را پاسخ داد. سپس گفتم: مى سم، ولی به خدا  و حضى خواهم از مسئله ببر

سی به تو مى سوگند از شما خجالت مى ت فرمود: پیش از آنکه تو ببر گویم،  کشم. حضى

سی. عمى ى است.  رض کردم: سوگند به خدا! پرسش منخواهی درباره امام ببر همی 

ت فرمود: امام من  هستم. عرض کردم: نشانه آن چیست؟   حضى
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ت بود به صدا در آمد و گفت: به راسن    در این هنگام، عصاتى که در دست آن حضى

، وقن  عصای موسی   که مولای من، امام این زمان است و او حجت خداست راسن 

کند، حران را باطل مى شود و سحر سای جاندار تبدیل مىبه اذن خداوند، به موجود

ى قدرت  را  جای هیچ ش ى چنی  گفن  نیست که عصای امام منصوب از سوی خدا نب 

 (393، ص4مناقب ابن شهر آشوب، ج ) . داشته باشد

دوران بلوغ سیاسی،  علیه السلام  امام رضا علیه السلام نگرایّ خلفای بنّ عباس از نفوذ امامان

ای اصلاج است. با استبداد هارون  اجتماعى جنبشهای اسلامى و تعمیق حرکته

ید کمر خلافت عباسیان شکست و دستگاه خلافت رو به ضعف نهاد. مأمون الرش

فت معنوى و نفوذ باطنى  خلیفه عباسی که همچون سایر خلفاى بنى عباس از پیسرر

ى مردم هراس دا ش فضایل آنها در بی 
شت، سعی کرد ابن الرضا  امامان معصوم و گسب 

 اص خویش قرار دهد را تحت نظارت خ

وارد بغداد شد، مأمون او را به  امام بعد از چند روز که مراقن  دائمی و از درون خانه، 

م  الفضل  کاخ خود دعوت کرد و پیشنهاد تزوی    ج دخب  خود
ُ
را به ایشان کرد. امام در   ا

ت شمرد و   برابر پیشنهاد او سکوت کرد. مأمون این سکوت را نشانه رضایت حضى

او در نظر داشت مجلس جشنى تشکیل    مقدمات این امر را فراهم سازد   تصمیم گرفت

ى بنى  عباس انفجارى به وجود آورد: بنى عباس اجتماع  دهد، ولی انتشار این خبر در بی 

اض کردند و با ل ى به مأمون گفتند: این چه برنامه  حن اعب  ى  اى است؟ آمب 

خواهی  سیان رسیده باز مىاکنون که على بن موسی از دنیا رفته و خلافت به عبا

د،  خلافت را به آل على برگرد ؟! بدان که ما نخواهیم گذاشت این کار صورت بگب  اتى

ى ما را فراموش کردهآیا عداوت   اى؟!  هاى چند ساله بی 

أمون پرسید: حرف شما چیست؟ گفتند: این جوان خردسال است و از علم و دانش  م

شناسید، کوچک و بزرگ اینها اندان را نمى اى ندارد. مأمون گفت: شما این خبهره 

از ناحیه این  علیه السلام  رنجهاى دائمى که امام جواد . بهره عظیمى از علم و دانش دارند 

 برده است در تاری    خ
ی

معروف است. امام هم مانند پدر چاره ای جز این   مأمور خانکی

 هند. ندارد مى پذیرد و فعالیت خود را همانطور که میخواهد، ادامه مید 

ان چرا امام جواد با دخیی قاتل پدرش ازدواج کرد؟  در سنت برجى از معصومان و رهبر

ى دینى مسایلى وجود دارد که از اسرار الهی بوده و شناخت آن مشکل است   مانند کشی 

ت موسی اض حضى ت خضى که مورد اعب  قرار گرفت، اما   السلامعلیه کودکی توسط حضى

ى از  . ود حکمت آن، حفظ ایمان دیگران ب  مأمون )ام الفضل( نب 
ازدواج امام با دخب 
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توان برجى عوامل  مسایلى است که اظهار نظر قطعی درباره آن مشکل است؛ ولی مى

ت جوادازدوا . را تأثب  گذار دانست ت   السلامعلیه ج حضى با ام الفضل هم از ناحیه حضى

 از ازدواج
ى
دخب  خود با امام   قابل بررسی است و هم از ناحیه مأمون که چه اهداف

 داشت؟ علیه السلام   جواد

ی به نام  ام فضلامام از  ى ازدواج نمودند و امام هادی  سمانهبچه دار نشدند و با کنب 

پیوند بود، ام فضل بسیار نسبت به این ازدواج حساس و ناراحت    ثمره این  علیه السلام  امام

 بودند. 

 : کردمأمون اهداف زیر را دنبال می 

علیه  امام  همأمون با فرستادن دخب  خود به خان  : علیه السلام   وادرفتار امام جنظارت بر  -1

ى  مىالسلام    مأمون نب 
ت را همیشه زیر نظر داشته باشد و دخب  در انجام  خواست آن حضى

 این رسالت موفق بود، زیرا در خبر چینى گزارشگری ماهر بود. 

را مجذوب  علیه السلام   م جوادکرد با این وصلت امامأمون تصور مى جذب حکومت:  -2

مادیات و امکانات سلطنن  نموده و به قداست و حرمت امام لطمه وارد نماید؛ غافل  

یکی از زاهدترین امامان بوده و جذب دستگاه حکومت   السلامعلیه  از اینکه امام جواد

 . گردید نمى 

اض علویان:   -3 ی از اعیی نان علیه وی  دشمنى مأمون با علویان موجب شد که آ  جلوگیر

اض نموده و حکومت ا لزل کنند مأمون با این ازدواج قصد داشت خود را  اعب  ى و را مب 

جه شیعیان قیام نکنند طبیعی بود که مأمون  در نتی مند به امام نشان دهد،علاقه 

 امام 
 
را تحت فشار قرار داد و برای این وصلت    علیه السلام  جهت تحقق اهداف فوق شدیدا

 .   مها بهره گرفتها و اهر راهکار  ه از هم

 : عوامل زیر در ازدواج امام جواد علیه السلام  تأثیر گذار بود 

با دخب  مأمون خواسته امام نبوده    علیه السلام  تردید ازدواج امامتر    اجبار امام به ازدواج:   -1

ایط باشد،   و این ازدوج مانند ازدواجهای معمولی که مبتنى بر خواست و رعایت سرر

را  السلامعلیه دانست که مأمون پدرش امام رضامى علیه السلام فت زیرا امام جوادصورت نگر 

و شیعیان صلى الله علیه و آله به شهادت رسانده و یکی از دشمنان خاندان اهل بیت پیامبر 

وعیت نداشت مأمون  . است از سوی دیگر حکومت مأمون وجاهت قانوتى و مسرر

 اما
 
ت را  جهت رسیدن به اهداف خود شدیدا م را تحت فشار قرار داد و حن  حضى

کرد، ممکن بود امام را ترور کند  امام ازدواج نمى برجى عقیده دارند که اگر  .  تهدید نمود 

 ترس از مرگ وجود ندارد،   السلامعلیه  گرچه در قاموس ائمه
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ی او نقش بنیادی در حفظ دین و مصالح مسلمانان  ولی در آن مقطع زنده بودن و رهبر

 بر اثر فشاری بود که به نظر مى . داشت
 
رسد که موافقت امام با این ازدواج عمدتا

 . ون بر امام وارد کرد مأم

اتژی  های مهم خلفای اموی و عباسی،   حفظ شیعیان:   -2 ی بوده   یکی از اسب  ى شیعه ستب 

و آنان از هیچ جناین  علیه علویان دری    غ نکرده و به آزار و زنداتى و قتل آنان  

حفظ شیعی ان بود  السلام علیهم از سوی دیگر یکی از سیاس های مهم ائمهپرداختند مى

  ائمه . یکی از علل صلح خویش را حفظ شیعیان بیان نمود  السلامعلیهچنانکه امام حسن 

کردند با اتخاذ سیاست و راهکارهای منطق  و معقول به حفظ  سعی مى علیهم السلام

دازند گرچه ممکن بود اتخاذ را هکار حفظ شیعیان، شخصیت آنها را زیر  شیعیان ببر

د  کرد طبیعی  حفظ شیعیان را دنبال مى امام از ازدواج با دخب  مأمون، شاید . سؤال ببر

ش با امام تا اندازه ای از سیاست خصمانه خود علیه  بود که مأمون با ازدواج دخب 

ى مى  ده. ر قرار کر فامیلى ب  هکرد زیرا به حسب ظاهر با امام شیعیان رابطشیعیان پرهب 

3-   : ریشه در انجام تکالیف الهی داشته    علیهم السلام  های ائمهتر تردید فعالیت    تکلیف گرایى

با   علیه السلام فعالیتهای آنان مبتنى بر مصالح است شاید علت ازدواج امام جواد  هو هم

و در   گراترین انسانها بودهتکلیف علیهم السلام  ام الفضل بر اساس تکلیف بوده است ائمه

و هر گاه برای ائمه از سوی  . انسانها بودند هی مطیع ترین برابر انجام دستور ال  از ایبى

ى مى دادند گرچه انجام تکلیف به ظاهر برای برجى  شد، انجام مى خداوند تکلیف تعیی 

با این ازدواج در صدد . برند را زیر سؤال مى  علیهم السلام خوشایند نبوده و حن  عمل ائمه

کرد که حکومت سعی مى  امام با نفوذ در مرکز  . ردم و حفظ دین بود خدمت به م

ی نماید و به   ی مأمون جلوگب  ى شیعیان حفظ شده و تا اندازه ای از سیاست دین ستب 

دینى خدمت کند با اتخاذ سیاست های منطق  به رغم آن که با ام الفضل   هجامع 

 .  که داشت بهره برد امام استفاده بسیاری با آزادی نسبستا خوتر ازدواج نمود، 

ش غب  ممکن ساخت. تحقق اهداف مأمون ر 
از طرفى   ا در خصوص ازدواج دخب 

ضان فضائل امام را آشکار میکرد ولی حقیقت این   علیه السلام  مامون گرچه در مقابل معب 

ا مثل خود با ترفند فظ خود بود. گاهی میخواست امام ر بود که کار او سیاسن  برای ح

 . به خود بکاهد دن کند و از اعتبار او بخاطر نزدیک ش  دنیا طلب معرفى 

و رقاصان زن استفاده و امام را مى آزرد. یکبار امام   آوازه خوانهادر مجالس ناگهان از 

وحشت و باعث فلج شدن دستش  بر سر رقاصه ای آنچنان فریادی کشید که دچار 

مار شده و از دنیا مامون بعد از جنگ با رومیان و بدست آوردن فتوحات  بیگردید. 

وند .     مب 
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ى خلیفه عباسی پس از ورود به برادرش معتصم خلیفه میشوند ، معتصم هشتمی 

را از مدینه به بغداد فرا خواند و امام را به اجبار با   علیه السلام امام  بغداد، امام جواد 

ى رفت،   مامورینى خاص به بغداد آوردند و آزادی نسنر امام در امور شیعیان از بی 

هوسران بود و از علم و ادب به علت فراری بودن از  عتصم مردی ظالم و کینه توز و  م

ده بود  و تربیت شده هارون بود و او را بسیار دوست  درس و مکتب بهره ای نبر

ى بردن امام بودند روزی طوماری را به    میداشت .  معتصم منتظر فرصن  برای از بی 

شدند و ایشان نمودند و امام منکر قضیه  دروغ جمع کردند و امام را متهم به شورش

را نفرین کرد و آن چنان ایوان قض به لرزه در آمد که متوسل به امام شده و آرام  

گردید معتصم خیلى اضار نمودند تا امام را به گونه ای به دربار آورده تا همکاری 

 . نماید 

علیه السلام   امام جواد  خود گرفت جویاى حالبراى  معتصم پس از این که از مردم بیعت  

و همسرش ام الفضل را به بغداد فرا خوانند.  علیه السلام جوادو دستور داد که امام  شد 

 و عزت زیرا که 
ی

ایمان است  حضور و نام و یاد آن بزرگوار حماسه جهاد و پرچم آزادکی

 باطل بنى عباس. بر خلافت هاى   و جلوه امامت و وصایتش مهر باطلى است 

ت در  به جانشینى خود به همراه  علیه السلام امام هادی پس از معرفى امام 821سال  حضى

ت با شخصین  متفاوت از مامون روبرو  ام الفضل به بغداد رفت. در این سفر حضى

شد. شخصین  با روحیه نظامى گری و فاقد بینش علمى. معتصم که مایه های حیله  

ی متضاد با گری و عوام فرینر های مامون را در خود نداشت   اهل بیت ، موضعگب 

ى مردم آشکار ساخت  علیهم السلام امام  . خود را در بی 

امام در دو سال آخر عمر خویش تحت نظارت شدیدتر دستگاه امنین  و نظامى  

ی   معتصم قرار گرفت و در زمان وی ترک ها در دربار نفوذ زیادی داشتند و لباس بهب 

و چون ترک تازی مى کردند و مزاحمت برای  . نسبت به دیگر سپاهیان در تن داشتند 

مردم داشتند و گاهی مردم آنها را به باد کتک مى گرفتند و یا بالعکس و مردم زیر دست  

منتقل و  سامراءو پای آنها مى افتادند، از این جهت معتصم، دارالخلافه خود را به 

   منطقه ای را مخصوص ترکان تشکیل داد. 

ن قرآن بود و به این جهت احمد بن حنبل را که مخالف  معتصم اعتقاد به مخلوق بود

ی معتصم تا به آن حد نسبت به امام زیاد  یده بود به زندان انداخت. سختگب  این عق

او یکبار فرمودند بعد از گذشت . بود که امام مرگ خود را گشایش و فرج مى دانست

ن اتفاق برای  دقیقا ایسی ماه از مرگ مامون گشایش برای ما حاصل خواهد شد و 

 د و امام به آرزویش که شهادت بود، رسید. امام رخ دا
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 تصمیم به شهادت امام جواد علیه السلام

ت در صحنه  برترى دانش و تفوق علمی، عامل شهادت   هاى علمى و برترى دانش حضى

ت بر شمرد زیرا که  که علیه السلام این امر ناتواتى خلیفه را در مقابل امام جوادآن حضى

گذاشت. و ضعف بنیه علمى  خلافت را حق آنان میدانستند به نمایش مى یارى بس

  دانشمندان دربارى را هر چه بیشب  آشکار مى ساخت. 

 میشود در تر ناتواتى قاضى بغداد، و  
عبدالله بن حسن با نپوشیدن لباس سیاه زنداتى

ى و اعب   توسط امام،    اض و اصلاح آن حکمصدور حکم های تر اعتبار در مورد مجرمی 

ند،شکاین    بدخواهان نزد خلیفه از امام بدگوتى میکنند   به معتصم میبر
ى
مى  و  از طرف

 یا مسائلى   مسأله   تا یک  دهیمى  از فقها و علما تشکیل  مجلش   د: ای خلیفه، وقن  نگوی

، همه  را در آنجا مطرح   .  هستند حاضى  و لشکرى  کشورى   بزرگان  کنى

تو در برابر   بزرگ  علماى رأى بینند کهمى ، و چونو پاسبانان بانانو در  خادمان  حن  

ت  آن به  مردم کمندارد، کم  امام جواد ارزسیر  رأى از  کنند و خلافتمى توجه  حضى

ى  و شوکت قدرت  هاىگردد و پایه مى منتقل  على  آل  خانواده  تو به  خاندان   لزل تو مب 

روز در صدد    کار کرد و از آن  آلود در وجود معتصم غرض   و اندرز   بدگوتى   این   . گردد مى

  . سازد  را خاموش و فضیلت  دانش سرچشمه  و این نوراتى  مشعل  برآمد این

ت   معتصم که عموی ام الفضل بود، با جعفر پسر مأمون و ام الفضل، بر قتل آن حضى

ضل برآمدند و به وی گفتند  جهت، در صدد تحریک ام الف  همداستان شدند. از این

امت از هر  ، و احب  ،  امامجهت لازم است و شوهر تو    تو دخب  و برادرزاده خلیفه هسن 

فرزند خود را بر تو رجحان مى نهد. این دو تن آن قدر وسوسه کردند تا ام    هادیمادر  

الفضل، تحت تأثب  حسادت قرار گرفت و در باطن از شوهر بزرگوار جوانش آزرده 

ى معتصم و جعفر، برادرش، تسلیم گردید. خاطر   شد و به تحریک و تلقی 

دند و به خانه امام فرستاده آن گاه این دو فرد جنایتکار سمى کشنده در انگور وارد کر 

ام الفضل طبق انگور    . تا سیاه روی دو جهان، ام الفضل، آنها را به شوهرش بخوراند

ت  از انگور گذاشت و علیه السلام  را در برابر امام جواد ها تعریف و توصیف کرد و حضى

 را به خوردن انگور وادار و در این امر اضار کرد. علیه السلام  جواد

ی نگذشت آثار سم را در وجود خود  امام  ى مقداری از آن انگور را تناول فرمود. چب 

ت عارض گشت.  ام الفضل سیه کار  احساس فرمود و درد و رنج شدیدی بر آن حضى

الت دردناک در شوهر جوان، پشیمان و گریان شد، اما پشیماتى سودی  با دیدن آن ح

ت فرمود: بدان که در این چند روزه د.  نداشت  نیا تو را به دردی مبتلا کند حضى



 

26 

 از آن نجات یاتر 
و امام مسموم میشوند و به شهادت   . و به روزگاری بیفن  که نتواتى

ده شدند  ى به خاک سبر سند و در کاظمی  زخم بدن و به علت هزینه    براثر  ام فضل. مب 

د برادرش جعفر که او را در قتل امام یاری    درمان بسیار، محتاج مردم میشود و میمب 

 کرده بود بر اثر بد مسن  درون چاه مى افتد.  

 و خلافت مأمون و معتصم عباسیعلیه السلام   عصر امام جواد

م عباسی است که  برکت امام مصادف با خلافت مأمون و معتص دوران حیات پر 

ض خلافت معتصم مى زیسته و بقیه عمر پربرکت خود را  قریب دو سال، امام در ع

 امام 
ی

بر  علیه السلام    جواد در زمان خلافت مأمون گذرانده است. مهم ترین حوادث زندکی

ح ذیل مى باشد:    اساس سال شمار حیات پربار ایشان، به سرر

د امام 195
ی
ى  مدیدر  علیه السلامجوادق.( تول ى و مأمون. امی  ى هاى امی  نه و آغاز درگب 

ى برادرش مأمون را از ولیعهدى عزل و پسرش موسی را به ولیعهدى انتخاب و در   همی 

متوجه خراسان جهت جنگ با سال على بن عیش را به فرماندهی سپاه منصوب و 

ى را به فرماندهی سپاه منصوب و او را به ج نگ  مأمون کرد. و مأمون، طاهر بن حسی 

 او را به قتل رساند. 
ی

 على بن عیش، به طرف همدان فرستاد و سپس طاهر در جنکی

ى و تضّف یمن،  196 ى با سپاه امی  ى طاهر بن حسی  بضه    بحرین،  اهواز،  ق ادامه درگب 

 سط طاهر و موصل تو 

ى    .(م  814 ( جهت رفع اختلاف بی   با روم غرتر )شارلماتى
ف  اتورى روم سرر مذاکرات امبر

ات  ورى. دو امبر

،  ق.( 198  از یاران مخلص امام هشتم در مدینه به محضى امام   صفوان بن یحن 

ى و امام بعد از او پرسید که: پس از تو تکلیف ما چیست؟   فیاب شد و درباره جانشی  سرر

اشاره فرمودند  علیه السلام  جوادبه امام  علیه السلام رضاو امام ما چه کش خواهد بود؟ امام 

ت عیشایرادى ندارد؛ چون سنْ کمى   و سپس گفتند:  به پیشواتى و  علیه السلام  حضى

ى رسید در حالی که کمب  از سه ساله بود.  ، و    پیامبر ى ى توسط طاهر بن حسی  مرگ امی 

ى به مرو نزد مأمون، چون مأمون آن را دید، به سجده افتاد. و طاهر   فرستادن سر امی 

 را از جانب خود به حکومت بغداد منصوب کرد. 

اتورى روم و حکومت قیض، لوتى ( مم.  814  و آغاز تجزیه و تقسیم امبر
رگ شارلماتى

با شعار الرّضا من آل محمّد خواستار حکومت بر   و اوّل. قیام، ابوالسرای در کوفه، 

ت پیامبر 
ّ
ه على  لى الله علیه و آلهصاساس قرآن و سن با این علیه السلام    رضابود. امام  علیه السلام    و سب 

 رد و به طور آشکار شکست آن را پیش بینى نمود.  نک ارىنهضت همک
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 در مکه و یمن پسر امام هفتمقیام ابراهیم   . ق( قیام محمد بن جعفرعلوى درمدینه 199

ى سفر امام    ق.(  200 براى  علیه السلام    رضادر معیت پدر بزرگوارشان امام  علیه السلام    جواد اوّلی 

اربلى در کتاب دلائل   ساله بود.  5السلام یه عل جوادزیارت خانه خدا. در این سفر، امام 

ت   ى نقل مى کند از قول امیة بن على که گفت: من در این سفر در کنار حضى حمب 

به مرو توسط  علیه السلام  رضااحضار امام   حضور داشتم. علیه السلام  جواد و علیه السلام  رضا

 ایجان. م دین در آذربقیام بابک خرّ  . علیه السلام رضالایت عهدى امام مأمون، و و 

ت      . علیه السلام  جواداز مرو به فرزندش امام    علیه السلام  رضاق.( نامه امام    201 مسافرت حضى

از مدینه به مرو جهت ملاقات برادرش، ولی در ساوه مورد  علیهم السلام  فاطمه معصومه

روز   17مریض شد و به قم آمد و در این شهر پس از حمله دشمنان قرار گرفت و 

قیام منصور بن عبدالله بن یوسف    قیام ابراهیم بن مهدى در بغداد.  حلت نمود. ر 

 برم در خراسان.  

حرکت مأمون از مرو به سوى عراق مردم بغداد به علت عدم توجه مأمون   ق.( 202

 خاندان سهل و ولایت عهدى امام 
ّ
علیه السلام  رضابه عباسیان و قدرت یاتر بیش از حد

 حسن بن سهل  با ابراهیم بن مهد  دست به شورش زدند و 
ّ
ى بیعت کردند و بر ضد

حرکت کرد و براى فرونشاندن  قیام نمودند. به دنبال آن، مأمون به سوى بغداد 

ى راه برداشت:  فضل را در حمام سرخس به قتل    شورش عباسیان دو مانع بزرگ را از بی 

  جواد مسافرت امام    اند. را در طوس به شهادت رسعلیه السلام    رضارساند و سال بعد، امام  

 به خراسان براى دیدار پدر بزرگوارش.  علیه السلام  ساله7

، و آغاز امامت  توسط مأمون در طوس با انگور علیه السلام  رضاق.( شهادت امام  203

سال طول کشید. آزادى اباصلت هروى، خادم امام   17که مدت علیه السلام  جوادامام 

نفر از شیعیان برجسته به 80سفر  . علیه السلام جوادط امام از زندان، توس علیه السلام رضا

ى امامِ بر حق و پرسش    .  مسأله از امام و پاسخ امام  30000مدینه براى یافی 

ورود مأمون به بغداد و پایتخت قراردادن آنجا. وى پس از یک هفته، دستور    (ق  204

ى را که نشانه علوى بودن بود، از تن درآورند و  لباس سیاه که علامت  داد لباس سبر

، معروف به    بر تن کنند.   عباسیان بود، وفات هشام بن محمد بن سائب، نسّابه کوفى

ت در مض. وفات  
ّ
. وفات محمد بن ادریس شافعی، یکی از ائمه اربعه اهل سن ابن کلنر

سفر امام به بغداد،    یحن  بن زیاد، معروف به فرّاء دیلمى لغوى نحوى در راه مکه. 

ى اما به دعوت مأ  القضات بغداد، به نام یحن   مون. در این سفر، مأمون بی 
م و قاضى

 . بن اکثم با حضور علما و فقها مناظره اى تشکیل داد 
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انتصاب طاهر   ق.( بازگشت امام از بغداد به مدینه، همراه همسرش ام الفضل.    205

ى به حکومت خراسان.  اتور  م.( شورش 821بن حسی  ى  مردم آسیاى صغب  علیه امبر

 که عاقبت این شورش ش
 
ف  کست خورد . روم سرر

شورش  . ق.( حکومت عبدالله بن طاهر بر جزیره و شام و مغرب با حکم مأمون 206

 نض بن شبث و سرکوتر او توسط عبدالله. حکومت عبدالرحمن دوم در اندلس. 

ب کرد که نامى از ق.( طاهر، نام مأمون را از خطبه برانداخت و سک207 ى ضى ه اى نب 

ى خل  بارقه استقلال را مشتعل ساخت و زمینه تجزیه یفه ذکر نکرد و بدین طریق، اولی 

مرگ طاهر پس از اعلان استقلال، که   دولت عباسی را با این استقلال فراهم نمود. 

، مأمون را عامل مرگ او مى دانند  ى قی 
ّ
ى و محق و حکومت طلحه در خراسان    مورّخی 

قبایل آفریقا و هندى بودند که در    از گروهی)شورش زطها در بضه  طاهر.  پس از 

یمامه، بحرین و دجله نا امنى  سواحل خلیج فارس اقامت داشتند و در ناحیه بضه،

   در دوره معتصم عباسی سرکوب شدند.  ق 219و عاقبت در سال  (ایجاد کردند

و زوجه علیه السلام  ق.( وفات سیّده نفیسه بنت حسن بن زید بن حسن بن على 208

در مض. وى از زنان زاهده بوده، نقل مى کنند  علیه السلام    فر صادقمؤتمن بن جع   اسحاق

ى براى خود به دست خود کنده بود و پیوسته در آن قبر داخل مى شد و  که او قبر

   ق 208 هزار ختم قرآن نموده بود و در ماه رمضاننماز مى خواند و در آن قبر شش 

سی    جبا! او را امر به افطار کردند، فرمود: واع وفات کرد و در وقت احتضار روزه بود؛  

سال است تا به حال که از خدا مسئلت مى کنم که با حالت صوم از دنیا بروم و حال  

چون رسید به آیه   که روزه هستم افطار کنم! پس، بنا کرد به خواندن سوره انعام. 

هم
 
لام عند رب    وسط مسلمانانوفات فضل بن ربیع. تضف کرت ت وفات کرد.  لهم دارالس 

ق.( ازدواج مأمون با پوران دخب  بن سهل و اسراف بیش از حد در مراسم عروسی،    209

ى بن      که مورّخان مخارج جشن را پنجاه میلیون درهم گفته اند.  وفات یحن  بن حسی 

ى   در بغدادعلیه السلام   زید بن على بن حسی 

  بن طاهر. عبداللهتوسط  آنانق( شورش مردم مض علیه عباسیان و سرکوتر  210

 ازدواج امام با سمّانه مغربیه. اعلام لعن معاویه بر منابر توسط مأمون.  ق.( 211

قیام اسکندریه مض علیه مأمون. فتح شمال آفریقا    ق.( تولد امام هادى در مدینه. 212

 در انگلستان، تبدیل 827و جزیره سیسیل توسط مسلمانان 
ی

  م تشکیل دولت ملى

ى پادشاه از سلسله انگلوساکسون  دولت.  به یک  دولت کوچک ربرت کبب  نخستی 

 را به وجود آورد. 
ی

 وحدت پادشاهی را در انگلند برقرار نمود و دولت ملى
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قع، پسر امام  213 ق وارد   256در مدینه او در سال علیه السلام  جوادق.( تولد موسی مُبر

ى فرد ق در این شهر رحلت نمود. وى 296قم شد و در سال  ضوى از سادات ر اولی 

 بُرقعی ها و رضوى هاست. رحلت عبدالملک، معروف  
ّ
است که وارد قم شد. وى جد

ه ابن هشام در مض. مرگ طلحة بن طاهر و اوج فتنه   به ابن هشام صاحب سب 

             . .                خوارج در سیستان، که دولت عباسیان و طاهریان را تهدید مى کرد 

ق.   274. عاقبت ایشان در سال علیه السلام جواد ب  امام ه خاتون دختولد حکیم  ق.( 214

   . .      قیام مردم )بخشر از عراق( جزیره علیه خلفاى عباسی در سامرا وفات نمود. 

د مأمون با رومیان و فتح 215   )آنکارا( و ویران کردن آنجا به دستور مأمون.  ق.( نبر

از بغداد به تکریت و ملاقات  علیه السلام   جوادام  از مدینه به بغداد. سفر ام  جواد سفر امام  

ف شد و   به مکه مسرر
ّ
با مأمون، سپس امام به همراه همسرش ام الفضل در ایام حج

آنگاه به مدینه رفت و در آنجا اقامت گزید. تأسیس بیت الحکمه بغداد، توسط مأمون  

    و تأسیس بنیاد جبر به وسیله خوارزمى. 

د مأمون216 حکومت عبدالله بن طاهر در خراسان. او نیشابور   با روم.  ق.( ادامه نبر

 .                                       را مرکز حکومت خود قرار داد و شورش خوارج را سرکوب کرد  

، از اعاظم اصحاب امامیه. هارون الرشید به جرم  217 ق.( وفات محمد بن اتر عُمب 

 او را صد تازیانه زد و سپس
ْ
صدور    به زندان انداخت. عاقبت وفات نمود.   شیعه بودن

فرماتى از جانب مأمون مبنى بر خلق قرآن، طی این فرمان همه مسلمانان مى بایست  

                                                                  .                 .             قرآن را مخلوق بدانند 

ه عموریه به قصد  ت ادامه جنگ با روم، محاض ق.( ورود مأمون به دمشق جه 218

، و در طرسوس در   48تضف قسطنطنیه. مرگ مأمون در طرسوس به سنّ 
ی
سالگ

خلافت ابواسحاق محمد بن رشید معروف به معتصم  سراى خاقان خادم دفن شد. 

ى همراهش بود.  فرزندشاز مدینه به مکه، که علیه السلام  جوادبالله. سفر امام       هادى نب 

تازیانه زد، چون   38معتصم، احمد بن حنبل را از زندان مأمون درآورد و او را   ق.(  219

سرکوتر شورش زطها در بضه. آنها راه بضه را بسته بودند   به خلق قرآن قائل نبود. 

                               و از کشن  ها باج مى گرفتند و راه وصول کالا را به بغداد بسته بودند، 

نگام خروج از مدینه  از مدینه به بغداد. امام هعلیه السلام  جوادق. محرم( سفر امام  220

و امام به همراه همسرش ام الفضل وارد    را وض خود قرار داد. علیه السلام  هادی امام 

بغداد شد. معتصم ابتدا از امام به خوتر پذیراتى کرد و به او هدایاى زیادى داد و سپس 

 ج . علیه السلامجواد)ذى القعده(، شهادت امام  الملاقات نمود. او را ممنوع 
ّ
تاری    خ یعقوی      1اصول کاف

 معرفة الائمه ج          2ج  
ّ
ى، ج    2اعیان الشیعه ج      2کشف الغمة ف ،         13تاری    خ طی  ، ج      50بحارالانوار ج    تاری    خ بیهقی تاری    خ        اختصاص، شیخ مفید      10تاری    خ کامل ابن اثیر

ن، ویل دورانت، ج      تاری    خ بغداد،         2ارشاد، ج          منتهى الآمال          2اسلام، ج  سیاسی  
 
 صواعق،         4المناقب، ج           مسند الامام الجواد   الفخرى، ابن طقطقی            4تاری    خ تمد
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 امام هادی علیه السلام

قات روزه  در مدینه از مادری بنام سمانه که بیشب  او  212سال فرزند امام جواد الائمّه 

ى امام خردسال ب    7عد از پدر بود به هنگام شهادت پدر دار بود متولد شدند، دومی 

سال داشت. ناگاه از بغداد خبر شهادت پدر به او از مدینه الهام شده و گریه بسیاری 

نشمندی بود در نهایت فداکاری  مادرش، بانوی با فضیلت و تقوا و دادر غمش میکند.  

شت،  ان صالح و درستکار و شایسته روزگار خود محسوب مى گو دلسوزی یکی از بانو 

میفرماید: مادرم عارف و آشنا با مقام امامت و ولایت و    شدر باره ا)علیه السلام(  خود امام

ى سرسخت زعامت و خلافت الهی بود.    از مدافعی 

ء با عنایت پروردگار، اهل رحمت و بهشت است. از نظر رتبه و مقام کمب  از مادر انبیا 

از  هبیا قر  ام الفضل مُ و مردان شایسته الهی نبود ... معروف به سیده و صاحب کنیه 

آزاد   ام ولد بود که به اسارت لشکر مسلمانان درآمده بود و بعنوان شاهزادگان رومی

 گردید و افتخار همسری امام را پیدا نمود.  

  7حدود امام  
ی
  25در سن ه السلام لیع پس از شهادت امام جواد  به امامت رسیدند  سالگ

ى خلفای بنى عباس، امام هادی  توسط زهرکی 
ی
همانند پدر بزرگوارش که  علیه السلام  سالگ

سوال این است که چگونه یک کودک مى تواند به  در کودکی به امامت رسیده بود، 

جایگاه ملکوت  برسد. که پاسخ این سوال با استناد به فرمایش على ابن ابیطالب داده  

 . شود مى

علیه و آله  الله صلى الله  در زمان امام على برجى از دانشمندان یهود سوال کردند چگونه رسول

ئیل دیدار مى  کرده که امام فرمود چگونه  صفات انحصاری دارد که در کودکی با جبر

ت یحن  پیامبر در کودکی حکم نبوت گرفت ت عیش در گهواره  . است حضى و یا حضى

 سخن گفت و فرمود 
 
 ایّ

َ
  ع
ُ
ى امام  الله بد ى دریافت کرد به همان دلیل نب  و حکم نبوت نب 

ى در کودکی   ى جایگاهی برسد. مى نب  و مى فرماید که اکنون انجیل به من داده    تواند به چنی 

 بر من نازل مى شود.  
ی

نِّ شده نه اینکه در آینده در بزرکی
َ
عَل
َ
 وَ ج

َ
اب

َ
کِت
ْ
َ ال ایِّ

َ
ِ آت

ه
 اللَّ

ُ
بْد
َ
 ع
ی
إِیّ

 
ً
ا بِی 
َ
 ( 30)مریمن

ت یحن  مىو   فرماید: درباره حضى
ً
کمَ صَبِیا

ُ
 الح

ُ
یناه

َ
ه  و آت

وا
ُ
 بِق

َ
ذِ الکِتاب

ُ
حنر خ

َ
ا ی
َ
)چون ی

ساله شد به وی   3زکریا ذکر تسبیح و نماز کرد ما به او یحن  را عطا کردیم و چون 

، و به او در   ما را به قوت )نبوت( فراگب 
، تو کتاب آسماتى خطاب کردیم که( ای یحن 

ى آموزه های قرآتى ( 12ن سن کودکی مقام نبوت بخشیدیم. )مریمهما با نگاهی به همی 

 دریافت که  
ی

؛  نیستعلیه السلام    کمبود اطلاعات، نقّ کننده مقام امامانمى توان به سادکی
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انزیرا ا در قرآن، گزارسیر نشده و خداوند به ضاحت  علیه السلام  ز بسیاری از پیامبر

اتى را  فرستادیم که در حقیقت ماجرای آنان را قبلا بر تو حکایت   میفرماید: و پیامبر

ى برانگیخته ایم که سرگذشت ایشان را بر تو بازگو نکرده ایم  نمودیم و   را نب 
اتى پیامبر

ن داده شده تا به همه ایمان داشته باشیم و بخشر از ایمان ( از این رو فرما164)نساء  

 
ی

 .  است کامل است و انکار هر یک به معنای انکار همکی

زِلَ إِلى 
ْ
ن
ُ
یْنا وَ ما أ

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ِ وَ ما أ

ه
ا بِاللَّ

ا
وا آمَن

ُ
ول
ُ
 وَ  ق

َ
وب

ُ
عْق
َ
 وَ ی

َ
راهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاق

ْ
إِب

 َ ِ
ویی
ُ
سْباطِ وَ ما أ

َ ْ
مْ  وَ عِیسی مُوسیالْ

ُ
ه
ْ
د  مِن

َ
ح
َ
َّ أ یرْ

َ
 ب
ُ
ق ری

َ
ف
ُ
هِمْ لا ن

ی
 رَب  

ْ
 مِن

َ
ون بِیُّ

ا
َ الن ِ

ویی
ُ
وَ وَ ما أ

 
َ
 مُسْلِمُون

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ن
ْ
ح
َ
ایم و به آنچه بر ما )اى مسلمانان!( بگویید: ما به خدا ایمان آورده ن

اتى از نازل شده و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط )که   پیامبر

ان دیگر از طرف پروردگارشان نازل   نوادگان یعقوبند( و آنچه به موسی و عیش و پیامبر

ى هیچ یک از آنها جداتى قائل نیستیم )و ت، )ایمان آوردهشده اس میان  ایم. و( ما بی 

ِ وَ  و 136بقره   گذاریم و( در برابر خداوند تسلیم هستیمآنان فرق نمى 
ه
 بِاللَّ

َ
لٌّ آمَن

ُ
 ک

تِهِ وَ 
َ
ئِک

َ
بِهِ وَ   مَلَ

ُ
ت
ُ
  (285 بقره) رُسُلِهِ  ک

ه پی انخداوند در قرآن تنها بخش کوچکی از سنت و سب  را بیان کرده و گاه علیه السلام    امبر

ى اینگونه است،  السلام    م علیه  درباره یک پیامبر تنها یک جمله نقل میکند. درباره امامان نب 

ه آمده، از ایشان تبعیت و  بر ماست که به همان اندازه که از  آنان در سنت و سب 

وی کنیم موجب سقوط آنان   بنابراین، مى توان گفت که کمبود اطلاعات نه تنها  . پب 

زم است تا در همان اندازه ای که از آنان اطلاعات  از مقام امامت نمى شود، بلکه لا

وی کنیم تا درمسب  متاله و خداتى شدن گام بردا   ریم؛داریم به درسن  پب 

ه آنان، خود مى تواند یک کلید اساسی بسیاری از   چرا که یک کلمه یا یک سنت و سب 

 ایشان همانند سخنان آنان، جوامع الکلم مشکلات و بیان راهکار 
ی

ها باشد؛ چرا که زندکی

و به حکم زشن  مواخذه بدون بیان، هر  است. خداوند حجت را بر مردم تمام کرده

ی فروگذار نشده. اندازه که لازم برای بسرر  ى  است، بیان شده و چب 

ت امام على النق   ، از آن هنگامىعلیه السلام    حضى  که در مکتب پدر  از همان دوران نوجواتى

و معرفت مى آموخت به راهنماتى و ارشاد مردم مى پرداخت و در بزرگوارش درس علم  

ارادت ورزان خاندان  مکتب عالی دانش و فضیلت خود، گروه هاتى از علاقه مندان و 

ف انساتى و مجاهدت   نبوت را مى پروراند.  او در عض خود در دانش و فضیلت و سرر

علاقه مندان همچون پروانه گرد شمع وجودش . متا نداشت های اسلامى نظب  و ه

 مى گشتند و از خرمن علم و دانش و فضیلت او بهره ها مى بردند. 
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اع از اسلام و احیای حقوق مسلمانان را از  او که همانند جد بزرگوارش ماموریت دف 

ى انتخاب کر  د جانب پروردگار عالم به عهده داشت همان کنیه جدش را برای خویشی 

درخشان ترین عنوان و شهرت او و دیگر   ابن الرضا  لقب و به ابوالحسن موسوم گردید. 

 پیشوایان معصوم بعدی بود که آن روزها همچون ستاره درخشان در میان ده ها 

ت مى توان    دیگر القابالقاب دیگر بر تارک وی مى درخشید. از   هادی، ناصح، آن حضى

، عسکری، دلیل، فات  ّ را نام برد چنانچه امروز بیشب    مرتضّ و  ح، نقی عالم، فقیه، امیر

 مى شناسندهادی دوستداران و شیعیان، او را با لقب مشهور 

 کرد و بعد 
ی

ت تحت تربیت های الهی و معنوی پدر، هفت سال و اندی زندکی آن حضى

از وفات پدر، درخشان ترین و شامخ ترین چهره اسلام بود که مشکلات فقهی و علمى  

ه ترین دوران  نش خود حل و فصل مى نمود. ا با دانش و بیجهان اسلام ر  در تب 

ى اسلام   ش آیی 
اختلافات خلفای عباسی همانند پدر بزرگوارش به توسعه و گسب 

 پرداخت و اصالت تعالیم اسلامى را از گزند حوادث و آفات محفوظ داشت. 

و مشعل در نگرش شیعی، پیشوایان معصوم پیش تازان راه سعادت  مشعلدار هدایت

ى بس که در گفتار پیشوایان،  داران هدایت الهی هستند. در اهمیت این موضوع همی 

هم چون علیه السلام    شناخت خداوند در گرو شناخت امام معرفى شده. امامت امام هادی

،   لیهم السلامع امامت دیگر امامان معصوم ى علاوه بر کرامات و پیشگوتى معصومان پیشی 

 . رسد به اثبات مى علیه السلام  امام جوادبا معرفى روشن و ضی    ح 

براى بار دوم عزم خود را  علیه السلام  اسماعیل بن مهران مى گوید: هنگامى که امام جواد

فیاب شدم و از نگراتى دروتى خود پرده   ش سرر براى سفر به عراق جزم نمود، به محضى

ت را در مورد امام و حجّت پس از خود، خواس تار گشتم.  برداشتم و نظر آن حضى

ى فرمود:  ت در پاسخ چنی  ى شیعه پس ؛  علیه السلام الامر من بعدى الى ابنّ علی  حضى رهبر

 خواهد بود.   علیاز من به دست فرزندم 

ى آورده است: امام پس از امام جواد علیه السلام   شیخ مفید)ره( در گزارش خود این چنی 

در او جمع و از جهت فرزندش على بن محمد است؛ چه اینکه تمام ویژگیهاى امام 

  .نقطه اوج کمال رسیده است.... روایات در این زمینه بسیار فراوان استفضیلت به  

ى آن امام همام اتفاق نظر داشته و  اما از آنجا که شیعیان نسبت به امامت و رهبر

 ادعاتى را مطرح نساخته بود، ارائه همه آن روایات  
ى شخص دیگرى در آن زمان چنی 

ورى نمى ى امام امامت  اصحاب و هواداران نه  نماید. چندان ضى را پذیرا   ، امام هادیمی 

قع( شدند؛ تنها گروه اندکی به امامت موسی بن محمد   گرویدند   )موسی مبر
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ى پس از گذشت زماتى کوتاه، از این ایده روى گردان و به امامت امام هادی   که آنان نب 

ت در مدینه بود که بعلیه السلام   رهنمون شدند. حضى
ى
امامان  ه امر خدا و توسط معرف

ت الله   گذشته به امامت رسید و به نسرر تعالیم دینى مى پرداخت. نقش خاتم آن حضى

 و هو عصمنی من خلقه
 
حفظ ؛ بود. انگشب  دیگری داشت که در آن نقش بود ری 

 . العهود من اخلاق المعبود

 در مقام امامتعلیه السلام  امام هادی

ت ت عیش  بود تا به عنوان  زملاعلیه السلام  آن حضى قطب عالم امکان همانند حضى

در خردسالی به دفاع از اسلام ناب محمدی در برابر اسلام عباسی و  علیه السلام  بن مریم

د. این در حالی است که دشمنان از قدرت نرم امامان ى و اهل بیت عصمت    اموی برخب 

ان آن را دریافتهالسلام  معلیه و طهارت ى  و ارزیاتر کرده بودند.  آگاه شده و مب 

آگاهی دشمن از مقدار نفوذ و قدرت نرم ایشان موجب شد تا تنگناها افزایش  

ت برای نسرر احکام اسلام و آموزش و پرورش و شناساندن مکتب و مذهب   یابد.  حضى

ت نه  جعفری و تربیت شاگردان و اصحاب گرانقدر، گامهای بلند برداشت. آن ح ضى

عهده دار بود، و لحظه ای از    هباتى فرهنگ اسلامى را در مدینهتنها تعلیم و تعلم و نگا 

آگاه سازی مردم و آشنا کردن آنها به حقایق مذهنر از پا نمى نشست، بلکه در امر به  

متوکل معروف و نهی از منکر و مبارزه پنهان و آشکار با خلیفه ستمگر وقت یعنى 

 داشت. دمى آسایش نعباسی 

ى جهت بود که عبدالله  ا بر دشمنى دیرینه و بدخواهی   بن عمر والی مدینه بنبه همی 

ى نوشت و به آن امام بزرگوار تهمتها زد و  ، به متوکل، نامه ای خصومت آمب  دروتى

ی و حن  ستمکاری وانمود کرد و در   ى ت را مرکز فتنه انگب  نسبتهای ناروا داد و آن حضى

منسوب  علیه السلام    معصوم و خلیفه زمانش بود به آن امام    حقیقت آنچه در شأن خودش

نمود و این همه به جهت آن بود که جاذبه امامت و ولایت و علم و فضیلتش مردم  

را از اطراف جهان اسلام به مدینه مى کشانید و این کوته نظران دون همت که طالب  

تند فروغ معنویت  ریاست ظاهری و حکومت مادی دنیای فریبنده بودند، نمى توانس

 . امام را ببینند 

در همه  السلام  معلیه در این دوره، به سبب معروفیت و جهاتى شدن مقام اهل بیت

دشمن در تنگنا علیه السلام  کشورهای اسلامى به سبب دوره کوتاه ولایتعهدی امام رضا

 نمى توانست کاری از پیش برد. شهرت على بن موسی الرضا
ی

سلام  علیه ال بود و به سادکی

ب شده بو    وی خانه اهل بیت د، موجب شد تا چشم ها به سکه به نامش سکه ضى
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ى السلام    معلیه متوجه شود و کوچک ترین حرکات آنان از سوی دوست و دشمن زیر ذره بی 

د.    قرار گب 

ی از آنان   در دل ها شکوفاتر می شدالسلام  معلیه محبت اهل بیت و دشمنان، کینه بیشب 

ى یعنى  گرفتند. مورخان و محدثان نوشته اند، امادر دل مى   م جماعت درباری حرمی 

به متوکل عباسی نوشت: اگر تو را به مکه و مدینه حاجن  است، امام مکه و مدینه 

ون بر که بیشب  این ناحیه را مطیع و منقاد خود گردانیده است.   هادی را از این دیار بب 

نشان مى  را به خوتر  السلام    معلیه  ت نرم اهل بیتاین عبارت کوتاه، خود عمق نفوذ و قدر  

. دشمن در چنان مرداتر افتاده بود که هرچه بیشب  دست و پا مى زد، بیشب  فرو  دهد 

 مى رفت.  

فشار بیشب  به معنای نفوذ بیش تر و گردآمدن همه مخالفاتى بود که از ظلم وستم  

امامان، به معنای از دست دادن عباسی به ستوه آمده بودند؛ همچنان که رها کردن 

 کومت سلطنت خلافن  بود. قدرت و نفوذ و ح

، قدرت نرم و نفوذ اهل بیت   هنگامى که مأمون خلیفه عباسی در یک مکر شیطاتى

ارزیاتر کرد، در اندیشه آن بر  علیه السلام  را در عض امام رضاعلیهم السلام  عصمت و طهارت

ت  ان اهل بیلسلام  علیه ا  آمد تا پس از شهادت آن حضى  دیگر رهبر
ی

  ت زمینه بازداشت خانکی

ی ها چنان علیه السلام   از این رو از عض امام جواد. را فراهم آورد علیهم السلام  سخت گب 

در علیه السلام  و امام عسکریعلیه السلام  افزایش مى یابد که دیگر امامان از جمله امام هادی

 مى  
ی

شوند و هر گونه تماس با ایشان از سوی مردم ممنوع  پادگان نظامى بازداشت خانکی

 ردد. مى گ

ت هادی سال عمر کردند که بیست سالش را در سامرا بودند؛ آنجا   42علیه السلام  حضى

 مى 
ی

کردند. سامرا در واقع مثل یک پادگان بود  مزرعه داشتند و در آن شهر کار و زندکی

رکِ نزدیک به خ
ُ
ود را که از ترکستان و سمرقند و و آن را معتصم ساخت تا غلامان ت

ى منطقة مغولست ف  آورده بود، در سامرا نگه دارد. این ان و آسیاى از همی  عده  سرر

شناختند و از اسلام سر در  چون تازه اسلام آورده بودند، ائمه و مؤمنان را نمى 

  آوردند. نمى 

ى دلیل، مزاحم مردم مى لاف پیدا کردند. اخت و مردم بغداد ها شدند و با عرببه همی 

ى شهرِ سامرا عدة قابل توجهی ا ز بزرگانِ شیعه در زمان امام هادى جمع شدند  در همی 

ت تو  انست آنها را اداره کند و بوسیلة آنها پیام امامت را به سرتاسر دنیاى اسلام  و حضى

 برساند نگارى و... با نامه 



 

35 

در قم، خراسان، رى، مدینه، یمن و در مناطق دوردست و در همة   هاى شیعهشبکه

ى عده توانستند رو  روز تعداد افرادى را که مؤمن به  اج بدهند و روزبه اقطار دنیا، همی 

ى و  این مکتب هستند، زیادتر کنند. امام هادى هم ِ تب  ة این کارها را در زیر برقِ شمشب 

نجام داده است. حوزة نفوذ ائمه و وسعت رغم آنها اریز همان شش خلیفه و علىخون

دق و امام باقر شاید ده برابر دایرة شیعه در زمان این سه امام، نسبت به زمان امام صا

ى عجینر است.   طور در فشار و ضیق قرار  شاید علت اینکه اینها را این است؛ و این چب 

ت رضا به  ى موضوع بود. بعد از حرکت حضى  همی 
ً
ان و آمدن به  طرف ایر  دادند، اصلا

 در محاسبات امام هشتم  
ً
ى بود. شاید اصلا  که افتاد، همی 

این خراسان، یکی از اتفاقات 

ارتباط جا تک و توک بودند؛ اما تر موضوع وجود داشته. قبل از آن، شیعیان در همه

 اندازى، بدون هیچ امیدى. امید، بدون هیچ چشم به هم، نا 

ش تش ِ شیعه در سرتاسر دنیاى اسلام، مثل  در هیچ زماتى ارتباط شیعه و گسب 
کیلات 

ت   ت جواد و حضى ت عسکرى زمان حضى نبوده است. وجود    لامعلیهم السهادى و حضى

ى داستان وّاب و همی 
ُ
ت  وکلا و ن ت عسکرى نقل مى هاتى که از حضى کنند هادى و حضى

د  ى کردند چه کارى صورت بگب   کش پول آورد و امام معی 
ً
این  دهندة  شانن که مثلا

رغم محکوم بودن این دو امام بزرگوار در سامرا، و قبل از آنها هم یعنى على  معناست. 

ت ج ت رضا به واد به حضى ى نحوى، و حضى ش  نحوى، ارتباطات با مردم همی  طور گسب 

ت به  پیدا کرد. این ارتباطات،  ت رضا هم بوده. منتها آمدن حضى قبل از زمان حضى

 ین امر داشته است. خراسان، تأثب  خیلى زیادى در ا

ن اقدام به  از طریق پرورش و تربیت شاگرداعلیه السلام   امامکادرسازی و تربیت شاگردان 

ت عبدالعظیم حسنى کادرسازی کردند. ح . فضل بن شاذان، از یاران و  علیه السلام  ضى

است. او دارای چنان جایگاه برجسته ای است که  علیه السلام    شاگردان برجسته امام دهم

مى فرمایند: من بر مردم خراسان غبطه مى خورم که فضل علیه السلام    امام حسن عسکری

جالب است که هر یک از این شاگردان برجسته در   .میان خود دارند بن شاذان را در 

ت عبدالعظیم حسنى در   است، فضل بن شاذان   رینقاط مختلف حضور دارند. حضى

ى بن سعید اهوازی در خراسان در  است و ... علاوه بر این، شاگردان و  زاهوا، حسی 

ت امام هادی  د که در  افرادی را داشتندر دل حکومت هم علیه السلام  یاران برجسته حضى

او از   دربار نفوذ مى کردند. ابن سکیت آن عالم بزرگ نحوی از جمله این افراد است. 

جلسات مناظره امام  است اما در دربار حکومت نفوذ کرد و در علیه السلام  شاگردان امام 

 در دربار حضور داشت. علیه السلام  هادی
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 معلیه السلا  های سیاسی امام علی النقی تلاش

ی یک سلسله برنامه  ، مبارزه ی امام با بکارگب   و تربین 
ی

های ارشادی، فرهنکی

مستقیمى را با حاکمیت آغاز کرد و تر  آن که حساسیت دستگاه را متوجه خود سازد،  غب 

 .هاتى بر ضد آنها پرداخت الیت به انجام فع

)برادر مأمون(،    : معتصم  تن از خلفای عباسی، معاض بود   6امام با  :    خلفای دوره امام 

ى )پسر   واثق )پسر معتصم(، متوکل )برادر معتصم(، منتض )پسر متوکل(، مستعی 

ى )پسر متوکل(.    عموی منتض( و معب 

.ق حکم راتى ه  227.ق با مرگ مأمون به خلافت رسید و تا سال  ه  218در سال    معتصم

او، فرزندش،    تپس از درگذش  . »محمد بن عبدالملک« تا پایان عمر وزیر او بود .  کرد 

ى در دوران خلافت خود به سان پدرش به  الواثق بالله به خلافت دست یافت. او نب 

رحمى، رویه ی مأمون و پدرش را  او در سنگ دلی و تر  . ها اقتدار فراوان بخشید ترک 

  پیش گرفته و جان افراد بسیاری را در مسئله ی »حدوث« یا »قِدم قرآن« گرفت

. بسیاری را شکنجه کرد یا به زندان افکند و سرانجام در  )اعتقادهای مختلف افراد(

 .ق در گذشت ه  232سال 

سد.  المتوکل علی الله  رحم بود و همگان را با سیار تندخو و تر متوکل ب  به قدرت مب 

های بسیاری انجام داد. این  راند، او در دوران خلافت خود جنایت تندی از خود مى 

یعیان و علویان در دوره ی عباسی، بلکه در سراسر  ترین روزگار برای شدوران، سخت 

الله علیه و  صلىناپذیری از خاندان پیامبر رود. او کینه ی وصف تاری    خ تشیع به شمار مى

ى شد، به گونه آله  ای در دل داشت و این کینه سبب فشار و ستم به شیعیان آنان نب 

 با به قدرت رسیدن او آواره و تر 
ی

 خانمان شدند. که همکی

شد. متوکل وقن  میبیند    تبعیدمنتقل و   سامرابه  علیه السلام  ، امام هادیمتوکلدوران  ر  د 

کربلا تبدیل به پایگاه و تجمع شیعیان و باعث تقویت شیعیان است، دستور به  

تخریب آن و اطراف آن را شخم و آبیاری و تبدیل به مزرعه مینماید ولی مزار امام را  

د    (. مشهد حائری) آب نمیگب 

ت را خراب کرد و زائران را تهدیدها نمود، و دو پاسگاه  17 متوکل بار قبر آن حضى

. ولی با همه این جنایات   همراه نگهبانان یهودی قرار داد مراقبت در اطراف قبر 

؛ زائران انواع صدمات و شکنجه ها را از زیارت سرور شهیدان بازدارد نتوانست مردم 

ى  ، تا بهد حن  قطع دست خویش را تحمل مى کردن  بروند. علیه السلام  زیارت امام حسی 
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متوکل وزیری داشت که تنوری از میخ و آهن ساخته و شیعیان را با آن شکنجه میکرد،  

روزی متوکل به او مشکوک که دزدی کرده، اموالش را مصادره و او را در تنور خودش  

ساند.  ى او در سال  به هلاکت مب   ننگی 
ی

  . .ق پایان یافت ه  247زندکی

ل و از هر گونه اقدام انقلاتر  
متوکل با این هدف که فعالیتهاى امام را از نزدیک کنب 

به زدن به شخصیت امام ى به عمل آورد، پیوسته اندیشه ضى را در  لیه السلامع جلوگب 

یک سیاست شکست  علیه السلام  ذهن خود مى پروراند. البته این سیاست در برابر امام

ى به هدف شوم خود ناکام گذاشت توکخورده بود و سرانجام م از  . ل را از دست یافی 

ین دلیل   مهمب 
ى
ی از ولادت امامتبعیدها و احضارها طرف ان و ناجیان بسرر تا ، جلوگب 

و ائمه  صلى الله علیه و آله  چون آن ها بر اساس روایات وارده از پیامبر  . بود امام دوازدهم 

 تولد خواهد شد،  مى دانستند که موعودی مالسلام  معلیه اطهار

ى دلیل به خیال خود مى خواستند مانع از تحقق این ولادت شوند. از قول امام   به همی 

مى فرمایند به دو دلیل بنى عباس و بنى امیه با ما به مخالفت  علیه السلام  حسن عسکری

غصب شده . ثانیا   برخاسته اند یکی به دلیل آن که مى دانستند ما بر حقیم اما حقمان

ى بردن ما بسته اند تا از تولد  صلى الله علیه و آله ل ا... کمر به قتل فرزندان رسو آنها   و از بی 

یف عج قائم ی کنند. ل الله تعالی فرجه السرر   جلوگب 

یو این   به شکل دیگری  علیه السلام    از عض امام جوادالسلام    معلیه  بر ائمه اطهار  ها   سخت گب 

ت در سن پآغاز شد، به  ى دلیل آن حضى ى )همی  ( به شهادت رسیدند.  ۲۵ایی 
ی
  سالگ

ی ها به اوج رسید و  علیه السلام  در دوران امام هادی و امام حسن عسکری این سخت گب 

دستگاه خلافت این دو امام را در حض و زیر نظر قرار داد تا مبادا فرزندی متولد شود  

 که همان امام موعود باشد. 

ی هاى متوکل ل خود سلاح،  علیه السلام    امام هادیبه متوکل گفته شد که    موضعگیر ى در مبى

وانش به او داده مى شود، نگهدارى مى کند. متوکل   هاتى که از سوى پب 
ى نامه و دیگر چب 

ت یورش   انه به خانه حضى به تنى چند از ترکان مأموریت داد تا در هجومى غافل گب 

ى با یورش ب ت در اتبرند. آنان نب  ت، مشاهده کردند که حضى اف  که جز  ه خانه حضى

اه  ى در بر دارد و با توجه و حضور قلب به  ریگ فرسیر نداشت، نشسته و پب  نى مویی 

ت را دستگب  و به دربار متوکل   تلاوت آیات قرآن مشغول است. در همان حال حضى

اب در دست داشت، با ورود امام ام کرد و   علیه السلام بردند. او که جامى از سرر ادای احب 

ت در واکنش به فراخواتى او، فرمود: گوشت و    .فرا خواند   امام را به نوشیدن آن حضى

اب آلوده نشده، مرا از این کار معاف بدار   .خون من هرگز به سرر
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ت را به خواندن اشعارى چند فرا خو  ت  متوکل این عذر را پذیرفت اما حضى اند. حضى

ار پرداخت:  امام به خواندن این اشعزیاد  با اضار خوانم. اما فرمود: من کمب  شعر مى 

که مردان قوى از آنان نگهباتى مى کنند؛    داى حکومت آرمیده اند در حالی آنان بر بلن

 بر این بلندیها، آنان را تر نیاز نمى سازد. 
ی

پس از آنکه شکوه و عزت داشتند،   اما زندکی

ایشان فرو کشیده شدند و در حفره هاتى )گورها( قرار گرفتند که بد جاتى است. از دژه

زند: کجاست تختها، تاجها و لباسهاى گران   شوند، منادی فریاد مى   ه مدفون مى آنگاه ک

قیمت؟ کجاست آن صورتهاتى که در ناز و نعمت بوده و در پس پرده ها پوشیده 

شان پاسخ مى این صورتها در اینجا هستند و کرمها بر   : دهد  بودند؟ به جاى آنان قبر

 . این صورتها با یک دیگر به جنگ برخاسته اند 

ت بیمناک شدند؛ چراکه گمان مى کردند متوکل   ان در مجلس نسبت به حضى حاضى

ى همراه  ت خواهد گرفت؛ اما ناگاه گریه متوکل و آنان نب  تصمیم ناگوارى در مورد حضى

اب را صادر کرد  او گریستند و متوکل فرمان برچیدن    . بساط سرر

ت در زندان فرمود: من نزد  را به زندان افکنده بود. حضى علیه السلام  متوکل امام هادی

ت صالح گرامى ترم. و این آیه را تلاوت نمود:    خداوند از شب  حضى
َ
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َ
تا سه روز در خانه هاى خود بهره مند باشید، این وعده   ؛أ

ل یک  . ر آن راه ندارد اى است که دروغ د
ی
ى از  روز پس از متوک آن، با پوزش خواسی 

ى   ت، دستور آزادى او را از زندان صادر کرد. سه روز بیشب  از جریان زنداتى ساخی  حضى

امام نگذشته بود که ناگاه سه تن از ترکان بر متوکل یورش بردند و پرونده سیاه عمر او  

 را براى همیشه بستند. 

ارهای شایسته رغبت  ن خود به کخلاف نیاکا. او بر فرزندش، منتصر به قدرت رسید

 کرد. او برادران خود،  داشت و به علویان احسان مى داد و ستم روا نمى نشان مى
 ّ و   معیی

 
 
او در  عهدی پذیرفته بودند، خلع کرد. را که در زمان خلافت پدرش، ولایت دمؤی

ى اقدام حکومن  خود، »صالح بن على« را که از ستمگران و     توزان به آلکینهنخستی 

« که فردی  علیه السلام  على ى  مدینه برکنار کرد و »على بن الحسی 
بود، از حکم راتى

رفتار با شیعیان بود، به جای او گمارد. وی فدک را باز گردانید و آنچه را از  خوش 

 ّ   . .       به دست حاکمیت ضبط شده بود، به آنان برگرداند  علیه السلام نوادگان حسنیر

ى اموالی را برای  ینه فرستاد و زیارت مرقد مطهر ابا  بخشیدن به علویان در مدهمچنی 

ى  را که در زمان متوکل ممنوع بود، آزاد کرد. البته دوران حکومت او به    عبدالله الحسی 

   . درازا نیانجامید و او را پس از شش ماه خلافت، مسموم کردند و به قتل رساندند 
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 ّ کار بود و شیوه ی  اف و اسر  پرست کار آمد که سخت شهوتروی  ، بالله المستعیر

یسخت  ى را از سر گرفت و فساد و عیاسیر فراگب  شد. در دوران  گب  های خلفای پیشی 

، با توجه به مشکلات داخلى دولت عباسی هر کش در اندیشه ی تحکیم   ى مستعی 

ى چندان به درازا نکشید و در س .ق  ه  252ال قدرت خود بود ولی دوران حکومت او نب 

ى   در سامرا به قتل رسید.  به دستور معب 

 ّ   خون خوار دیگری از این طایفه بود که دست خود را به خون امام على النق  ، معیی

مسموم و به ترکها دستور میدهند تا امام را    .آغشت و وی را به شهادت رساند علیه السلام  

ه امام حسن تشییع جنازه امام بفرستد تا همرابرساند و نماینده خود را برای شهادت 

ل خود  عسکری نماز   ى خوانده و در مراسم حضور داشته باشد بدینوسیله امام را در مبى

دند امام با تحمل همه رنجها و محدودیتها هرگز به   .در سامرا مسموم و به خاک سبر

ین تفاهمى با ستمگران تن نداد و  بنى عباس پیوسته از این مساله رنج مى بردند،  کمب 

رسیدند، و آن خاموش کردن نور خدا و قتل آن بزرگوار  و سر انجام به تنها راه چاره 

 بود . 

 علیه السلام  اوضاع سیاسی عصر امام

، فاصله ی انتقال میان دو عض متفاوت از دوران حکومت  علیه السلام  دوران امام هادی 

خورد که  های بسیاری به چشم مى آید. در این دوران، پدیده حساب مىعباسیان به 

،  تر در زمامدپیش اری عباسیان دیده نشده بود. هیمنه و شکوهی که دستگاه حکومن 

ى داشت، از دست رفت و قدرت به گوتى سرگردان های پیش و در دوره خلفای پیشی 

 .در دست این و آن بدل شده بود 

دوره سبب شده بود تا برجى از استانداران که از نژادهای   مدیریت ضعیف خلفای این

عرب بودند، به گونه ی مستقل حکم برانند. این تفاوت در دوران معتصم با نفوذ   غب 

ده عناض ترکان ترکستاتى در د  شد. فرمانرواتى مناطق گسب 
ای ستگاه حاکمیت بیشب 

رک وانهاده شد.  به
ُ
بسیار جنگ طلب و خون ریز این ترکان  »اشناس« و »ایتاخ« ت

 کردند. یاتر به قدرت، از هیچ تلاسیر فروگذار نمى بودند که برای دست 

پایتخت عباسیان در این دوره از بغداد به سامرا و به مقری برای نژادپرسن  بدل گشت.  

ت این که خلفای این دوران به عناض عرب تکیه نکردند، سلب اعتماد از  
ی
شاید عل

ى  ى به بار آورده بودند و ناآرامى حمایت آنان و نب  هاتى بود که در دوران خلفای پیشی 

ى معتصم و فامیل مادری او بود، وی را به این  شاید علاقه ی خویشا  وندی ای که بی 

  تصمیم وا داشت. 
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 از این گذشته، ترک 
ی

های جسماتى و ها از توان نظامى بالاتى برخوردار بودند و ویژکی

های شورش  کرد. شد، این موضوع را تقویت مىان دیده مى ها از آنرفتاری که در جنگ 

 ترکان در گرفت که
ّ
مأمون و توان به توطئه ی عباس بن  از آن قبیل مى  مختلقى بر ضد

عجیف بن عنبه اشاره کرد. اگرچه قیام آنها به شدت سرکوب و تمامى اموالشان ضبط  

ى از دیوان عطایا حذف شد ولی موج نارضاین  در  اعراب و شاهزادگان  و نامشان نب 

 ماند و در درازمدت خسارت 
 
ان ناپذیری را برای عباعرب باف سیان بر جای  های جبر

های  گذشت و رفته رفته سبب تضعیف شدید آنان گردید؛ چه بسا تشکیل حکومت 

ى موضوع ریشه مى مس  . گرفتتقل در گوشه و کنار، از همی 

ى همراه داشت و آن ، خطر اقتدار بیش از حد ترکان این سیاست، مشکلات دیگری را نب 

ان را تضعیف میکرد.  و خلق و خوی بدوی آنان در رسیدن به قدرت بود. که عباسی

ه فکر جداتى  برجى از آنان با به دست آوردن اقتدار بیش از حد در دولت، کم کم ب

آنان با سوء استفاده از قدرت و نفوذ خود در دربار، بر   افتادند. طلنر و استقلال مى 

ده ضد  ى خلفا دست به شورش گسب  های ای زدند و فرماندهان و فرمانروایان سرزمی 

ى ترک«، از فرمان دهان بلند دیگر را هم ب پایه  ه شورش واداشتند که شورش »افشی 

 ی عباسیان، از این دست است. 

ى امام هادی د بی   و کس که و خلفاتى که در زمان ایشان بودند، آنعلیه السلام  در نبر
 
ظاهرا

ت هادى بود. در زمان امامت آن بزرگوار، شش خلیفه، یکی پس   وز شد، حضى  پب 
 
باطنا

ت را شهید از دیگرى  ىّ بود که حضى ، آمدند و به درَک واصل شدند. آخرین نفرِ آنها مُعب 

 با ذلت مُردند؛ یکی به  ل کوتاهی مُرد. کرد و خودش هم به فاص
 
دست این خلفا غالبا

ى ترتیب بنى دست برادرزادهیگرى به پسرش کشته شد، د عباس تارومار  اش و به همی 

ت عسکرى و در آن شدتِ شدند، بعکسِ شیعه. شیعه در دوران حضى  ت هادى و حضى

 تر شد. روز وسعت پیدا کرد، قوىعمل، روزبه 

ش نهضت علویان در نگاهی کلان، اعتقاد شیعه مبنى بر حقانیت   پیدایش و گسیی

، عامل احیای حرکت انقلاتر علویان و شیعیان بر ضد علیهم السلامپیامبر خلافت خاندان 

ها ها، بازتاتر روشن از سیاست وم، این حرکت حاکمیت را تشکیل داد و در درجه ی د

ناپذیری علویان در برابر  روحیه ی تسلیم   .عباسیان بود  یگرانههای سرکوب  و برنامه 

کشر آنها از سوی  ستم از یک سو و فشار بیش از حد عباسیان بر شیعیان و نسل 

امامان   های برجسته و ممتاز علوی را بر آن داشت تا برای احقاق حقدیگر، چهره 

ى دستگاه، دست به قیام بزنند.    خود و پایان دادن بر اعمال ننگی 
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و نوادگان آنان بودند که  علیه السلام    ها، خود از فرزندان ائمه ی اطهار قیام   سردمداران این

ه ی براندازی نظام ستم پیشه ی عباسی با شعار ى د به انگب  ضا من آل محم  الله علیه صلى الر 

ت   کردند. ، قیام خود را آغاز  صلى الله علیه و آلهاندان پیامبر ای از خزیدهبا شخصیت برگو آله  
ی
عل

وعیت خلافت عباسیان و غاصبانه بودن  انتخاب این شعار، ابتدا زیر سؤال بردن مسرر

حکومت آنها و در گام دوم، حفظ جان امامشان که در آن زمان تحت مراقبت نظامى  

گذاشتند، که  خاض را بر نهضت خود مى قرار داشت، بود زیرا اگر آنها نام شخص

ى بردن آن فرد،  یه السلام عل شک، آن شخص امام هادیتر   با از بی 
بود دستگاه به آساتى

 کرد. قیام را سرکوب مى 

 عبارت بودند از:  هاترین این قیام مهم

              . قیام حسن بن زید 3            . قیام یحن  بن عمرو 2          . قیام محمد بن قاسم1

ى بن محمد 4    . قیام اسماعیل بن یوسف5         . قیام حسی 

 امام هادی
ی
 علیه السلام مبارزات سیاسی، اجتماعی و فرهنگ

ین شیوه ایط حاکم، به بهب  زد که در بسیاری موارد،  های مبارزات  دست مىامام در سرر

تنها به برخورد  کرد. مبارزه، ساخت و او را غافلگب  مىدشمن را مرعوب خود مى

ى شیوهگفته نمى   مسلحانه و رویاروتى نظامى ای است که  شود، بلکه در پیش گرفی 

ین خسارت را بر جای گذارد.                         به را به دشمن بزند و کمب  ین ضى    . بیشب 

ی یک سلسله برنامه علیه السلام  امام هادی ،  با به کارگب   و تربین 
ی

های ارشادی، فرهنکی

مستقیمى را با حاکمیت  آن که حساسیت دستگاه را متوجه آغاز کرد و تر مبارزه ی غب 

 تا جاتى که خود سازد، به انجام فعالیت
ى هاتى بر ضد آنها پرداخت. در مواقع لزوم نب 

دهحیات شیعه را به مخاطره نمى  ساخت و با این  تر مىانداخت، دامنه ی آنرا گسب 

دشمن، در مسایل  ن تصور را که امام به دلیل مراقبت اساس بودن ایها، تر فعالیت 

  گونه مبارزه ی سیاسی ندارد، آشکار کرد. کند و هیچسیاسی مداخله نمى 

 شود: ها اشاره مىترین آناکنون به برجى از مهم 

وعیتزیر سؤال بردن    . 1 وع  امام با استفاده از فرصت  دستگاه  مسر  های مناسب، با نامسرر

ورت  ، مسلمانان را از هرگونه معرفى کردن عباسیان همکاری با آنان مگر در موارد ضى

های فساد را برای مردم بیشب  آشکار  این جرثومه   یداشت و با این کار، چهرهبر حذر مى 

ای به امام  عیش که از کارکنان دولت عباسی است، در نامه کرد. محمد على بن مى

به زدن به ظلم و کردن نظر ایشان را درباره ی کار  علیه السلام  هادی برای بنى ستمگر  و ضى

ى از آنان در مقابل کار جویا مى  شود.  عباس و پول گرفی 
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نویسد: آن مقدار از همکاری که به جبر و زور صورت گرفته، اشکال ندارد و امام مى 

خداوند عذرپذیر است، ولی به جز آن، ناروا و ناپسند است. ناگزیر، اندکش بهب  از  

،  افزونش است.  ى صورت  همکاری با آنها نه تنها حرام نیست، بلکه پاداش و  در چنی 

ى کرده،  ى دارد در این روایت، امام آشکارا، روش مبارزه را برای این فرد تبیی  ثواب نب 

ترین سازد که دستگاه حاکم از کوچک بخوتر برای او و دیگر شیعیان روشن مى

وعین  برخوردار نیست و مى به ز توان از بودجه ی خمسرر دن و مبارزه با ودش برای ضى

 آن بهره برد. 

ی آنان از فرینر خلفای عباسی، بهره یکی از ابزار مردم  مبارزه با فقیهان درباری . 2 گب 

ى فقیهان درباری برای جلب اعتماد مردم و ترسیم چهره گرا از خود ورز و اسلام ای آیی 

 به وسیله ی رویاروتى با آنان، به نوعى د
ى وعیت دستبود. امام نب  گاه را زیر  یگر مسرر

ى آنان و خلفا را بر مى امامانکرد. دانش برد و رسوا مىسؤال مى  انگیخت و آنان  تحسی 

 شود. های بسیاری از این گونه موارد در تاری    خ یافت مى کرد. نمونه را وادار به تسلیم مى 

ل  متوک  . آوردند کرده بود، نزد متوکل  زنارا که با زتى مسلمان مسیحی روزی فردی 

ى لحظه، مرد مسیحی اسلام آورد.   عى را بر او جاری سازد که در همی  خواست حد سرر

 القضات »یحن  بن اکثم«
ارجاع دادند. او گفت: مسلمان شدن او   حکم را به قاضى

کفر و عملش را از میان برده و نباید بر او حد جاری شود. قضیه مورد اختلاف قرار 

ى   : باید گفتند   گرفت. و برجى از فقیهان سه مرتبه حد بر او جاری شود. برجى دیگر نب 

 نظرها، متوکل را بر آن داشت تا مسئله را  به گونه 
ی

ای دیگر فتوا صادر کردند. پراکندکی

  در میان بگذارد. علیه السلام  با امام هادی

د. این فتوای امام با انت قاد و امام در پاسخ فرمود: او باید آنقدر شلاق زده شود تا بمب 

رو شد و اذعان داشتند که این  شدید فقهای دربار به ویژه یحن  بن اکثم روبه  مخالفت 

ای در آیات و روایات ندارد. آنها، از متوکل خواستند در گونه پشتوانه  فتوا هیچ 

 ای، مدرک و مستندات فتوای ایشان را بخواهد.  نامه 

ن آیه را نگاشت:  خدا ای ز نام متوکل موضوع را به امام نوشت و امام در پاسخ، پس ا 

ها و هنگامى که قهر و قدرت ما را دیدند، گفتند: به خدای یگانه ایمان آوردیم و به بت 

یک خدا قرار داده بودیم، کافر شدیم ولی ایمانشان هنگام دیدن  عناضی که آنها را سرر

بندگان وی این سنت و حکم الهی است که در میان  .  قدرت ما سودی نخواهد بخشید 

وان  جاری ایطى زیاناست و پب  ى سرر کار شدند امام با این آیه به آنان  باطل در چنی 

کند. متوکل پاسخ امام را پذیرفت فهماند که اسلام آوردن آن مسیحی حد را ساقط نمى 

 و دستور داد حکم همان گونه که امام فرموده بود، اجرا شود. 
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اه عباسی،  و سرداران نظامى دستگدرباریان، فرماندهان   درباریاننفوذ عاطقّ بر برخّ  .  3

بت به شان پای بند و دل بسته به حکومت و سلطه بر مردم بودند و نسبسان اربابان

خاض در دل داشتند. دلیل انتخاب این گونه افراد و   یشان، کینهامامان و شیعیان 

دن پست  ى جهت دادن به کینه سبر توزی آنها در سرکوب شیعیان  های کلیدی به آنان نب 

داشتند ولی در ود. بر این اساس، امامان، خود و شیعیان شان را از آنان دور نگه مىب

حاصل کرده، آنها را به مسب   تماس  یافتند، با آنانبرجى موارد که زمینه را فراهم مى 

کم از وجود آنان برای کاهش فشار بر شیعیان و رفع شدند یا دستحق رهنمون مى

 .گرفتندمشکلات شان بهره مى 

توان نام برد. او در میان دیگر فرماندهان و سرداران، از جمله ی آنان، بُغای بزرگ را مى 

داد. رفتاری نشان مىرباتى و خوشپای بند به دین بود و نسبت به علویان از خود مه

روزی معتصم به او دستور داده بود که یکی از علویان را به قفس درندگان بیاندازد.  

ى کند، نجوای نیایش او را مىهنگامى که بغا مى و دلش به رحم آمده،  شنود  خواست چنی 

د که تا وقن  معتصم زنده است، او را کند و از او قول مى وی را رها مى نبینند. پس   گب 

مؤمنان على صلى الله علیه و آله از این جریان، بغا خواب رسول گرامى بیند و را مى علیه السلام   و امب 

   شود. مند مى بزرگوار بهره از دعای خب  آن دو 

برد، این شهر مورد تاخت و تاز  هجری که امام در مدینه به سر مى 235در سال

د و واثشورشیان بنى سلیم قرار مى ق، بغا را برای سرکوتر شورشیان با لشگری مجهز گب 

دهد. هنگامى که وارد  بغا با آنان وارد جنگ شده، آنان را شکست مى  دارد. گسیل مى 

ون مدینه  به یاران خود مى علیه السلام  شود، امام هادیمى   مدینه فرماید: بیایید با هم به بب 

را برای سرکوتر شورشیان آماده  برویم تا ببینیم که این سردار ترک، چگونه لشکر خود  

ون شهر مى روند و لشکر او را در حال عبور تماشا مى و مجهز کرده.    کنند. سپس به بب 

ترکی سخن گفت. بغا سری    ع از مرکب خود پیاده شد   دید، با او به زبانوقن  امام، بغا را  

بغا پرسید: آیا این فرد پیغمبر است؟ او مرا به اسمى خواند  و پای مرکب امام را بوسید. 

ى خودم، مرا بدان نام مى کس از آن خواندند و تاکنون هیچکه در کودکی و در سرزمی 

 در یکی از فرماندهان  ر، اسباب نفوذ عاطقى ! امام با این رفتاآگاهی نداشته است؟

               .بزرگ دستگاه را فراهم آورد و او را چنان مجذوب و شیفته ی خود ساخت. 

سپس او را برای سرکوتر غارت گراتى که با چپاول اموال عمومى و کشتار مردم مدینه،  

ز  ردی مورد اطمینان ا ذشته از آن، امام فگآنانرا آزرده بودند، تشویق و ترغیب کرد.  

توانست از نفوذ او در دستگاه به سود شیعیان  دولت مردان حاکمیت را یافته بود و مى 

ی کند. ورزی حکمرانان بهره دیده در برابر ستم ستم  گب 
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در این راستا، رفتار مهربانانه ی امام با »یحن  بن هرثمه«، فرمانده ی اعزامى متوکل  

 و تغیب  رویه ی او عید امام به سامرا برای تب
ی

ى اهمیت  و شیفتکی اش نسبت به امام نب 

فراوان دارد. رفتار مهربانانه ی امام، حن  سبب علاقه مندی یکی از فرماندهان بزرگ 

رو وقن  امام به بغداد رسید و با استقبال گرم مردم بغداد روبه  متوکل به امام گردید. 

به امام قرار  ف مردم بغداد نسبت  راز احساسات و عواط شد، او همچنان تحت تأثب  اب

گرفته بود؛ چراکه این شهر سالیان سال پایتخت حکومت عباسیان بود و مردم آنجا  

بطور طبیعی باید به دلیل رفتار خلفا، بیشب  از دیگر شهرها نسبت به خاندان پیامبر  

  کینه به دل داشته باشند. 

سحاق بن  ه بغداد، نخست با اگوید: پس از ورود ب یحن  در بیان آنچه دیده بود، مى 

، این مرد فرزند پیامبر  ابراهیم، امب  بغداد، روبه  رو شدم. وی به من گفت: ای یحن 

 است. 

، بدان که دشمن تو رسول خدا ى او تشویق کنى خواهد  علیه و آله    صلى اللهاگر متوکل را بر کشی 

ام که  از او ندیده به حال جز نیکی و خوتر من در پاسخ او گفتم: بخدا سوگند، تا  بود. 

ى کاری بزنمبخ   . واهم دست به چنی 

ت را در کاروان سراى صعالیک   ت به سامرّا، متوکل دستور داد حضى پس از ورود حضى

لت امام معرفى   ى )نبینوایان( اسکان دهند. صالح بن سعید راز این کار را کاهش قدر و مبى

 مى کند. 

 داشته :  امدهاى مثبن  به دنبالد به سامراء آثار و پیدر مجموع، این سفر و تبعی

 که از امام آشکار شد، یحن  بن هرثمه را که در آغاز سفر  1
. رفتار اخلاف  و کرامات 

            .           ساخت.  لیه السلامع روسیر سخت در پیش گرفته بود، شیفته و ارادتمند امام

 برخورد  مأموریتهاى مهم یحن  بن هرثمه گزارش دقیق بدون شک یکی از  .2
ی

چگونکی

ت طورى رفتار خود را تنظیم   لیه السلام ع  امام با نامه متوکل و مأموران او بود؛ بنابراین حضى

 .کرد که او وادار شد در گزارشش امام را ستایش کند

ت مشاهده   .3 ، گرچه علاقه و ارادت مردم مدینه را نسبت به حضى کرده بود؛  یحن 

براز علاقه و محبت به مدینه محدود مى گردد و اما شاید برداشت او این بود که این ا 

ى پایتخت   از  مرز آن سامان عبور نخواهد کرد؛ اما استقبال گرم مردم بغداد؛ دومی 

ت در سایر مناطق اسلامى   علیه السلام حکومت عباسیان، وى را به جایگاه بلند آن حضى

 آشنا ساخت. 
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ی از  امام با مشاهده ی اوضاع وخ های مردمیتقویت پایگاه . 4 یم حاکم، برای جلوگب 

های مقاومن  مردم و ناامیدی از گشایش در کار خود، با دل داری دادن و انهدام پایگاه

ایط معشین  آنان، حیات جامعه   ى لحظه به لحظه از سرر پشتیباتى از مردم و آگاهی یافی 

ها، آنان  تا هنگام رویاروتى با مشکلات و ستم گری بخشید ی اسلامى را تداوم مى 

ى امام با بهر  ی از آگاهی و دانش امامت  ه امیدواری خود را از دست ندهند. همچنی  گب 

 کرد. خویش، شیعیان را با آگاه کردن از آینده، به برچیده شدن بساط ستم امیدوار مى 

بود، از امام درباره ی مدت  مردی از اهالی مداین که گویا از ستم متوکل به تنگ آمده

اعت ام در پاسخ، این آیات را نوشت: هفت سال تر درتر زر حکومت متوکل پرسید. ام

پس   . های خود بگذارید کنید و آن چه درو کردید را جز اندکی که مى خورید در خوشه مى

ه کرده اید،  از آن، هفت سال سخت خواهد آمد که آن چه را شما برای آنان ذخب 

رسد که باران الی فرا مىدارید. سپس سخورد جز اندکی که )برای بذر( نگه مى خواهید 

( ها و دانه و در آن سال، مردم عصاره )میوه شود فراوان نصیب مردم مى های روغنى

ند مى بینى کرده بود، متوکل در  پیش علیه السلام  گونه که امام هادی سرانجام همان . گب 

ى روزهای  ى سال حکومتش به قتل رسید. نخستی     پانزدهمی 

ّ قصر و کاخ ناگون و تجملات، مشغول بودند، و این فرصت  گو   های خلفا با ساخیی

الله بن محمد امام جماعت و سرپرست امور نظامى  . عبدخوتر برای فعالیتهای امام بود 

علیه  اممدینه، یکی از پلیدترین، تنگ نظرترین افراد بشمار مى رفت، از موقعیت ممتاز ام

ائل امام را نداشت، لذا  و علاقه مردم به ایشان تنگدل بود و تحمل مشاهده فض السلام

 اندیشید و نامه ای 
ی

نکی  :به متوکل نوشت که در آن نامه بر چند موضوع تاکید کردنب 

 با ایشان برای حکومت    علیه السلام  گرد آمدن توده مردم در اطراف امام  الف: 
ی

و همبستکی

  خطری جدی است. 

ى از نقاط مختلف جهان اسلام به امام -ب سد و  مالسلا  علیه اموال و هدایای سنگی  مب 

  میتواند زمینه مناسنر جهت خرید سلاح و قیام علیه حکومت بنى عباس بشمار رود. 

ى حکومت   -ج بعید نیست که امام دست به شورش بنیان کن برای واژگون ساخی 

هر چند در مدینه و دور از پایتخت است ولی اوضاع و جریانات  علیه السلام  بزند. امام 

  داشته و از آخرین تحولات افراد را مطلع میکرده.   تحت نظر سیاسی حکومت را کاملا  

متوکل، در صدد بر آمد قبل از آنکه قدرت و توان امام افزایش یابد و او نتواند شورش 

ل کند، ایشان را دستگب  و تبعید و تحت نظر بیشب  قرار دهد. 
 را کنب 
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ت در نامه و  ى انتخاب یکی از  رفتار متوکل با امام و نحوه برخورد او با آن حضى نب 

سرباز برای انتقال امام به سامراء شد و وحشت و اضطراب  300فرماندهان نظامى همراه  

 اهل مدینه که مبادا متوکل قصد سوتى به پناهگاه و پیشوای شان داشته باشد . 

ل امام برای  متوکل، دو ترفند را برای امام در  ى برنامه دارد چندین بار برای تفتیش مبى

ل، جهت  کشف سلاح  ى د و دیگری زنداتى در مبى  شده، حمله میبر
ل  و یاران مخقى کنب 

لش تبعید است. آل اتر طالب اجبارا در سامرا  20رفت و آمد، امام مدت  ى سال در مبى

ی ب خشیدند. امام بر  گرد آمدند و تا حدودی آزاد بودند و به فعالیتها انسجام بیشب 

آغاز شد و توسط امام هشتم علیه السلام  مکه از زمان امام کاظ  اساس خط مبارزات  نفوذ

و امام نهم، تداوم یافته بود در یک اقدام چند منظوره، فراخوان خلیفه را برای حضور  

  .           : مام اهداف چندی را تعقیب مى نموددر پادگان نظامى پذیرفته و سکنى گزید ا

وهای مخ.  1   الفحضور و نفوذ در پادگان دشمن و استحاله و جذب نب 

ی دشمن و مصونیت بخشر فعالان و فعالیتهای سیاسی. . 2   سرگرم سازی و غافلگب 

ت در  علیه السلام  هادیمتوکل از حضور امام  در مدینه بیمناک بود و احتمال آنکه حضى

آنجا دست به فعالیتهاى سیاسی بزند؛ آرامش خاطر او را بر هم زده بود. در این هنگام  

عهده دار اقامه نماز و اداره جنگ در مدینه بود، در نامه  نامه عبدالله بن محمد که 

ى آورده بود: اگر نیازى به مکه و مدینه داری،  ا از آن دیار دور گردان؛ ر  امامخود چنی 

وى از او تن  چرا که او مردم را به پذیرش امامت خود فرامى خواند و گروه زیادى به پب 

 . یب این گزارش پرداختامام در نامه اى به متوکل به تکذ  داده اند. 

رساند و عزیمت  مام و متوکل در پاسخ، بر کنار شدن عبدالله بن محمد را به اطلاع ا

ت به سوى سامرّا را خواستار شد. در اینجا به بخشر از آن نامه اشاره مى شود:  حضى

ت را نهان داشت، در   . 1 متوکل که در خود انبارى از باروت کینه و دشمنى آن حضى

از واژگان ادتر و اخلاف  بهره جسته و بدینسان خود را از شیفتگان آن   نگارش نامه

ت قلمداد نم  .ه؛ تا راه هر گونه شک را بر مردم ببندد ودحضى

ى را در مورد خود تکرار مى کند تا همچنان موضوع   . 2 المؤمنی  هشت بار واژه امب 

ى خویش را در خاطر مردم و به ویژه امام زنده نگه دا  .ردحاکمیت و رهبر

 انجام سفر آزاد گذاشت؛ اما گماردن یحن  بن هرثمه   . 3
ی

وى گرچه امام را در چگونکی

ت، خود نوعى مراقبت   و پاره اى از نظامیان همراه او به خدمت گزارى و همراهی حضى

ى از حرکتهاى احتمالی مخالفان به حساب مى آید.     و پیش گب 
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، بلکه با کراهت و  ، تن به این سفر مى دهند.  اجبار  امام بدون هیچ گونه میل باطنى

ى پرده برمى دارد:  ت خود از این کراهت چنی  من رأى حضى  الى سر 
ُ
یا ابا موسی اخرجت

 
ً
ت عزم بر این سفر نمى نمود، گفتار عبدالله بن محمد و دیگر سخن  کرها اگر حضى

چینان، بیشب  به کرسی مى نشست و متوکل را در موضع خصمانه خود در برابر امام  

 مى ساخت. م تر مصمّ 

 و دینّ حصّرت در یک پادگان نظامی
ی
ایط پیچیده و   فعالیت های فرهنگ ى سرر در چنی 

در سه جبهه وارد میدان شدند. از سوتى ایشان به نوعى یک  علیه السلام  ناآرامى امام دهم

مستقیم   دانشگاه راه اندازی کردند و با پایه گذاری یک مکتب نوشتاری به صورت غب 

طریق توقیعات و نامه ها ارتباط برقرار کردند. بسیاری از احادینر که از   با شیعیان از 

ت امام هادی  به ما رسیده، نوشتاری است. علیه السلام  حضى

این  ایشان مطالب مورد نظرشان را به شیوه مکتوب به دیگران منتقل مى کردند.  

بودند و برجى  السلام    علیه  مطالب به طور عمده به بزرگان شیعه که از اصحاب و یاران امام

بودند و در نقاط مختلف جهان  السلام  معلیه از آن ها هم شاگردان یا اصحاب ائمه قبلى

   اسلام حضور داشتند، نوشته مى شد. 

 علیه السلام  نوآوری های امام هادی

 علیه السلام  دوره امام هادی
ی

 های خاص سیاسی و علمى و فرهنکی
ی

علاوه   ،به خاطر ویژکی

 و ی آینده شیعه از لحابر تدبب  برا
ی

، تحکیم پایه های فرهنکی ظ سیاسی و عقیدت 

انتقال کامل دست آوردهای تمام دوران امامت انجام گرفته و مرحله نوینى برای شیعه  

  آغاز گردیده که در نوع خود نقطه عطف بسیار مهمى است. 

با حوادث و ابب  مقتضى و مناسب در دوره خود براساس تد علیهم السلامهر یک از ائمه

جتماعى و سیاسی و فکری، جهت هدایت شیعیان و حفظ خط اصلى اسلام  تحولات ا

ناب، اقدامات بسیار سنجیده ای را انجام داده اند. به نحوی که با وجود حاکم بودن  

یت   ایط سخت و اختناق سیاسی، تشیع به عنوان خطى روشن که متمایز با اکبر سرر

 د. جودیت خود را حفظ کر حاکم بود، مو 

دوره ای است که بنیان برجى از اندیشه های ناب تشیع شکل علیه السلام  دوره امام هادی

گرفته و بنیان مرجعیت و زعامت شیعه در این دوره گذاشته شده بود. قرن سوم در  

جهان اسلام قرن نوینى از نظر علمى و فکری بود که حرکت جامعه به سوی رشد 

 با رویش اندیشه ها علمى و 
ی

ت مختلف عقلى و  ی جدید کلامى و ورود شبها فرهنکی

که متأثر از نهضت ترجمه بود مرحله ای متمایزتر از گذشته را در پیش روی    فلسقى 
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حال تولید   قرار داده بود. مکاتب و فرقه های مختلف علمى با اختلافات و تنازع، در 

را به خاطر  تى فکری تمام جهان اسلام  و نابساما علم براساس اندیشه های خود بودند. 

 فته بود.  شیوع شبهات گر 

با برتری محسوس، در محاضه دستگاه سیاسی از پایه   علیهم السلام اما مکتب اهل بیت 

برخوردار بود و هرگاه   لیهم السلامع های محکم و استوار و منطق  به برکت وجود ائمه

  . شبهه ای متوجه کلیت و محتوای اسلام مى شد 

ان مکتب اهل بیت صاتنها پاسخ قانع کننده از س در مى شد. و این واکنش وی رهبر

منجر به سامان دهی سازمان یافته مباتى فکری اسلام   علیهم السلام اساسی از سوی ائمه

در این دوره خطب  و از لحاظ علمى که برای آینده جهان  علیه السلام  امام هادی مى شد.ا 

ای بنیان های علمى   امت داشت و بایسن  به گونهاسلام اهمیت خاص داشت، ام

هل بیت را تأسیس و سازماندهی مى کرد که تا قرن های آت  این بنیانگذاری،  مکتب ا

 نیازهای فکری و سیاسی را پاسخ بدهد.  

امام آینده ای بسیار دور را مدنظر داشت و از نظر فکری و سیاسی جهت صیانت و  

 م را مشخص نمود . ریزی کرد و شالوده های مه استمرار امامت مدبرانه، برنامه

ى وجود  علیه السلام  سازمان وکالت و نیابت از طرف امام معصوم  در دوره های پیشی 

این سازمان وسیع علمى و فکری و سیاسی علیه السلام  داشت. اما در دوره امام هادی

 ویژه برخوردار شد و آثار مهمى  
ی

بعنوان نهادی رسمى و نوین از نمود خاص و برجستکی

این نهاد رسمى در راستای حفظ اساس اسلام درتر داشت، این نهاد را   را که در سایه

 بعنوان نهادی راه بردی و الگوساز برای آینده شیعه نمایان کرد.  

ایط بحراتى خاص بود جهت    علیه السلام  ت نهاد وکالت ابتکار و نوآوری امامدر حقیق در سرر

 خط امامت با  
ی

 مردم. ارتباط شیعه با امامت و استمرار پیوستکی

یم، مدیریت   علیه السلام اگر بحرانهای بعدی تاری    خ اسلام پس از امام هادی را درنظر بگب 

خت بعدی کارآمدی فراوان و مؤثر  امام در این برهه برای رها شدن از بحرانهای س

علیه السلام   داشت، چون وضع سیاسی به نحوی پیش رفت که در عض امام عسگری 

ره شیعه جهت اطلاع از  اختناق قرار گرفت و تنها چاشیعه بیش از پیش در فشار و 

  این راه برد مهم بود.  علیه السلام وظایف و وضع امام عسگری

 علیه السلام  ریک امام عس
ً
 در محاضه نظامى قرار داشت و گاهی برای پیام رساندن از کاملا

تا بدین  شیوه های خاص استفاده مى کرد و پیام به وکلا مى فرستاد و وکلا به همدیگر 

 . طریق شیعه از مسائل و وظایف خود در قبال انحرافات آگاه مى شد 
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 امنینی  علمی و اجتماعی، انسجامالف( کارکرد سازمان وکالت در 

وان در اقض نقاط جهان اسلام که    ( 1 ى امام و پب  ی جهت پیوند مستمر بی  ایجاد بسب 

 و به طور سیستماتیک از یک  مى توانست پیام امام را مثل ابزار ارتباطی امروزین سریع
 
ا

وان اهل   کانال موثق و معتبر به شیعیان برساند. بدون این که از لحاظ امنین  برای پب 

، مکان آنها را برای دیگران معلوم  مشکل ساز باشد و از علیه السلام  بیت نظر جغرافیاتى

 سازد. 

از منبع اصلى  نظر علمى و فقهی، نیازهای مردم را  این شبکه مهم مى توانست از  (2

س قرار دهد    که رفع شبهات عقیدت  و فکری از نتایج بدیهی و اولیه آن بود. در دسب 

ى   (3 ده وکالت تنها سازمان اقتصادی نبود، بلکه سازمان بزرگ علمى نب  شبکه گسب 

محسوب مى شد که الگوتى برای تشکیل حوزه های علمى امروز بود. منشأ علمى  

  بود و نیازها را رفع مى نمود. لسلام علیه ا سازمان، امام معصوم

و... شد.   قمتب استمرار این شبکه تبدیل به مراکز علمى و حدینر بزرگ مثل مک 

له یک چب   ى وان به مبى وصول مسائل فقهی و کلامى از کانال مورد اطمینان برای پب 

یکی،  ى ى بدون واکنش آشکار فب   را نب 
ی

حماین  بزرگ مصون بخش بود که تهاجمات فرهنکی

  پاسخ داده و دفع مى نمود. 

ه ای بود که  له یک دانشگاه بزرگ زنجب  ى وان اهل شبکه وکالت در حقیقت به مبى   پب 

نظر فکری و نیازهای علمى روزمره با مرکز به صورت نامحسوس و  را از علیهم السلام بیت 

سری    ع مرتبط مى نمود. برجى گمان کرده اند که سازمان وکالت تنها فعالیت های مالی  

  د
ی

 اساسی و بنیاتى برای سامان سازی علمى و فرهنکی
ً
ی بود کاملا اشت، درحالی که تدبب 

 لام ناب. جهت حفظ اس

 ب( کارکرد سازمان وکالت در سامان دهى و صیانت عقاید مذهن  

شبهات مهم فکری  علیه السلام    در دوره امام هادی  . زدودن شبهه از توحید و عقاید مردم  -1

 کرد. مثل شبهه تشبیه  مى رواج داشت و عقاید مردم را تهدید مىو کلامى در جامعه اسلا 

امام با موضع   عده ای به این عقیده گرایش داشتند. و تجسیم درباره خداوند، که 

وان اهل ، این نظریه را مردود شمرد و فرمود، پب 
بیت درباره خداوند به جسمیت    برهاتى

و  یگر، تصور جسمیت است، قائل نیستند چون لازمه تشبیه، خداوند به اشیاء د

ی که جسم است خود معلول است، شأن خداوند بری از این تمثیل ها ى ست،  چب 

ی،   ، محدود شدن به مکان و زمان و عوارض دیگری نظب  پب  ى چون جسم داشی 

 و... را در 
ی

 . ذات خداوند پاک از این اوصاف استتر دارد. درحالیکه  فرسودکی
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ا برای  پیدایش تثلیث در مسیحیت شده و آنهاین عقیده همان عقیده است که سبب  

یکی قائل شده اند  (97صدوق/ )توحید . خداوند سرر

ین پایگاه حفظ اصول و ارزش های دینى است   : زدودن شبهه از امامت  -2 امامت مهمب 

ى شبهات فراواتى در آن ایجاد کرده و هر   که در دوره های مختلف، مدعیان دروغی 

وی از افکار من حرف افراد، مدعى امامت آنها شده اند. از علل تعدد فرقه  فرقه ای با پب 

 در  
ى
ى امت اسلام، ناشناخته ماندن جایگاه امامت در اسلام است. امام  های انحراف بی 

ى جایگاه امامت انجام دادند. علیه السلام  هادی  در این راستا اقدام بسیار اساسی برای تبیی 

امام ود تبدیل کردند  برای بیان اهداف خمناظره را به تریبویّ علیه السلام  امام هادی

ه به مثابه یک رسانه و تریبون برای تحقق اهدافشان  از فرصت مناظر علیه السلام  هادی

به نحو احسن بهره بردند، اگرچه دربار عباسی مى خواست به خیال خام خود با  

این تهدید م السلا  علیه را خدشه دار کند، اما امامعلیه السلام  برگزاری مناظره، جایگاه امام

 دشمن را به فرصت تبدیل کردند. 

 یحنر بن اکثم و پشیمایّ از مناظره با امام 

مناظره هاتى علیه السلام    یحن  بن اکثم از علمای مشهور آن دوران بود که قبلا با امام جواد 

ت امام هادی او انواع   با ایشان به مناظره پرداخت. علیه السلام  داشت و در عض حضى

، کلامىمسائ ، علمى و ... را از ل قرآتى پرسید اما در نهایت  علیه السلام  امام، فقهی، تاریحیى

ه و مسلط امروزی که با چهره های سرشناس دنیا  مغلوب شد.  نگاران خبر اکثم مثل خبر

ى مى کنند، خواست با امام   مصاحبه مى کنند و به اصطلاح مسب  گفت وگو را تعیی 

ب در  ما امام چنان او را مغلوب کردند که ابن شهرآشو ؛ ا شود علیه السلام مواجه  هادی

 . مناظره کردهعلیه السلام  المناقب مى گوید که او اظهار پشیماتى کرد که با امام دهم

بعد از این دوست ندارم با این مرد رو به رو شوم  و در نامه ای به متوکل نوشت که من  

مى دهد در اصل موقعیت خود را  چون هر سوالی که از او کردم، با پاسخ هاتى که 

تثبیت مى کند و افکار خود را بیشب  مطرح مى کند و ظهور علم وی موجب تقویت  

 شیعیان مى شود

فرقان آنجا که دارد   28و27امام در تفسب  دو آیه  رسانند که روزی جاسوسان خی  می

ب  فست عمرو  ابوبکرآن را در مورد  . کاش فلان شخص را دوست خود بر نمى گزیدم

مینماید از متوکل میخواهند که مجلش از شیعه و سنى تشکیل دهد تا از اختلاف و 

ی شیعیان و خود امام را داشته باشند،   ی که پیش مى آید بهانه ای برای دستگب  در گب 

 مجلس تشکیل میشود و امام تفسب  را آغاز میکنند از امام سوال میکنند؟ 
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ی را  د: ینامام میفرما ؟این دو مرد کیستند  ى خداوند نام آنها را با کنایه ذکر کرده و چب 

که خداوند بر آنها منت نهاده و آشکار نکرده آیا دوست دارید ما که بنده او هستیم  

آشکار کنیم؟ و همه مردم میگویند: نه، توطئه خننر و امام با سر افرازی مجلس را  

 ترک میکنند . 

قع خدمت امام  ب سطسوال را تنظیم کرده و تو  13یحنر بن اکثم  رادر امام موسی مبر

 را پاسخ و در مقدمه جواب اینطور مینویسد : 
ی

  میفرستد تا پاسخ دهد، امام همکی

 بیاتر و عیبجوتى کنى 
بسم ا.. خدا هدایتت کند خواسن  مرا بیازماتى تا شاید ضعقى

  .                                        خدا به علت سوء نیتت مکافات دهد حجت بر تو تمام است.  

طنت در مقابل تشیع  یکی از کارهای امام، مبارزه با گروهک هاتى که عباسیان با شی

، فرقه های زمان اجدادش، مشاجره    ،بود مانند: صوفیه  ، ابداء میکردند  طرفداران جبر

له در مورد )قرآن حادث یا مخلوق( و اشاعره )قرآن قدیم   ى ى معب  و مباحثه تر فایده بی 

قد است  که خونها در این اختلاف ها ریخته شد و شیعه معتنیست(  مخلوق است 

 . که قرآن کلام خداوند و بس

اتور روم نامه به خلیفه نوشته و اعلام میکند  ان ایراتى و مسلمان را حاضى  امیر اسب 

ان در مورد مخلوق بودن قرآن سوال میکند و   است معامله کند و او میپذیرد و از اسب 

له تنفر پیدا  پول و ق است هر که مواف ى لباس به او میدهند از این رو مردم با گروه معب 

 کردند. 

علیه السلام    نقل مى نمایند که؛ روزی به پدرشان امام هادیعلیه السلام    امام حسن عسکری

خبر رسید مردی از فقهای شیعه با یکی از ناصبیان )دشمنان اهل بیت( سخن گفته و  

جا که رسواتى اش را آشکار ساخته. آن مرد  تا به آن  شکست دادهبا برهان خود، او را 

آمد، در حالی که در بالای مجلس تکیه گاهی بزرگ  علیه السلام    فقیه به خدمت امام هادی

ى نشسته بود و گروهی از علویان   ت خارج از آن تکیه گاه، بر زمی  نهاده بودند و آن حضى

ى در خدمتش بودند  .و بنى هاشم نب 

بالا و بالاتر آورد تا او را بر آن تکیه گاه نشانید و رو به او   را پیوستهآن فقیه    امام دهم،

ت، برای عده ای گران تمام شد. امام فرمود: آیا خداوند  در سوره  نمود. این کار حضى

اید، چون به شما گفته شود در مجالس ای کساتى که ایمان آورده.    فرماید   نمى  مجادله  

د تا خدا برای شما گشایش حاصل کند... تا آنجا که جای باز کنید، پس جای باز کنی

بخشد، پس همانند   ه، درجات عظیمى مى گوید؛ و کساتى را که علم به آنان داده شد

مقام غب  مومن بالاتر باشد،   آنکه برای مومن به مقامى راضى نمى شود؛ مگر آنکه از 
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( راضى نمى   ى   .  عالم بالاتر باشدشود جز آنکه نسبت به مومن غب  برای مومن عالم )نب 

)که(؛ خدا آنهاتى را که ایمان آورده و کساتى را  به من بگویید، آیا خدا این گونه فرمود 

ته است؛ آیا  اند به درجات  برمى افرازد، و آیا خداوند عز و جل نگفکه دانش یافته 

 دانند یکسانند؟ پس چگونه برای من ناپسند مىکساتى که میدانند با کساتى که نمى 

شمارید که این شخص را از آن جهت که خداوند او را بزرگ داشته، بزرگ دارم؟!  

شخص با برهان های الهی که خدا به او آموخته، به فلان ناصنر داد،  شکسن  که این  

افت نس سی . نر برتر و والاتر استتر گمان از هر سرر  احتجاج، تالیف مرحوم طبر

در دوران امامتشان علیه السلام    ت امام هادیضى ح  و موضوع مهدویتعلیه السلام    امام هادی

با مسئله مهم مهدویت روبه رو بودند و نسبت به آن دغدغه های جدی داشتند، این 

ى مسئله دو سویه بود؛ یعنى از یک سو خلافت عباسی مى   خواست مانع از طرح و تبیی 

ى دلیل گاهی افرادی به دروغ ادعای مهدویت مى   کردند؛ از  این موضوع شود و به همی 

ت امام هادی هم با این که تحت نظر بودند و به عبارت  در علیه السلام  سوی دیگر حضى

 مى کردند، اما مقید بودند که موضوع مهدویت را برای مسلمانان به  
ی

عسکرگاه زندکی

ى کنندوی  .ژه شیعیان تبیی 

 جهت پایداری تشیع
ی
امام منطقه وسیعی از قلمرو تحت    سازمان وکالت، نوآوری فرهنگ

ایران تا مض و عراق تا یمن را به چند ایالت بزرگ تقسیم نموده    نفوذ اسلام حد فاصل

ى به حوزه های کوچکب  و برای هر ایالن   ى شاگردانش و هر ایالن  را نب  و  وکیلیک بی 

ن  از سوی خود که در حکم رئیس تشکیلات خود گردان، منصوب نمود و بدینماینده 

ترتیب به نوعى از سازماندهی غب  رسمى امّت، قیام و اقدام نمود. سازمان وکالت و  

ى وجود داشتعلیه السلام  نیابت از طرف امام معصوم   .در دوره های پیشی 

اما در این دوره سازمان وسیع علمى و فکری و سیاسی بعنوان نهادی رسمى و نوین از   

 ویژه 
ی

و در حقیقت نهاد وکالت ابتکار و نوآوری  برخوردار شد نمود خاص و برجستکی

  
ی

ایط بحراتى خاص بود جهت ارتباط شیعه با امامت و استمرار پیوستکی امام در سرر

 خط امامت با مردم. 

در دو قست علمى و مالی بود افراد به دستور امام حقوق مالی خود را به  امور وکالت 

ى پاسخ هم بارسال پرسشها و گرف وکلا پرداخت میکردند.  )بغداد،   ه عهده وکلا بود ی 

کوفه، قم، نیشابور، یمن و مض( حوزه علمیه ای که اجدادش بنا نموده بود ادامه و  

که ابن سکیت اهوازیو  عبدالعظیم حسنّ به تربیت شاگردان مى پرداختند )به کمک 

ون کشید(  متوکل زبانش را بب 
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 منحرفان از خط امامت و ایجاد اختلاف

لات    -1
ُ
ی،    سران این فرقه غ عبارت بودند از: على بن حسکه قمى، محمد بن نصب  نمب 

ى  حسن بن محمد معروف به ابن بابا قمى، فارس بن حاتم قزوینى و قاسم بن یقطی 

ت هادی قمى.  و رسالت و  علیه السلام  على بن حسکه؛ معتقد به الوهیت و ربوبیت حضى

 دینى بود.  نبوت خود و سقوط همه واجبات و فرایض

ى با ابن حسکه در مسائل فوق هم عقیده بود علاوه بر آن  محمد بن نصب   ی نب   نمب 

ى لواط را روا مى   شمرد. که قایل به تناسخ بود و ازدواج با محارم و همچنی 

ى آنان موضع گرفت و ضمن اظهار   پیشوای دهم در برابر افراد یاد شده و عقاید کفرآمب 

اری از آنان، چهره پلید ایشان را برای همگان آش ى کار کرد و یکی از آنان را که وجودش  بب 

دانست و فرمان قتلش را صادر کرد.   الدم مهدور برای جامعه اسلامى خطرناک بود 

 که در باره ابن حسکه و عقاید باطل او : امام در پاسخ بعضى شیعیان 

لو مى - 1
ُ
کنند خطر کنند و در موارد اعتقادی انحراف ایجاد مى افرادی که در دین غ

 ی برای دین و مسلمانان دارند. بسیار زیاد

کند، خیلى چون خیلى خوب حساسیت این خطر را درک مىعلیه السلام  امام معصوم - 2

ی کرده و حکم قتل صادر مى جدی مقابل غلو کنندگان   نماید. چرا که این این  موضعگب 

 کنند. افراد مردم زیادی را دچار فساد اعتقادی مى 

حاب سوالی مطرح شود نظر خود را نسبت به افراد  امام گاهی بدون آن که از سوی اص

بدون آن که پرسشر از  علیه السلام  گوید: امام هادیکرد، "محمد بن عیش" مى اعلام مى 

 و شود برای من نوشت: خداوند، لعنت کند غلو کنندگان را .  ا

لات در مرحله 
ُ
ای از انحرافات و گمراهی قرار داشت امام فارس بن حاتم پیشوای غ

زند و مردم را  دی دستور قتل او را فرمود: فارس به اسم من دست به کارهاتى مىها

ون او برای هر کس که او را خواند. خدهد و آنان را به بدعت در دین فرا مىفریب مى

ى او مرا راحت کند؟ و من در مقابل، بهشت را برای   بکشد هدر است. کیست با کشی 

ى مى   کنم . او تضمی 

ت را اجرا نمود و جامعه اسلامى را از علیه السلام  مام هادییکی از یاران ا  فرمان آن حضى

ّ او راحت کرد. در باره این حکم ذکر مطالنر لازم است  لو   سرر
ُ
: افرادی که در دین غ

کنند خطر بسیار زیادی برای دین و کنند و در موارد اعتقادی انحراف ایجاد مىمى

 مسلمانان دارند. 
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ه علیه السلام  دند که بعد از شهادت موسی بن جعفرکساتى بو واقفیه    -2 ى های به خاطر انگب 

ت شدند و در نتیجه، تن به ام امت پیشوای  نفساتى و دنیوی منکر شهادت آن حضى

ندادند. ایشان در پلیدی و خباثت و انحراف از خط امامت  علیه السلام  هشتم امام رضا

ى موضع گرفت و آنان مورد  کمب  از غلات نبودند. از این رو امام هادی در ب رابر آنان نب 

ت قرار گرفتند.   لعن حضى

تحت  صوفیان، گروه منحرف دیگری در درون جامعه اسلامى بودند کهصوفیه  -3

ی از دنیا به گمراه کردن تودهپوشش زهد و کناره های مردم و منحرف کردن آنان از  گب 

 همچون نیاکان بزرگوار خو  امام خط امامت مشغول بودند. 
ى
د خطر این گروه انحراف

د کرده آنان را از ارتباط و همنشینى با صوفیان برحذر مى ى   داشت. را به مسلمانان گوسرر

ت علیه السلام  امام هادی ، گروهی از یاران آن حضى در این هنگام  بودند. در مسجدالننر

لا اله    وار نشستند و مشغول ذکرای دایره جمعی از صوفیه وارد مسجد شده در گوشه 

نگ  علیه السلام    شدند، امام  الا الله  زیرا آنان همنشینان  . بازان توجه نکنید   فرمود: به این نب 

ى و ویران کنند و برای نماتى مى  پروری زهد های دین هستند برای تن ان پایه کنندگشیاطی 

ی مى نمایند. داری مى شکار کردن مردم، شب زنده  سبر
ی

کنند تا روزگاری را به گرسنکی

  گویند، مگر برای فریب مردم. هاتى را رام کنند. لا اله الا الله نمى لان کردن، الاغ برای پا

. با بزرگ و جذب دل ابلهان به سوی خود های خورند مگر برای پر کردن کاسه کم نمى 

گویند و آنان را آرام آرام و پنهان در  گفتار خود، برای مردم، از دوسن  خدا سخن مى

. وردهایشان رقص و کف زدن، و ذکرهایشان ترنم و آوازخواتى  افکنند چاه گمراهی مى 

وی نمى   است. جز سفیهان کش از آنان خردان و احمقان کش به آنان  کند و جز تر پب 

 شود. ملحق نمى 

اث نبوت. 4 ان با    دفاع از قرآن میر ین دستاورد پیامبر
همان طور که توحید، این مهمب 

ى با عناوین مختلف و  افکار انحرافى مورد هجوم و تحریف  قرار گرفت، قرآن کریم نب 

جى از دوره ها تحت عنوان حادث و قدیم  افکار التقاطی مورد هجوم واقع شد. در بر 

بودن کتاب خدا و در دوره ای شبهه تحریف قرآن در زبان ها افتاد و عده ای درصدد  

بهات از  چنانکه این گونه ش القاء شبهات مختلف نسبت به اعتبار قرآن برآمدند. 

ى به شیعه و   طرف سلقى ها در عض ما به شیعه نسبت داده مى شود، در گذشته نب 

ى شبهه  علیه السلام      امام هادی  (730)تحف العقول/صفرقه های دیگر نسبت داده مى شد   نب 

نتیجه ای که   تحریف قرآن را با استناد به آیات مختلف در مسائل کلامى پاسخ میداد. 

ه این امام بزر از   ین  سب  گوار میتوان گرفت این که در سامان دهی تحولات فکری مهمب 

مولفه و کارکرد، پاسخ دادن به شبهات و سؤالات در جامعه اسلامى است که با استناد  
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ه نبوی و اهل بیت  . .           مى توان به آن جامه عمل پوشید السلام  معلیه به قرآن و سب 

زدایى از    -5 برای زدودن چهره  صلى الله علیه و آله    اهل بیت پیامبر م  علیه السلا   مکتب اهل بیتجی 

، به قرآن کریم نسبت   واقعی دین اسلام از این غبار که توسط طرفداران اندیشه جبر

ی نمودند، چنانکه در زمان امب  داده مى شد، در مقابل این اندیشه موضع گ   مؤمنان ب 

ى این علیه السلام  ادامه  علیه السلام  عض امام صادقاندیشه وجود داشت و پس از آن تا نب 

ی های  علیه السلام  یافت و اوج رواج این بحث در عض امام رضا بود که با موضع گب 

ت، مکتب اهل بیت از این گرایشات فکری پالایش شد.   عالمانه آن حضى

 شیعه برای درک  . 6
ی
سازی ولایت و مرجعیت جهت آمادکی یبسیی از دوره  غیبت کی 

ت در تأسیس شبکه وکالت مى توان استنباط  سلام علیه ال امام هادی  و اقدامات آن حضى

کرد، پراکنده نمودن و انتخاب و گسیل نمایندگان به مراکز مختلف با عنوان وکیل  

ى مثل دوره امام رضا و امام  است،  السلام   ما علیه جواددر حالیکه در دوره های پیشی 

تقریبا به آن شدت نبود  لیه السلام ع محدودیت و اختناق ایجاد شده در عض امام هادی

د، به   سی به امام معصوم نسبت به این دو بزرگوار آسان تر صورت مى گب  و دسب 

تدری    ج که به عض امامت امام زمان نزدیک مى شویم اختناق شدت مى یابد و امامت  

د و از  س مردم دور مى شود و لذا  در حض و محاضه قرار مى گب  انظار عمومى و دسب 

این نیاز بیش از دوره امام  علیه السلام در دوره امام عسگری ه وکالت مهم مى شود. شبک

احساس مى شود و در دوره غیبت صغری خیلى مهم مى شود و تعداد  علیه السلام هادی

ی با اشارهنفر منحض می  4نواب خاص به   امام به نایب    شود. در آغاز دوره غیبت کبر

.   و رویدادها به راویان احادیث ما مراجعه کنند  آخر، که مى فرماید مردم در حوادث 

با این عنایت و ابتکار امام معصوم به تدری    ج بوجود آمد و رفته رفته   مرجعیت شیعه

ان شد و اندیشه   د جبر تمام خلأهای فکری و علمى موجود در میان شیعه با این راهبر

ساس این نوآوری  بر االسلام  معلیه فقاهت جهت حفظ مکتب اهل بیت پویای اجتهاد و 

جهت مدیریت  علیه السلام    و بدین وسیله میتوان از آینده نگری امام هادی مستقر گردید،

در بحرانهای فکری الگو گرفت، اساس ولایت فقها برگرفته و بر مبنای این اندیشه  

ى شکل گرفته که امروز در سایه این اندیشه  ناب، اسلام اصیل در حال درخشش  سبر

وان اهلا خورشیدوار است.  بیت و   ین جایگاه عظیم که هدایت کننده افکار پب 

ین دستاوردهای خلاقیت   ى کننده بقای دین است، یکی از مهمب  انسجام بخش و تضمی 

در مدیریت تحولات فکری مى باشد که آینده مکتب علیه السلام  و نوآوری  های امام هادی

نفعال و انکسار نجات مى  بیت را در مقابل حوادث و رویدادها بیمه کرده و از ااهل 

تاری    خ شیعه  . ، خلافت)سلطنت( عباسی از آغاز تا پایان آل بویه2شیخ مفید الارشاد ج) بخشد

 ( و فرقه های اسلام
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 تثبیت شدعلیه السلام  ولایت فقیه در زمان امام هادی

را در میان جوامع    شبکه وکالتبیش از امامان گذشته موفق شدند  علیه السلام  امام هادی

 و اجتماعى داشت در مؤ 
 
ش دهند و مسئله وکالت رسمِى امام که بار حقوف ى گسب  منی 

 مسئله  
ً
زمان ایشان بیش از پیش تثبیت شد و در اوج رسمیت قرار گرفت. مثلا

ی جامعه کمک کند و برای امام،  تواند به هاتى که مىآوری خمس و پرداخت جمع رهبر

یعیان در شهرهای مختلف به افرادی قدرت اقتصادی ایجاد کند، و یا رجوع دادن ش

.  که از سوی ایشان منصوب شده بودند، به جامعه شیعی اقتدار خاض بخشیده بود 

نایب به صورت  علیه السلام    توان گفت بحث مرجعیت تقلید و بحث نیابت از امام زمانمى

ی در  و تکامل یافته  عام، که تبلور نهاتى 
ّ
اش مسئله ولایت فقیه است، بصورت جد

 گذاری شد پایه علیه السلام  زمان امام هادی

شاگردان بسیاری داشتند و موج اقبال به امام  علیه السلام  درست است که امام صادق

  فراوان بوده اما نهادینه شدنِ جریان وکالت و نیابت، در زمان امام هادی السلام  علیه    صادق

ى شیعه   به اوج خود رسید و تثبیت شد. السلام  علیه ایط را برای قدرت یافی  و ایشان سرر

کردند ناسیر از علیه السلام  ایجاد کردند، شاید بتوان گفت این جسارت  که به امام هادی

ى کینه  .  است  خاطر در دل دشمنان ایجاد شدهای باشد که به همی 

ى به امام هادی ،  علیه السلام    اگر در پشت قضیه توهی  یک اتاق فکری وجود  در عض حاضى

در  علیه السلام  توان گفت که آن اتاق فکر به موضوع نقش امام هادیداشته باشد، مى 

  هدی  دانسته که باید از میان ائمهقدرت بخشیدنِ به جامعه شیعی واقف بوده و مى 

د. علیه السلام  امام هادی السلام  معلیه تر و  یلى دقیق باید بدانیم که دشمنان ما خ را هدف بگب 

 کنند. بیشب  از ما در مورد دین و جامعه ما مطالعه مى

شناسی  های صهیونیست بسیار دقیق اسلام طور مشخص یهودی دشمنان ما و به 

دهند و به طرز نامحسوسی در  ر مى کنند و اوضاع ما را خیلى دقیق مورد بررسی قرامى

ى  ای که بسیاری از مؤ کنند. به گونه میان ما نفوذ مى  ى که ممکن است اهل فضل نب  منی 

ى دشمن   بوده و در بالاترین مدارج علمى باشند گاهی متوجه نباشند که دارند در زمی 

  کند. کنند و دشمن دارد با چند واسطه آنها را مدیریت مى بازی مى

های دشمنان این بود که اکبر عقاید شیعه مربوط به زمان امامان نبوده کی از حرف ی

شیعی را که در زمان   اند! وقن  عقاید خاصبلکه اینها را در دوران صفویه درست کرده

قیه و نیابت عام(  های ولایت فتثبیت شده است )مانند تثبیت پایه علیه السلام    امام هادی
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به خورده دهند، معلوم مى ه دوران صفویه نسبت مىب اند. شود اینها از این نقطه ضى

ای که فقط تا  شیعه  عصباتى باشند. علیه السلام  القاعده باید خیلى از امام هادیآنها على 

ر است. ای است که برای ابلیس تر امام هفتم را قبول داشته باشد، شیعه ؟ چرا ضى

علیه السلام  چون تلاش ابلیس در این راستا بود که فرهنگ شیعی که در زمان امام صادق

 پیدا کرده بود تبدیل به قدرت برای شیعه نشود. نسرر 

 های قدرت اجتماعی شیعهپایه 

 . فکر و فرهنگ شیعه قابلیت زیادی برای تبدیل شدن به قدرت اجتماعی و سیاسی دارد 

امام)ره( این بود که فکر و فرهنگ شیعی، قدرت سیاسی به همراه راز اسلام سیاسی 

ت امام)ره( چگونه از این قدرت استفاده  ما در جریان انقلاب دیدیم که . آورد می حضى

کت نفت، در سر کار خود حاضى نشوند،   کردند. وقن  امام حکم دادند که کارکنان سرر

 دریافت نمى 
 
 این کارکنان دیگر حقوف

 
و لذا امام دستور دادند از محل  کردند طبیعتا

 خمس، به آنها حقوق داده شود.  

احکام خمس و زکات،    تبدیل به قدرت اجتماعى کرد.   معارف شیعی را علیه السلام    امام هادی

حج و جهاد، امامت جماعت، نماز جمعه، مرجعیت و تمام اخلاقیات و عرفان شیعی  

قابلیت را دارد که تولید قدرت کرده و دهد که فکر و فرهنگ شیعی این همه نشان مى 

ت امام مىتبدیل به اقتدار اجتماعى شود.  ى خاطر بود که حضى  به همی 
ه
فرمود: و اللّ

 (270/ص1)صحیفه امام/جاند اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرّفى کرده 

( 467/ص 6)صحیفه امام/ج  اینکه دین معنویات باشداسلام دین سیاست است قبل از 

یاست است. سیاست یعنى مدیریت این  اش قدرت و س جنس مقدسات شیعی، نتیجه 

جنس روضه اباالفضل العباس، و عشق به او، عشق   . قدرت تا به دست نااهلان نیفتد 

 اِ است.  قدرت اسلامبه 
 
 مَ لِ  لمٌ  سِ یّ

َ
 مَ ن سال

ُ
 مَ لِ  لىٌّ وَ وَ  مک

ُ
کنار امام  یعنى ما در   من والاک

ى  ى علیه السلام   حسی  ى امام حسی  ى رابطه داریم و این خودش یک شبکه  علیه السلام   ، با محبی  نب 

 کند. ماعى مستحکم را پایه گذاری مى اجت

کردند که ما باید از سیاست، چرا دشمنان داخلى و خارجر بر این موضوع تأکید مى 

را از محور نظام یعنى   خواستند حمایت فرهنگ شیعیزداتى کنیم! چون مىقداست 

ند.  ولایت ان    بگب  وقن  قداست ولی امر شکسته شد، دیگر هر کاری که مستکبر

اگر هم زماتى کلیسا قدرت داشت ناسیر از تزویر بود نه  بخواهند انجام خواهد گرفت.  

ى تفکری. فکر و فرهنگ شیعی، قحق ابلیت بسیار فراواتى دارد که تبدیل به  یقت چنی 

قدرت اجتماعى شود. نمونه ساده این مطلب، بحث خمس است که به امام معصوم  

  دهد. و نایب او، نوعى قدرت اجتماعى مى
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 علیه السلام  زبان دایّ امام هادی

.  کامل از همه زبان های معاض خویش است، آگاهی  علیه السلام    یکی از تواناتى امام هادی

بر همه زبانهای دنیا تسلط کامل داشته. امام در   علیهم السلام امام مثل سایر امامان 

گفتگوتى با عموم مردم، سخنان هر انساتى با هر زباتى را به درسن  متوجه شده و 

جم، پاسخ او را به زبان خودش داده اند  و  آمده  که مطابق احادینر . بدون نیاز به مب 

ت با زب انهای مردم دنیا  در آن برجى نمونه های زبان داتى امام گزارش شد، آن حضى

آشنا بوده اند و در گفتگوها و مناظرات و مذاکرات با هر کس با زبان خودش سخن 

مى گفته اند. بنابراین هر یک از امامان برای هدایت انسان ها به هر زباتى که خواسته  

ى امامان سرآمد زمان خویش بوده  اند ل سخن گفته اند، با تسلط کام  . در این امتیاز نب 

 های متفاوت،حقایق الهی و معارف اسلامى را بیان کرده اند. و با زبان

ى گفته من با متطیب در محضى امام به   زبان فارسی و اسلاوی ابوهاشم جعفری نب 

مى کنى غب  از تو   فارسی سخن گفتم. امام روی به من نموده و با تبسم فرمود: گمان

جانم فدای شما باد!   کش فارسی را به خوتر نمى داند؟ متطیب به امام عرض کرد: 

ى گفته : در محضى   شما فارسی را خوب مى دانید؟ امام پاسخ دادند: آری. وی همچنی 

 امام بودم، غلامى در خدمت امام بود. من با او فارسی سخن گفتم و او نفهمید.  

  .                                       تر برگردانده و به اطلاع او رساندند. امام سخنم را به عر

از نگهبانان   بغاجعفری گفته است: در مدینه، امام با ابوهاشم   :تکلم به زبان ترکی

متوکل عباسی که ترک زبان بود، به ترکی سخن گفتند. وی از اسب پیاده شد و جای 

 .. و...  اثر پای اسب امام را بوسید 

ّ به ساحت امام هادی   علیه السلامتوهیر

ى  .  ریشه در تاری    خ اسلام دارد السلام    معلیه  سابقه حمله و هجمه دشمنان به ائمه معصومی 

ى به امام على از سوی این دستگاه اجباری شد، چنانچه  علیه السلام    در دوران معاویه توهی 

ناجوانمردانه  های عمومى،  قبل و بعد از منابر، یعنى حداقل سه نوبت در روز از تریبون

ى   ما در عرصه شناخت اهل  ترین آسیبکی از مهم شاید ی . مى شد  توهی 
ی

های فرهنکی

ى السلام  معلیه بیت نسبت به  السلام  معلیه آن است که به جز امام على، امام رضا و امام حسی 

ى  که در مراکز  در حالی . اخن  مناسبن  و سطحی داریمشنالسلام  معلیه سایر ائمه معصومی 

مدعى اسلامى بودن هستیم روی تفکر و  شیعه شناسی غرب بسیار بیشب  از ما که 

 اند دهند و به خوتر دریافته اسلام ما کار تحقیقات  و مطالعات  انجام مى 
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مان  های اعتقادی ما که در واقع خود یعنى حمله به ضعف حمله به امام هادی، 

ى هجمه را نمى علیه السلام    مسبب آن هستیم و چون ما امام هادی ای به  شناسیم آنها چنی 

لزل کنند ای ى   . شان وارد کردند تا از این طریق بنیاد اعتقادی و دینى ما را سست و مب 

کنند دشمنان از جهل عمومى ما در رابطه با شناخت این امام همام سوء استفاده مى 

ورهاتى دارند که در معرض چالش و بحث قرار نگرفته است لذا هنگامى  بیشب  افراد با

ای وارد شود، ممکن است دچار تردید که به این باورها و اعتقادات حمله یا شبهه 

زیرا آنها متعصبانه و تغیب  عقیده بدهند، نتیجه  گردند و به آساتى تسلیم شوند، در 

دازند. اند و عادت نبدون شناخت باورها را پذیرفته   دارند تا به دفاع از آنها ببر

ى نظریه، رسانه الحیلى سعی در  های معاند جمهوری اسلامى به لطایف بر اساس همی 

ای اهواره های مچنانچه شبکه   های اعتقادی و مقدسات ارزسیر ما دارند تخریب بنیان 

ى رویکردی راه . ما بزنند بار تلنگری به اعتقادات دینى  اند تا هر اندازی شده هم با چنی 

ى از طرف سلطنت  ى طلب  البته قبل از این نب  را داشتیم،  علیه السلام  ها حمله به امام حسی 

د کردناین شبهه را القا مى   ها و ... نامه ای خود از طریق شبهای ماهوارهآنها در شبکه 

ى    نزاع پرداختند یا مسئله و یزید ملعون بر سر یک زن با هم به علیه السلام  که امام حسی 

گونه بر هر سال این  خاطر چند عرب؟! برای کسب قدرت بوده است و تو ایراتى به

؟! بحمدالله این شبهه به دلیل اعتقادات و علم مردم در رابطه  سر و مغز خود مى  زتى

 ه کربلا عقیم ماند با این امام همام و حماس

ى  ت و تکاپوی شیعه  دانند سرچشمه غب  حمله کردند، چون مىعلیه السلام     آنها به امام حسی 

د، همان اوایل دههاز کربلا برمى  ى   در کنفرانس تل آویو، به این نتیجه رسیدند که   60  خب 

ى  ها و بنیاد  را به شدت بکوبند که وجود علیه السلام  و امام زمان علیه السلام  باید امام حسی 

ای که در مردم در این رابطه وجود  نهادهای خودجوش مردمى و احساس وظیفه 

های آشکار و پنهان  های دشمن مانع مهمى بر سرهجمه استفاده رغم سوء ت، به نداش

ى  و  علیه السلام  هاست که سنگر دفاع از امام هادیاما سال آنها بود،   سایر ائمه معصومی 

ترین داند بزرگ که دشمن مىدر صورت   ایم. ایم و کم کار شدهگذاشته   را خالیالسلام  معلیه

وزی  )ره( فرمودند: ما هرچه داریم از  عامل پب  ى است؛ اینکه امام خمینى تشیع، ثقلی 

ى موضوع است. محرم و صفر داریم، به   خاطر همی 

ى ما از شناخت نصفه و نیمه یم  توانست داشتیمعلیه السلام  ای که نسبت به امام حسی 

ه  و از شناخت اندکی که نسبت ب   استقلال خود را در مقابل استکبار جهاتى حفظ کنیم

وگرنه با وجود این همه    داریم، امیدوار به آینده هستیم  عجل الله تعالی قرجهساحت امام زمان

 نابود مى تحریم، ارعاب و تخریب خارجر و داخلى، 
 
   . آمد شد و به زانو در مى قطعا
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 علیه السلام یارت جامعه یادگار امام هادیز 

ه امام هادیاز روشغدیر و امامت احیای فرهنگ   مورد  علیه السلام  هاتى که در سب 

در آن عض ظلماتى علیهم السلام  بوده، نسرر معارف ائمه و فرهنگ اهل بیتتوجه 

ت هادی مى را در روز غدیر  علیه السلام  باشد. هنگامى که معتصم خلیفه عباسی، حضى

ت در آن موقعیت    ت جد بزرگوارش امام علىحساس به زیار  احضار نمود، آن حضى

ت  شتافته و با نوای ملکوت  و عبارات  علیه السلام   ى خویش، فضائل و مناقب حضى دلنشی 

ى على المومنی  محتوای این زیارت در  ها زنده کرد. را بار دیگر در خاطرهعلیه السلام  امب 

 ارزشمند و باشکوه 
ی

و محورهای مهمى  است علیه السلام  علىباره فرهنگ غدیر و زندکی

 .قرار گرفته استم علیه السلا  در زیارت غدیر مورد توجه و تأکید امام هادی

علاوه بر زیارت غدیر، برای  علیه السلام  امام هادیزیارت جامعه یا منشور امامت 

لت پیشوایان معصوم  ى ى جایگاه امامت و مشخص شدن مبى یکی از آثار  علیهم السلام  تبیی 

ه ماندگار خویش را ب شناسی جامع و کامل  « که یک دوره امام  ه نام زیارت »جامعه کبب 

 عرضه نموده است. علیهم السلام  باشد، به شیفتگان معارف اهل بیتمى

ترین و از جهت محتوی  به گفته علامه مجلش، این زیارت از نظر سند صحیح  

ترین زیارت  در مقایسه با دیگر زیارت   باشد و مىعلیهم السلام  به ائمه اطهار  ها نسبتفراگب 

لت والاتى برخوردار است ها از فصاحت لفظ و بلاغت معنى و شان و  ى  مبى

امام در مقدمه زیارت، ذکر صد مرتبه تکبب  را که دلیل وحدانیت خداوند و توحید  

را برای باطل کردن  علیهم السلام بیت است لازم مى شمارد، پس از آن جایگاه واقعی اهل

یکی از ماندگار  . با زبان دعا و زیارت روشن مى کند )مفاتیح الجنان( مدعیان امامت 

هعلیه السلام  ترین آثار امام هادی  ى  زیارت جامعه متقن ترین است،  زیارت جامعه کبیر می 

ى است و صحت صدور و ارزش سندی آن ا  ست . شناخت امامت راستی 

 غلاتاهمیت این زیارت را هنگامى مى توان دریافت که بدانیم در آن زمان عده ای از  

را تا حد خداتى بالا برده، گروهی را تحت پرچم ضلالت خویش گرد    علیه السلام  معصومان

ود مرز افراط و تفریط را مشخص کرد و با سخنان خعلیه السلام  آورده بودند. امام

ش را از انحراف و تمایل به سوی افکار و آرای باطل دور  دوستداران واقعی خوی 

در ابعاد مختلف، با بلاغت  علیه السلام    در این زیارت اوج معنوی و جامعیت ائمه داشت. 

ى که هر سخن شناس و آشنای با ادبیات عرب آن را در مى یابد،   مشاهده  اعجاب انگب 

  . باشد  از سوی امام معصوم مى شود. این امر خود مى تواند بیانگر صدور این جملات
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 اهل بیت
ّ
ى دیگر،  در این دعا و    به عنوان معدن و سرچشمه علمعلیه السلام    معرف مضامی 

رد ضمنى عقاید فرقه های مختلف است که معتقد به امامت حاکمان اموی و عباسی  

ى را    جاهلیه  من لم یعرف امام زمانه مات میته  و دیگران بودند و حدیث نبوی به سلاطی 

اث گران سنگ امامت  ض الطاعه مى شمردند. این مب 
  تأویل مى کردند و آنها را امام مفب 

ه( ب ین شیوه، جهت سامان دهی فکری جامعه اسلامى در آن مقطع و )جامعه کبب  هب 

ى اهلبیت وان راستی   معلیه در حال حاضى است که سبب ثبات فکری و عدم انحراف پب 

وح نوشته شده بر آن،    از گرد شمع روشنالسلام  ى و سرر امامت شده که با مراجعه به می 

ى روش  .ن کندمى تواند جایگاه امامت و خلیفه الهی را در زمی 

، دفاع از    و سلنر دارد: جنبه اثبات 
این فرهنگ سازی از طرف امام دو جنبه اثبات 

لت اجتماعى و هداین  ائمه و برقراری حلقه اتصال امت با امام و برتری  ى بیت   اهلمبى

از جهات عدیده ای است که هرگز قابل مقایسه با دیگران نیستند و... و جنبه  السلام    معلیه

ى اندیشه غلات ، نب  را درباره امامت منتقى و مردود مى شمارد و شهادت بر  سلنر

ک از ذات او را در آغاز و در ضمن زیارت، در پاسخ غالیان   وحدانیت خداوند و نقى سرر

 کند. به مردم القاء مى  

ت در این زیارت، عصمت امامت را جهت ابطال عقاید معتقدین به امامت    آن حضى

یکی از  .... و اذهب عنکم الرجس ..  فرماید حاکمان اموی و عباسی و دیگران مطرح مى

کاربردهای آن ارتباط بهب  و صحیح تر با او برای نایل شدن به فیوضات الهی است 

 واهی از ارواح مقدس و مطهر مطرح است.  که در قالب زیارت و توسل و یاری خ 

کاربرد    .در زیارت نامه ها هم سخن به میان آمده استانسان کامل درباره اوصاف 

است و این که آیا در برزخ هم، شفاعت وجود دارد یا شفاعت دیگر آن در بحث 

مختص به عالم قیامت است؟ و این که چند نوع شفاعت وجود دارد و حد و اندازه 

 ت؟ و مباحنر از این قبیل.  آن چیس

عالمان دین . زیارت غب  مأثور از سوی افرادی مثل غیر مأثوراست یا  مأثورزیارت یا 

برای گفتگو با زیارت شونده بیان شده و زیارت مأثور جملات  است که اهل بیت 

لذا ارزش و اهمیت فوق العاده ای  آن را بیان فرموده اند  علیهم السلام عصمت و طهارت

لت و جایگاه زیارت شونده تر برد. دا ى                               رد، زیرا در سایه آن مى توان به مبى

ى در پرتو آن با علوم و مع  که افراد اندکی تواناتى ابراز آن را دارند، آشنا مى شویم؛  نب 
ارفى

علوم و معارفى که مى توان از آن به عنوان حجن  گویا در مباحث دقیق معرفت الله  

   بهره مند شد. 
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سرازیر  علیه السلام   ارت جامعه، بسان سیل از کوهسار وجود امام هادیزی منشور امامت

،  شده و در آن در پوشش بیان فضا ئل انسان کامل، معارف عمیق توحیدی و ولاتى

در این زیارت، ائمه اطهار را با جلوه های گوناگون  علیه السلام    امام هادیاست.    مطرح شده

مختلف تماشا کند و آنان را الگوی خود قرار  مطرح ساخته تا زائر، آنان را از زوایای

در  . ، بزرگ داشته مى شود امام شناسیدر این زیارت، مهمان با انواع غذاهای . دهد 

 یک دوره امام شناسی است علیه السلام  واقع این بیانات عرسیر امام على النق  

ى این عبارت ها به گونه ای است که صدور آن از غب  معصوم محال است هی  وانگ  می 

ى آن با قرآن هماهنگ است و این، نکته ای است که پژوهشگر را از بحث  . مضامی 

 . سندی آن تر نیاز مى سازد 

ت على النق   عرض کرد: یابن  علیه السلام  شخض به نام موسی بن عبدالله نخعی به حضى

ا رسول الله! مرا به زیارت  با بلاغت کامل آموزش ده که هرگاه درصدد بودم یکی از شم

  زیارت کنم، از آن طریق باشد. آنگاه حجت على الاطلاق خداوند متعال، امام هادی   را 

 این زیارت را بیان فرمودند. علیه السلام 

ه، بیانگر پیوند مرجعیت معنوی، علمی، دینّ و سیاسی امامان  زیارت جامعه کبیر

السلام   معلیه  سیاسی ائمههای معنوی، بر جایگاه  است و علاوه بر ارزشالسلام    معلیه  معصوم

ى والاست که هر فرد  . کند تأکید می ه از جمله دعاهاتى با مضامی  زیارت جامعه کبب 

د علیهم السلام    تواند با توجه و دقت در آن به جایگاه علمى و معنوی ائمهمسلماتى مى    . تر ببر

ه پیوند مرجعیت دینّ و   استسلام علیه ال سیاسی ائمهزیارت جامعه کبیر

ه را محدثان و فقهای شیعه در قرن چهارم از جمله؛ شیخ صدوق   زیارت جامعه کبب 

شیخ صدوق در  . نقل کرده تهذیبو شیخ طوسی در  من لا یحصّره الفقیه در کتاب

ه  به محضى  علیه السلام  که روزی یکی از یاران امام هادی  آوردهارتباط با زیارت جامعه کبب 

درخواست کرد تا دعاتى را به وی تعلیم دهد که کامل علیه السلام  د و از امامایشان رسی

.  خواهد، زیارت کند را که مى علیهم السلام  باشد و به وسیله آن بتواند هریک از ائمه اطهار

  . دستورات  فرمود و این زیارت را بیان کرد  علیه السلام امام

صد مرتبه به ذکر یک علیه السلام  هادیمحتوای بلند این زیارت است که امام به خاطر 

ه سفارش مى ى   کند تکبب  در ابتدای قرائت زیارت جامعه کبب  و پدر مرحوم مجلش نب 

یف الله اکبر در ابتدای این زیارت را این گونه بیان مى  ى ذکر سرر ممکن است  کند که  گفی 

یف،  ى این دعای سرر دچار غلو  السلام معلیه ما را در ارتباط با ائمه اطهار توجه به مضامی 

 کند. 
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ه  :  معارف معنوی زیارت جامعه کبیر

مِ   براساس این بخش از زیارت مبنى بر 
ْ
عِل
ْ
 ال
َ
ان
 
ز
ُ
وَخِْ وَ خ

ْ
 ال

َ
بِط

ْ
السلام   معلیهامامان معصوم  مَه

جدیدی وجود  ترین افراد زمان خود بودند و اگر در هر عضی علم ترین و عالمآگاه

ت رسول های این علومداشته باشد ریشه  گردد لذا  برمى صلى الله علیه و آله  به ائمه و حضى

های علم در نزد آنهاست و طبعا نسبت به جایگاه سیاسی آنها سر تعظیم تمام گنجینه 

 فرود آورده و زمامداریشان را خواهد پذیرفت. 

های شایسته، برجسته و کامل آفریده  انسانچون خداوند متعال این جهان را برای 

ى بخاطر وجود آنهاست و این گونه نیست که ائمه اطهاراست طبعا ا  معلیه  ین برکات نب 

دادند فقط معدن علم، حلم و طهارت بوده و هیچ تلاسیر را در جامعه انجام نمى السلام 

 
ْ
ةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
مَةِ وَ ال

ْ
حِک

ْ
مْ اِلى سَبیلِهِ بِال

ُ
وْت
َ
ع
َ
ةِ وَ د

َ
سَن

َ
بلکه در مسب  هدایت مردم، ارشاد را   ح

ى پیش مى  کار خود قرار داده  سرلوحه رفتند و در کسب رضایت الهی حن  تا پای جان نب 

از این رو نماز برپا داشته، امر به معروف و نهی از منکر کرده و در راه خدا آن گونه که  

، مشاهده  شایسته بود جهاد و تلاش کردند بنابراین به لحاظ معنوی ، دینى و اخلاف 

 در رتبه بالاتى قرار دارند. لام السعلیهم کنیم اهل بیتمى

ى بر عهده ائمه اطهار خواهد در  است، اگر کش مىالسلام  معلیهمرجعیت دینى افراد نب 

مسب  رضایت الهی حرکت کند راهنمایان صحیح و درست، این بزرگان هستند و در 

 وَ  به رضایت الهی دست یابد. علیهم السلام  تبعیت از ائمه اطهار واقع انسان باید با 
ُّ
ق
َ
ح
ْ
 ال

مْ 
ُ
یْک
َ
مْ وَ اِل

ُ
ک
ْ
مْ وَ مِن

ُ
مْ وَ فیک

ُ
، حق را بشناسیم  اگر مى   مَعَک خواهیم در مسائل اجتماعى و دینى

ه، سخن باید دریافت که ائمه چگونه سخن گفته و چگونه حرکت کرده اند بنابراین سب 

اتى برای تشخیص حق و حقائق است لذا و روش آنها ملا ى  قومالْ الصراطانتم ک و مب 
 در آن راه ندارد همان مسب  ائمه اطهار

علیه السلام    مسب  محکم و پایداری که هیچ انحرافى

 است. 

 امام هادی
ّ
ین و مستندترین سند معرف ه بهیی و سایر ائمه  علیه السلام  زیارت جامعه کبیر

ى دانشمندان شیعه مورد اتفاق است،    .اطهار است ین اثر ماندگار ایشان که در بی 
مهمب 

ى  ه است.  زیارت جامعهمی  به وسیله زیارت جامعه  علیه السلام در زمان امام هادیه کبب 

ه توصیف مقام امام از زبان یک امام معصوم جاری شده و موقعیت سیاسی زمان   کبب 

ت با زبان زیارت جامعه موقعیت و جایگاه و  کرد آاقتضا مى علیه السلام امام هادی  ن حضى

ایطى که خلفای عباسی ایجاد کردند،  .  ان توصیف کنند صفات امامان را برای آیندگ سرر

ه  ى  جویانه داشتند، بیش از خلفای سابق علیه امامان معصوم اقدامات ستب 
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دیر متوجه  ریزی کردند که افراد جامعه در آن زمان اما طوری این اقدامات را طرح 

  مورد امامان   تری نسبت به بنى امیه در شدند و در واقع یک حالت منافقانه و شدید مى

  داشتند.  علیهم السلام

به تثبیت قدرت روی آوردند و در زمان امام  علیه السلام    خلفای عباسی از زمان امام صادق

ه عباسی با ابتکار هر خلیف  علیهم السلام امام رضا، امام جواد و امام هادیموسی کاظم، 

نند از تولد امام  خاض اقدام میکرد و تمام نقشه آنها در واقع این بود که بتوا 

ی کنند و به این خاطر بود که متوکل خلیفه  ارواحنا فداه مهدی یت جلوگب  منحیر بسرر

ى لشکر    علیهما السلام  عباسی، امام هادی و امام حسن عسکری  را از مدینه به سامرا و در بی 

د ارواحنا فداه  رد که به زعم خام خود بتواند جلوی تولد امام زمانمنتقل ک ا  آنه. را بگب 

یک موضوع جهاتى است که و برای عدم تحقق   ارواحنا فداه دانستند موضوع امام زمانمى

نسبت به    صلى الله علیه و آلهآن از هیچ تلاسیر فروگذار نکردند، چون آنچه از فرمایش پیامبر 

 خورد. رقم مىارواحنا فداه    داد که آینده توسط امام مهدیه بود، نشان مى آینده بسرر ذکر شد

 کندجامعه جایگاه »امامت« را تثبیت می زیارت

ه این موقعیت و تلاش دشمن را بهم زده و آنچه  علیه السلام    امام هادی با زیارت جامعه کبب 

برعکس در زیارت  کردند، چهره امام را مشوه جلوه دهند، خلفای عباسی سعی مى

 جامعه جایگاه امام تثبیت شده و معادلات خلفای عباسی بهم ریخت

ه دو مطلب را به راحن  روشن مى امام  یکی اینکه خود  .کندهادی در زیارت جامعه کبب 

 نبوت،به  علیه السلام امام هادی
ّ
و معرفى شخصیت خود   امامت و معاد معرف

 .  شوند شناخته مى  علیهم السلام معصومدوم اینکه امامان  .پردازدمى

ّ برعهده آیا امامان معصوم علاوه بر مرجعیت دینّ مرجعیت سیاسی ج امعه را نیر

مداران و زمامداران مردم در  سیاست   العِبادِ ُ وَ سَاسَة در بخشر از زیارت آمده    داشتند 

کنند اماماتى که مردم را به سوی خدا دعوت مى .  هستند السلام    معلیه  بیتتمامى مسائل اهل 

اه دقت به جایگ. پیشوایاتى هدایتگر هستند که زمام جامعه باید به دست آنها باشد 

ه مى علیهم السلام  ائمه اطهار ل امام شناسی را ارائه  تواند یک دوره کامدر زیارت جامعه کبب 

ى والای این زیارت، بیانگر جایگاه معنوی، اخلاف  و دینى   دهد و از طرف دیگر مضامی 

انسان به جاتى رسد که کش شود است که در نهایت، موجب مىعلیهم السلام  اهل بیت

دار مرجعیت دینى و سیاسی مسلمانان تواند عهده نمى  علیهم السلام ومجز امامان معص

 . باشد 
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یف به  ى این دعای سرر در واقع،   کند اشاره مى  وظایف شیعیانبخش دیگری از مضامی 

مْ سخن ما باید این گونه باشد 
ُ
ک
َ
 حارَب

ْ
 لِمَن

ٌ
رْب

َ
مْ وَ ح

ُ
مَک
َ
 سال

ْ
مٌ لِمَن

ْ
با دشمنان شما  سِل

 دوست بوده و با عبارت  دشمن و با دوستان شما  
ٌ
ة
ا
مْ مُعَد

ُ
ک
َ
یی ل صْرَ

ُ
انسان به پیشوایان   وَ ن

ما برای کمک به شما آماده هستیم لذا شیعه موظف است  کند دینى خود عرض مى 

 . آماده کند ارواحنا فداه  کمک به امام زمانخود را برای 

را مجهز و   ای خود دنبال علائم ظهور باشیم باید به گونه بنابراین به جای آنکه به 

ای که ایشان ظهور کردند بتوان با جان و دل در رکاب  تربیت کنیم تا در هر لحظه 

ت خدمت کنیم  . حضى

کمک به فقرا، تهذیب نفس، پاکی، امر به  ارواحنا فداه  های یاری امام عصریگ از شیوه

به   ای باید ولی فقیه است از این رو هر فرد شیعهمعروف و نهی از منکر در همراهی با  

 ائمه دارد 
ی

 او شباهن  به زندکی
ی

آیا به به لحاظ عملکرد  .  این مسئله فکر کند که آیا زندکی

یم یا به دشمنان ائمه ی داریم  علیهم السلام به آنها نزدیکب  آیا با امامان معصوم انس بیشب 

  هستیم از این رو باید  علیهم السلام ائمه اطهارو عملا ثابت کنیم که با  یا با دشمنانشان؟

علیهک السلام   چشم، گوش، قلب و دل ما در راستای خشنودی و تبعیت از ائمه اطهار

 باشد

ه به    زیارت جامعه کبب 
طبعا کساتى .  پردازد بزرگوار مى   مقام شفاعت امامانبخش پایاتى

، معنوی و محبوبین  نزد خداوند متعال دار  توانند واسطه و شفیع ند مىکه جایگاه دینى

ى شیعیان با توسل به آنها مهذب شده، در   شگاه الهی باشند کاران در پی ما گنه همچنی 

که همان السلام    معلیه  کنند هر روز بهب  از دیروز راه ائمه راه هدایت قدم برداشته و سعی مى

 نزدیک شدن به قرب الهی است را ادامه دهند. 

ه؛ مرامنامه اما  نیایش ائمه، کتاب معارف امامت م شناسیجامعه کبیر

گوناگوتى برای شناخت مفهوم امام در فرهنگ اسلامى وجود دارد از آن جاتى    راه های

که امام در بینش اسلامى به ویژه شیعه از جایگاه خاص و بلندی برخوردار است،  

ى مى یابد  ورت خاض نب  آن  امامراه شناخت مفهوم اصطلاح کلیدی . شناخت آن ضى

کتاب و سنت معتبر مراجعه  است که به منابع دست اول و اصیل اسلامى از جمله  

کنیم پس از قرآن که کتاب نازل است تر گمان محکم ترین و استوارترین منبع و مستند 

برای شناخت مفهومى و معناتى و حن  مصداف  آن، کتاب صاعد است که ما از آن به  

از آن جاتى که مخاطب  السلام    معلیه  مامان معصومدعاهای ا .  دعاهای ماثور تعبب  مى کنیم

ین و کامل ترین آ ایط تحمیلى و مقتضیات دیگر بیان شده، بهب  ن خداست و دور از سرر
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ی شیعی   منبع برای شناخت اصطلاح واقعی امام در مفهوم قرآتى و برداشت و تفسب 

های بلندی از با خدای خود، جلوه السلام  معلیه در دعاهای امامان معصوم. آن است

 شده امامان نقش و جایگاه والای امام معصوم در هسن  
ى
ى و معرف    و قرب الهی تبیی 

در نیایش های خود، امامت را چنان که هست معنا مى کنند و چنان که امام  السلام  معلیه

 مى شوند. 
ى
لت دارد، معرف ى  در هسن  عمل مى کند و موقعیت و مبى

در این نیایش ها کش است که در السلام    معلیه   عصومامام م  جایگاه امام معصوم در هسنی 

ی    ع در ادامه  م قام ربوبیت طولی و خلافت الهی نشسته است و نه تنها در مقام تسرر

بلکه در مقام انسان کامل و خلافت الهی و ربوبیت مسب  نبوت و رسالت عمل مى کند  

ال لایق و شایسته  طولی بر بسرر و هسن  در تکوین تضف مى نماید و هر کش را به کم

ی در هسن   ى  مدد مى رساند تا خود را بشناسد و دریابد و به  خود مى رساند و به هر چب 

 کمال شایسته برسد 

همواره دارای فرازها و بندهاتى در این باره بوده و برجى از  السلام  معلیه نیایش های امامان

شیعی صادر شده و امامان نیایش ها حن  با هدف معرفى مفهوم امامت در تفکر قرآتى  

ز دعا مفاهیم بلندی را که صعب مستصعب است به  با استفاده االسلام  معلیه معصوم

 دیگران از همه نسل ها و عضها انتقال داده اند. 

هاز جمله این دعاها مى توان   علیه السلام   را بیان داشت که از امام هادی  زیارت جامعه کبیر

مفهوم امامت و جایگاه و نقش او تشکیک ها و تردیدهاتى  در زماتى صادر شد که در 

این تردیدها به سبب ادعاهای برجى از نااهلان و مدعیان امامت  . ده بود بوجود آم

ى بود که از عض امام زین العابدین آغاز شده بود و کساتى در زمان امام علیه السلام    دروغی 

خود و یا کساتى به عنوان امام   و به ویژه پس از رحلت آن بزرگوار، اقدام به معرفى 

و تواتى در این باره را نداشتند و از هرگونه لیاقت  کرده بودند که هیچ گونه ظرفیت 

 تر بهره بودند. 
 امامت ظاهری و خلافت باطنى

ی از قالب دعا به علیه السلام  از این رو امام هادی مرامنامه امامت شناسی با بهره گب 

کوشد تا مفاهیم امامت در اندیشه و باور اسلامى شیعی را به  شکل زیارت جامعه مى  

ح های. نده انتقال دهد نسل های آی  :  بر آن نوشته شده است که  ارزشمند  سر 

زا محمدعلى چهاردهی؛  - 1 ه، اثر مب  ح زیارت جامعه کبب   سرر

ه، اثر محمدهادی شیخ الاسلامى.  - 2 ح زیارت جامعه کبب   سرر

ح جوادی آملى تحت عنوان »ادب  یکی - 10 ح های زیبای این زیارت نامه، سرر  از سرر

 فنای مقربان« است. 
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 :سازی مردم برای دوران غیبتآماده 

چرا که  ، نوه گران مایه خویش را نبیند علیه السلام  تقدیر الهی این بود که امام هادی

ت مهدی ت هادی ، حدود یک سال بعد از ل الله تعالی فرجهعج ولادت حضى   شهادت حضى

ت، به دلیل آگاهی از نزدیک شدن وعده خدا درباره و   رخ داد علیه السلام   لادت  اما آن حضى

 و اجتماعى جامعه خویش را برای میلاد  ،  عجل الله تعالی فرجهامام مهدی  
ی

، جوّ فکری، فرهنکی

به تدری    ج،  ،    لیه السلامع  از این رو، امام هادی  ساختنور آماده و مقدمات آن را فراهم مى

عجل الله   کاهد تا مردم را رفته رفته برای دوران غیبت امام از حضورش در میان مردم مى

ت، در بغداد و مرکز کشور پهناور   آماده سازد  ،عالی فرجهت ى دلیل است که حضى و به همی 

و   لیه السلامع اسلامى، برای خویش نمایندگاتى برگزید تا واسطه پیوند میان امام

 باشند.  ، علیهم السلام  بیتداران اهل دوست

ا بیان سخناتى خیلى روشن، ، بعلیه السلام    امام هادیعجل الله تعالى فرجه  بشارت ظهور مهدی  

و  علیه السلام   از خود را ذکر کرده و فرمودند: امامِ پس از من، فرزندم حسن امامان بعد 

یز مى   عجل الله تعالی فرجه  پس از او، پسرش قائم ى را از عدل و داد لبر سازد، است؛ همو که زمی 

یز است. و با همان این بیان، هرگونه   گونه که در آستانه ظهورش، از ستم و بیداد لبر

، که  السلام  علیه  یکی از یاران امام هادی  .های حق جویان زدودندشبهه و تردیدی را از دل 

مهری واقع شده و  ، مورد تر به سبب ارادت به ایشان، از سوی متوکل، خلیفه وقت 

  رفت و از وضع معیشن  خود، السلام  علیهحقوق و مزایای او را قطع کرده بودند، نزد امام  

ت خواست تا نزد خلیفه، وساطت وی را بکند. السلام  علیه   به امام  شکایت کرد و از حضى

شب، فرستادگان نیاز خواهی شد. همان  به او فرمود: اگر خدا بخواهد، تر علیه السلام    امام

 متوکل به سراغ او آمده و از وی خواستند تا نزد خلیفه برود 

با روتى گشاده او را مورد توجه قرار داده و دستور    ، متوکلپس از ورود این مرد به کاخ  

حاضى شد و پس از السلام  علیه داد تا حقوق وی را دو برابر کنند. مرد، خوشحال نزد امام

اید، مشکل    فن  از امام پرسید که چگونه با این که نزد خلیفه نرفته گزاری، باشگسپاس

داند که ما در کارهای خود، جز  مى  خدا  پاسخ دادند: السلام  علیه امام من حل شده است؟

، جز به او توکل نداریم؛ لذا تمامى خواسته به او رجوع نمى  های ما را   کنیم و در سخن 

  . ، گرفتاری او برطرف گردیده امام   سازد.... آن مرد فهمید که از برکت دعایمى برآورده  

ّ خورشید امامت   -   333ارشاد ص  -  50بحارالانوار، ج  :   منابع   -   رفیعی، دهمیر

مروج الذهب، ج       2حیات فکرى و سیاسی امامان شیعه ج  -   348اعلام الوری، ص 

ّ    -       2ج    یعقوی    تاری    خ       -        2ج   معادن الجوهر       -    2 ی      مقاتل الطالبییر تاری    خ طی 

 التاری    خ، ج         9ج
ّ
      18و   12وسائل الشیعه، العاملی، ج         ، 7کامل ف
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 علیه السلام  امام حسن عسکری

ساله بود که همراه پدر    2از مادرش به نام سوسن، در مدینه متولد شدند    232در سال  

بعید شد در کودکی هنگام بازی به درون چاه آب سقوط میکنند از مدینه به سامراء ت

بهلول از او میخواهد . مشغول بازی با آب بودند  و ناگاه آب چاه بالا آمده در حالیکه

  با خواندن اشعاری او را نصیحت میکند و حال خود علیه السلام  که نصیحتش کند امام 

اهی بر تو نیست که اینگونه از  گوید تو کودکی و گن  شود و بهلول مى منقلب مى امام

 شوید  خود تر خود مى

ى ،   به هنگام زنداتى شدن همراه پدر در کودکی ى مستعی  خلیفه وقت را نفرین میکند و بی 

ى کشته میشود ى اختلاف افتاده و مستعی  سال همراه پدر پر تلاش و   22حدود  .  و معب 

ی های سیاسی همراه پدر بود در برابر  طاغوت زمان سهم   غمخوار او، در موضعگب 

اتى داشت و گاهی هم همراه پدر به زندان مى افتادند بدین ترتیب بیشب  ز  ندگاتى به سرى

ی ساخت  .را در پایتخت عباسیان سامراء سبر

دشوارى ها و گرفتارى هاتى پیش آمد که از قدرت عبّاسیان کاست، تا جاتى که موالی   

 علیه السلام  و آزار نسبت به امام و ترکان بر حکومت دست یافتند، ولی فشار و شکنجه

ل ا.  و یارانش تخفیف پیدا نکرد 
ی
را به زندان انداخت، تر آن که سبب   علیه السلام  مام متوک

را در دستگاه علیه السلام  آن کار را بگوید! عبّاسیان تلاش مى کردند که امام عسکرى

خویش و از یاران و  حکومت وارد کنند تا پیوسته مراقب او باشند و او را از پایگاه هاى

وانش دور سازند  .پب 

 تحت نظر خلیفه با وجود آنکه عامام حسن عسکری،  
 
 مری کوتاه داشته و عموما

ت، منبعی برای هدایت مردم و   عباسی و به دور از مردم قرار داشتند، اما وجود حضى

ت از مسلمابهره  ی آنان از مباتى دینى و اسلامى بود، هر چند که دوری حضى نان گب 

  علیه السلام  مام بود. ا  ارواحنا فداه مهدیسازی مردم برای غیبت امام  ای برای آماده زمینه 

یف   سال عمر کردند و تنها یک فرزند داشتند که همان امام زمان  28   عجل الله تعالی فرجه السرر

ى است  . و پیشوای فعلى و غایب مسلمی 

ت در سامرا در محله   مى کرد )پادگان نظامى( ر ای به نام عسک از آنجاتى که حضى
ی

  زندکی

ایط  مع یعسکر ، به لقب و تحت مراقبت شدید بود  روف مى باشد. با توجه به سرر

ت بود، از   ت بیشب  اوقات محبوس و ممنوع از معاسرر سیاسی و اجتماعى زمان، حضى

ی مى نمود.   را در عبادت و ستایش خداوند سبر
ی

 این رو لحظات زندکی
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توانستند با ایشان ملاقات داشته و از وجود معنوی و  فقط تعداد کمى از شیعیان مى 

ت  بهره برده و در باب حوادث سیاسی و اجتماعى با ایشان سلام علیه ال روحاتى حضى

خواص صحبت مى  علیه السلام امام  .مشورت نمایند  از پشت پرده با خواص و غب 

از سوی   مهیا مى کردند، واحنا فداهار  مهدی نمودند، زیرا زمینه را برای غیبت فرزندنشان

 دیگر مردم مى باید خود را برای غیبت امام آماده مى کردند 

ه ائمه اطهار   ایطى فراهم مى گشت که با توجه به سب  زیرا با پایان امامت، چنان سرر

وان دینى و احادیث و روایات موجود و از همه مهمب  کتاب آسماتى  علیهم السلام  و پیسرر

معرفت بود، مردم مى توانستند مسب  درست و نیک   مه حقیقت و قرآن که سرچش

 را تشخیص داده و با توجه به منابع موجود به اصول و احکام دینى عمل نمایند 
ی

  زندکی

ت  ، به نحوی که در زندان، گذارد بر همه کس تأثب  مى   علیه السلام با این وجود حضى

ده بود، تحت تأثب  امام به  گمار   لسلامعلیه ا  مأموران بدسرشن  را که خلیفه عباسی بر امام

ه و . هاتى آبرومند و درستکار تبدیل شدند انسان  به راسن  که انسان با تأملى در سب 

 خود را بیابد. وجود   علیه السلام نوع کردار امام معصوم
ی

مى تواند مسب  صحیح زندکی

منان  ایشان پرفیض و برکت بود و موجب هدایت و رستکاری مسلمانان و وحشت دش

 .مى شد  اسلام

ت عسکری  ابهت درباره از دنیا   علیه السلام امام هادی : موقعی که پدرشعلیه السلام  حضى

درباری  ها، خلیفه زاده ها، ولیعهدها، سرکرده ها، همه عباسیان و شیعیان  ه ، همند رفت

ت   جمع بودند که ناگهان بدر ولایت، با حال پریشان آمد. همه از جا برخاستند تا حضى

ى مجلس را گرفت قبل از آمدن همه مقابل او نشستند. سکوت  شست و ن ،  سنگی 

ت صداها در گلو پیچیده و ابهت حسنى    مجلس پر ازدحام بود و به محض ورود حضى

د؛   علیه السلام  سر تا پای جلسه را مى گب 

زندان بان معتمد مى گوید: چون به من امر شده بود که شدت عمل به خرج بدهم از  

 علیه السلام  نفر را که مشهور به قساوت و رذالت بودند بر زندان امامدو این جهت 

،    هگماردم. طولی نکشید که آن دو نفر افرادی شایسته شدند، اهل نماز و روز  مستحنر

چون از آنها پرسیدم که چرا  شدند.  اهل تهجّد، اهل وقار و سکینت، اهل خب  و وفا 

ید؟ گفتند در حق ا ه بگوییم، کش که همیشه مشغول به  و چبه امام سخت نمى گب 

د، شبها تا صبح به عبادت است، کم حرف و   عبادت خداوند است روزها روزه مى گب 

چنان است که چون نگاه مى کند لرزه بر اندام مى  علیه السلام مامپر وقار است، ابهت ا

ى  . افتد  ان انداخت و یقی  ت را نزد شب  شتند  دا یک بار هم زندانبان به امر خلیفه حضى
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ان  ت مشغول به نماز است و شب  ت نابود خواهد شد. ولی دیدند که حضى که آن حضى

و زماتى به هنگام حجامت؛   .با کمال تواضع در اطراف او مشغول طواف مى باشند

کارهاتى را مشاهده میکند که برایش تعجب آور است    علیه السلام راهب مسیحی از امام

ح مى یابد و لباس راهنر را از تن در آورده و جامه مسیو راهب، امام را مسیح یا نظب  

 .ای سفید مى پوشد و اسلام آورده و تا آخر عمر همراه امام میماند 

 در بازداشتگاه عباسیانعلیه السلام   امام حسن عسگری

برای این که حقایق را به صدق تمام و کمال بیان کند،  علیه السلام  امام حسن عسکری 

 خویش را در  . ت خویش رنج های بسیار کشید امامدر مدت کوتاه 
ی

وی همه زندکی

ی کند و  پادگان نظامى به بند کشیده شده بود تا نتواند شیعیان را مدیریت و رهبر

یت مهدی ی از تولد منحیر عالم بسرر ى جلوگب  ی کند ارواحنا فداه  همچنی   جلوگب 

ى ندانپادگاتى که معتصم عباسی در سامرا بنیاد گذاشت، مرکزی برای ز  یان سیاسی نب 

مى گویند پس از مرگ مأمون، معتصم وارد بغداد شد و از مردم برای حکومت   .بود

خود بیعت گرفت. سپس به کمک ترک هاتى که در منصب های مختلف دربار خدمت  

ف  بغداد بنیاد نهاد  در این شهر محله ای را به   . مى کردند، شهر سامرا را در شمال سرر

وهای نظامى ى جهت   اخاستقرار نب  این محل  .  نامیده شد   عسکرتصاص داد که به همی 

به اقامتگاه اجباری امام  علیهم السلام  که از ترس تحرکات شیعیان و دوستداران اهل بیت  

تبدیل شد،  علیه السلام  خصوصا امام حسن عسکری ،و فرزندان ایشانعلیه السلام  هادی

علیهم   دوستداران اهل بیت ارتباط شیعیان و آن چنان تحت مراقبت حکومت بود که 

سال   6در طی علیه السلام  امام حسن عسکری ، را با امام تقریبا ناممکن مى ساخت السلام

 . دوران امامت پر رنج خود اوضاع دشواری را در محله عسکر گذراندند 

های شیعیان، غالبا از دیدار ایشان محروم بودند و اطلاعات و اخبار شیعیان و رهنمود

ت تنه ت رد و بدل مى شد که به  آن حضى ا به همت چند تن از دوستداران خاص حضى

ى مأموران مراقب محله نفوذ کرده بودند یا به عناوین مختلف به   طور ناشناس در بی 

ى .   محله رفت و آمد مى کردند  با حکومت ستمگر، حفظ یاران و  حال از مبارزه    در عی 

ى  شیعیان خود، ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان مناطق مختلف از طریق تعیی 

ی سیاسی، حمایت و پشتیباتى نمایندگان و ارسال پیام ها و پیک ها و فعالیت های سرّ 

کلات  مالی از شیعیان، تقویت و توجیه سیاسی رجال و عناض مهم شیعه در برابر مش

  .دست برنداشت  مهدیسازی شیعیان جهت دوران غیبت فرزند خود امام    برای آماده
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وی را در مقام صدیق قرار داد و علیه السلام  صدق و صداقت امام حسن عسکری

آسایش  و  راحن  . اگر ایشان تن به های انساتى را چنان جاودانه سازد توانست ارزش 

بگذراند،   راحتراهی مى کرد مى توانست روزگاری را مى داد و با عباسیان هم و عبادت

ولی هرگز راه رستگاری را نمى توانست به میلیون ها بلکه میلیاردها انسان در طول  

ى خباثت بود که خباثت زدگان عباسی را   . تاری    خ نشان دهد  تر گمان، بسته نگه داشی 

قیقت را بر مردم تنگ  ایشان مى افزود تا راه حبه رنج مى افکند و هر روز فشار را بر 

ولی در نهایت نتوانستند به مقصد و مقصود خود نایل شوند هر چند که   . سازند 

توانستند به زهر تلخ، جانش را بستانند و تنش را اسب  خاک گردانند ولی روح پر 

 .فروغش هم چنان روشنى بخش مومنان و شیعیان است

امام به سه دوره تقسیم مى  ه یسال29 تقریبا  دوران عمر به طور کلىدوران امامت  

 :  گردد 

 آن حصّرت در مدینه گذشت 13دوره اول   .1
ی
 . سال است که زندکی

 . سال در سامرا قبل از امامت 10دوره دوم    . 2

  . سال امامت آن حصّرت می باشد  6دوره سوم نزدیک   . 3

وی خود بلند پروازی  دادن نخلفاتى که به تقلید هارون در نشان در این دوره  هاتى  ب 

سال را در زندان  3سال دوران اقامتش،   6این   از علیه السلام  . امام حسن عسکریداشتند 

 . گذرانید 

ّ  امام یک سال با خلافت  و چهار سال با خلافت   مهتدی ، یک سال با خلافتمعیی

، پس از مدت  با عیاسیر فراوان خزانه را  معتمد ى خالی کرده و  هم دوره بودند. معب 

ها، رومى ها( را پرداخت نکرده بر ضدش شورش میکنند، او را  حقوق لشگریان )ترک 

برند و از او میخواهند که استعفا بدهد و به  دستگب  و کشان کشان به نزد قاضى مى

دست شکنجه گران داده و آب و غذای او را قطع مى کنند و در داخل سرداتر انداخته  

ن   24و در    مى مب 
ی
    .                                                              .                             د سالگ

ائط سخن  را ایجاد میکند و  عباسی معتمد  ،امام به هنگام امامت خلیفه شده و سرر

این مدت شش سال یا  . امام را در سامراء زیر نظر داشته و در خانه اش زنداتى مى کند 

ة و ممنوع الملاقات بودند.  ام حن  نتوانستند جهت  امدر حبس، یا ممنوع المعاسرر

ف شدن به زیارت خانه کعبه، از محل اقامتشان خارج شوند، تنها اما  مى که حاجر  مسرر

ت را او نشد  نبود   حضار و مورد بازجوتى قرار مى گرفت،  . گاهی حضى
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عبیدالله خاقان وزیر معتمد عباسی با همه غروری که   .خلاصه وضع عجینر بود 

ت عسکری ت بر مى   لسلامعلیه ا داشت وقن  با حضى ام آن حضى ملاقات میکرد به احب 

ت را بر مسند خود مى نشانید. پیوسته مى گفت: در سامره کش  خاست، و آن حضى

ت ندیده ام، وی زاهدترین و داناترین مردم روزگار است  . را مانند آن حضى

ت را از مردم مى پرسیدمپسر عبیدالله خاقان مى گفت : من پیوسته احو  .  ال آن حضى

فند و . مى دیدم همه مردم به بزرگواریم را نسبت به او متواضع مى یافتمدمر  ش معب 

ش نمى  علیه السلام  . با آنکه امامدوستدار او مى باشند  ى جز با خواص شیعیان خود آمب 

یکی این بود که از طرف علیه السلام  ر امام حسن عسکری فرمود، از جمله مسائل روزگا

ده مى شد که دشمن آل  خلافت وقت، اموال و اوقات شی  سبر
عه، به دست کساتى

و جریانهای شیعی بودند، تا بدین گونه بنیه مالی نهضت تقویت صلى الله علیه و آله  محمد 

خاقان از جانب خلفا، والی اوقاف  چنانکه نوشته اند که احمد بن عبیدالله بن . نشود

نهایت مرتبه عداوت   رسالت، علیهم السلام او نسبت به اهل بیت و صدقات در قم بود

 .  را داشت

، متفرق بودند و امکان تمرکز برای آنان نبود، کساتى چون علیه السلام  اصحاب امام

مى   ابوعلى احمد بن اسحاق اشعری در قم و ابوسهل اسماعیل نوبخن  در بغداد 

ت رضا  علیه   زیستند، فشار و مراقبن  که دستگاه خلافت عباسی، پس از شهادت حضى

ده بود که جناح مقابل را با سخت ترین نوع  معمو السلام  ل داشت، چنان دامن گسب 

ى طبق ایمان به حق و دعوت به اصول عدالت کلى،   ی واداشته بود. این جناح نب  درگب 

( موضع غفلت  این همه سخن  را تحمل مى کرد، و ل حظه ای از حراست )و نگهباتى

 . نمى کرد

 مادی و دینى  امامان بزرگوار جز با یاران خاص و کسانیک
ی

ه برای حل مشکلات زندکی

ت میکردند به جهت آن بود که دوران   خود به آنها مراجعه مى نمودند کمب  معاسرر

ت مهدی ند، نزدیک بود، و مردم مى بایست کم کم بارواحنا فداه  غیبت حضى دان خو گب 

و جهت سیاسی و حل مشکلات خود را از اصحاب خاص که پرچمداران مرزهای  

 . ند بخواهند، و پیش آمدن دوران غیبت در نظر آنان عجیب نیاید مذهنر بود

ى لشکریان حضور  امام با زبانهای مختلف صحبت میکردند ترکی رومى و بلغاری که بی 

ی یک  به خاطر محدودیت   . داشتند و این از کرامات ایشان بود  ها، امام مجبور به رهبر

د اهداف خود شدهسلسله فعالیت   برای راهبر
  .بود  های مخقى
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ل امام شدیدتر و  هر چه به تولد و دوره امام عض نزدیک تر مى شد محدودیت و کنب 

ائط بسیار ویژه ای  علیه السلام  ارتباط سخت تر مى شد، از این جهت امام عسکری  سرر

 . داشتند

 مشر و برنامه  علیه السلام  یاران امام دولت عبّاسی در برابر
ّ
ى خط براى از میان برداشی 

با توجه به  . راکنده کردن و وادار کردن آنان کوشش هاى فراوان به عمل آورد امام و پ

ائط سخت سیاسی و زندانهای مکرر و کوتاهی عمرش، تا حد امکان با گردآوری  سرر

تربیت شاگردان جدید و مطرح بحث ها و مناظرات شفاهی  شاگردان پدر و جدش و 

تشیع را از گزند حوادث   و کتنر به تشکیل مجمع علمى عمیق و وسیعی پرداخت و 

 . مراقبت کردند 

 تفسیر قرآن امام در مدت شش سال امامت و ریاست روحاتى اسلامى، آثار مهمى از  

و بیان مسائل فقهی  معصوم و نسرر احکام  14برای  صلوات مخصوصو تالیفات و 

و جهت دادن به حرکت انقلاتر شیعیاتى که از راههای دور برای کسب فیض به محضى  

 مى رسیدند بر جای گذاشت علیه السلام امام 

ارواحنا   تن از آنان نواب خاص فرزندش مهدی 3امام دارای شاگردان باهوش از جمله 

انشمند معروف ایراتى  بودند یعقوب بن اسحاق کندی فیلسوف بزرگ عرب و د فداه

ت درمانده  . وی  شاگرد مکتب وی بوده است  ابونصر فارای    شد در مناظره با آن حضى

وان و ک تاتر را که بر رد قرآن نوشته بود سوزانید و بعدها از دوستداران و در صف پب 

ت درآمد   . آن حضى

جمعیت شیعه در ممالک  علیه السلام    تا عض امام عسکریعلیه السلام    از امامت امام سجاد

ات تبلیغ و علم و آگاهی دادن ائمه  علیهم   مختلف افزایش یافته بود و این نتیجه تاثب 

و یاران و شاگردانشان و تشکیل مناظرات و بحثهای علمى و شورشها و قیامهاتى   مالسلا 

ی مختلف  ایشان در سرزمینها .بود  که امامان از آنان حمایت و کمک مالی میکردند،

نمایندگاتى شایسته و عالم داشتند که نقش بسیار مهمى ایفا میکردند البته با هدایت  

برای آنان. غالبا نامه ها جاسازی   علیه السلام مام و ارسال نامه های مختلف از طرف ا 

 ...میشد یا در قالب فروش اجناس و یا داخل چوب  های نیشکر یا داخل حلب روغن و

میگشت و موجب بیداری و هوشیاری شیعیان و نماینده ها نامه ها دست به دست 

ى نامه های فراواتى برای نم علیه السلام میگردید امام ایندگانش نوشته،  در داخل زندان نب 

از، سمرقند،   از سامراء تا سرزمینهای عرتر یمن و مدائن، مض، سوریه، اهواز شب 
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پدر  ابن بابویه قمی گانیکی از این نمایند  . نیشابور، طوس، بیهق و بخصوص قم

ت عسکری اصحاب خاض دارد که غالب آنها از بزرگان   شیخ صدوق میباشد حضى

 . طاهرین هستند  ها از اصحاب سّر ائمة علمای شیعه هستند. برجى از آن 

 به ابن بابویه قمیعلیه السلام  نامه امام حسن عسگری

فقه، حدیث و دیگر علوم و فقیه بزرگوار ابن بابویه قمى )پدر شیخ صدوق(، در 

سرآمد روزگار بودند بهره برد و به سرعت  علیه السلام  معارف اهل بیت عصمت و طهارت

 از چهره در حدیث و فقه و دیگر ع
 
 در تقوا و پارساتى و فضائل اخلاف

ى  لوم اسلامى و نب 

ى پیشوای انسانها برای وی  نامه . نظب  تاری    خ اسلام گشتهای تر  ای که یازدهمی 

ى  ى دیگر دانشمندان و فقهای قم و نب  نگاشت جایگاه رفیع ابن بابویه قمى را در بی 

ى  امى که در نزد ائمه معصومی 
 سازدداشت آشکار مىالسلام علیه  موقعیت خاص و احب 

و  صلى الله علیه و آله  پس از حمد و ثنای ربوتر و صلوات و سلام بر پیامبر علیه السلام  امام

ت طاهرینش خطاب ب یا شیخّ و معتمدی و فقیهى ابا الحسن علی نویسد: ه او مىعب 

ّ برحم  لمرضاته و جعل من صلبک اولاد ا لصالحیر
ه
قک اللَّ

 
ّ القمی وف ای   تهبن الحسیر

ى قمى! خداوند تو را بر انجام   فقیه بزرگوار و مورد اعتمادم ابوالحسن على بن حسی 

ای ش فرزندان شایسته افعال پسندیده حق توفیق دهد و از نسلت به رحمت و کرم

 به وجود آورد. 

، اجتماعى و سیاسی  علیه السلام  امام  در ادامه این پیام که به حق منشور عبادی، اخلاف 

افتمندانه انساتى است، در روزگار پر از مخاطره و گردابهای  برای یک ز  ندگاتى سرر

ى وصیت مى ى تو را وصیت مى  کند: جهالت و هوسها چنی  کنم به تقوای الهی، بپا داشی 

و تو را  شود، دهند پذیرفته نمى  نماز و پرداخت زکات زیرا نماز کساتى که زکات نمى 

رو بردن خشم، صله رحم، همدردی با کنم به گذشت از گناه دیگران، فوصیت مى

تى با قرآن،  برادران و کوشش در انجام نیازمندیهای آنان در هنگامه کارها، هم پیما

لا خیر  فرماید خوش خلق  و امر به معروف و نهی از منکر چرا که خداوند متعال مى

اس
 
ّ الن  من أمر بصدقة او معروف او اصلاح بیر

 
 کثیر من نجوی  هم الا

ّ
ری از  در بسیا ف

ی نیست جز آن کس که به صدقه یا معروفى امر کند و  گفتگوهای درگوسیر آنان خب 

و دوری از تمام پلیدیها و زشتیها. و بر تو باد به نماز شب . ماید یا میان مردم اصلاح ن

ى سفارش کرد و علیه السلام  امام على به صلى الله علیه و آله خواندن! زیرا پیامبر اکرم چنی 

و   و این جمله را سه بار تکرار نمود ! بر تو باد به نماز شب خواندنفرمود: ای على

 نیست.  هرکس نماز شب را سبک بشمارد از ما 
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پس توصیه مرا بکار بند و شیعیانم را بر انجام آن فرمان ده تا عمل کنند. و بر تو باد  

امت من انتظار اعمال  برترینفرمود: صلى الله علیه و آله به صبر و انتظار فرج زیرا پیامبر 

ى خواهند بود تا فرزندم که پیامبر فرج است صلى  . امت من و شیعیان ما همواره اندوهگی 

ى را پس از آنکه پر از ظلم و  علیه و آله الله  بشارت ظهور او را داده است قیام کند؛ او زمی 

 ستم شده است سرشار از عدالت و برابری خواهد بود 

مى( پس صبر کن و شیعیانم را به صبر دستور ای شخصیت بزرگ من! ) ابن بابویه ق

ى از آن خدا کند و فرجام  بخواهد واگذار مىست به هرکس از بندگانش که  ده، زیرا زمی 

ى خواهد بود.   و برکاته نیک از متقی 
ه
 والسلام علیک و علی جمیع شیعتنا و رحمة اللَّ

ى   ی دینى و معنوی و پیشوای به حق در روی زمی  که بدست ابن بابویه  باری نامه رهبر

ى و سفارشات مولایش آب   قمى رسید، آن را بوسید و بر چشمانش گذارد و فرامی 

 در روزگار طلاتى حیات 
ت بقیه الله روج   اش شد. و سرچشمه جوشاتى وکلای حضى

ى مى باشند. از جمله اصحاب خاص امام عسکری،   ت عسکری نب  فداه از اصحاب حضى

ى هست و مسجد امام  احمد بن اسحاق اشعری قمى است ک  ت نب  ه از وکلای حضى

ت ساخته شد   حسن عسکری در قم به دست ایشان و به امر حضى

این بزرگوار به قدری بزرگ مرتبه است که سعد بن عبدالله که آن هم از بزرگان شیعه  

ت عسکری ت    علیه السلام  است مى گوید: احمد بن اسحاق از حضى کفنى خواستند. حضى

چون از خدمت آقا مرخص شدیم نزدیک کرمانشاه او . د رسید فرمودند: به تو خواه

علیه   را تنها بگذاریم نزدیک صبح غلام امام را تب گرفت. آخر شب دستور داد که او 

را دیدم که به ما تعزیت مى گوید، و فرمود: از غسل و کفن احمد فارغ شدیم.   السلام

ید و او را دفن کنید.   ى ین شیعیان   السلام  علیه  او در نزد امام عسکریبرخب  عزیزترین و مقربب 

ین افراد است نزد خدا و از میان غایب ش  .د است چون مقربب 

 برای حفظ اسلامعلیه السلام   اقدامات موثر امام حسن عسکری 

ل های شدید و تر وقفه عباسیان، امام حسن عسکری 
علیه السلام    با وجود فشارها و کنب 

 . اسلام انجام دادند :                                  یک سلسله اقدامات موثر در جهت حفظ  

 در بسیاری از مناطق  تشکیل حوزه علمیه و کوشش    . 1
ی

های علمى که به انقلاتر فرهنکی

 . .                                                                                          اسلامى منجر شد 

 تربیت شاگردان متعدد برای تقویت فکری و معنوی شبکه ارتباطی وکالت  . 2

 رعایت تقیه در فعالیت هایشان .3
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وان خود در مناطق مختلف به طور سری و پنهاتى ارتباط با  . 4  پب 

 .شیعیان از طریق پیک های مورد وثوقارسال نامه ها و پیام ها به  . 5

 پشتیباتى مالی از شیعیان و محبان . 6

ایط برای دوران غیبت    . 7  آماده سازی سرر

. در  . 8 ،  السلام علیه   این باره به عنوان مثال، امام  مبارزه با انحرافات فکری و عقیدت 

تالیف کتاتر اسحاق کندی فیلسوف نامدار مسلمان را نسبت به اشتباهاتش در زمینه  

به نام »تناقضات القرآن« آن چنان مورد رهنمود قرارداد که کندی با آگاهی از  

 .اشتباهات خویش دستور داد تا آتش بیفروزند و آن کتاب را تماما بسوزانند

 :رتیب مى توان بر شمرد به این ت تلاشهای امام بطور خلاصه

 مذهنر تشکیل حوزه و مناظرات و مباحث های علمى و   -

ى نماینده  -   ایجاد شبکه ارتباطی با نمایندگان و شیعیان توسط پیک و نامه و تعیی 
 تلاشهای سری حن  زمان حضور در زندان 

 پشتیباتى مالی شیعیان به امام و توزی    ع حساب شده آن   -

 رجال و استقامت در برابر ستمگران تقویت و توجیه سیاسی -

 استفاده از آگاهیهای غینر امام  -  

یف مخقى کردن مهدی  -  و نشان دادن به بعضى خواص عجل الله تعالی فرجه السرر

 نمود  -
ی

 ;آماده سازی مردم برای غیبت فرزندش که تا سر حد شهادت ایستادکی

 :زمامداران معاصر

 ق( 248 -  247منتض عباسی ) .2      ق(247 -  232متوکل عباسی ) .1

ى عباسی )3 ى عباسی ) .4 ق(       252 -  248. مستعی   ق(  255 -  252معب 

 ق(  279 -  256معتمد عباسی ) . 6       ق(256 -  255مهتدى عباسی ) .5

،  علیه السلام  از میان خلفاى مذکور، تنها منتض عباسی، فرزند متوکل به امام هادى

نرساند و در ایام خلافت کوتاه  علویان و شیعیان آزارى  و علیه السلام   امام عسکرى 

    . مدت خویش احسان و خدمات شایاتى به آنان نمود 
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  رویدادهاى مهم

م شدید علیه السلام وفات ابوجعفر، محمد بن على، برادر امام   .1
ی
ى جواتى و تأل در سنی 

 .مرگ او در علیه السلام مام ا

هجرى، به   254، پدر امام، در سال علیه السلام  مسمومیت و شهادت امام على النق   .2

 دست معتمد عباسی 

، علیه السلام  بازداشت و زنداتى شدن مکرر امام .3 ى ، معب  ى ، در دوران حکومت مستعی 

 .مهتدى و معتمد عباسی

ى علیه السلام  نفرین امام . 4 ى و کشته شدنش  زندان، و تأثب  آن ددر  بر معب  ر خلع معب 

 بدست سرداران ترک 

ت  ، دربارهعلیه السلام عباس، معاض امام حساسیت خلفاى بنى  .5 ِ حضى
 تولد و زندگاتى

ى عجل الله تعالی فرجه مهدى منتظر ت  بردن آن و تلاش براى پیدا کردن و از بی   .حضى

 هجرى   260، توسط معتمد عباسی، در سال سلام  علیه المسمومیت و شهادت امام  . 6

 (435ص 3اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ج 526ص 3مناقب آل اتر طالب ج)

هاتى با وجود همه فشارهای موجود امام فعالیت فعالیتهای سیاسی اجتماعی علمی  

    :داد  مى انجام مى در جهت حفظ اسلام و مبارزه با افکار ضد اسلا 

ایطى که در آن بود نتوانست دانش تر  ی علمیهاتلاش اگر چه امام به خاطر سرر

ش دهد، ولی با همان سرای به تربیت شاگردان   انتهای خود را در سطح جامعه گسب 

ش معارف اسلام و رفع شبهات پرداخت  .و گسب 

ش  در زمان امام،  ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان  شیعیان در مناطق مختلف گسب 

 باعث شد تا امام شبکه ارتباطی وکالت و نصب را  یافته بودن
ی

ش و پراکندکی د. این گسب 

 .اندازی کنددر مناطق مختلف راه 

ی یک سلسله  به خاطر محدودیت های سری سیاسیفعالیت ها امام مجبور به رهبر

د اهداف خود شده بودفعالیت   برای راهبر
 .های مخقى

ی  یکی دیگر از موضع  های مالى از شیعیان حمایت های امام حمایت مالی از  گب 

شیعیان، بویژه از یاران خاص، بود. چرا که شیعیان تحت فشار دستگاه حکومت  

 .بودند 
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 استفاده از آگاهى غین   و تقویت و توجیه سیاسی رجال و عناصر مهم شیعه

ى بردن شک دلیل انحراف مردم از حقیقت بود  ها و تردیدها. و این به برای از بی 

گفت: هیچیک از پدرانم مانند من گرفتار شک و تزلزل شیعیان در  م مى بطوریکه اما

 :سه شکل داشتعلیه السلام  امر امامت نشدند... . بیانیه امام

از قبیل: وقن  قیام کند،  علیه السلام  بیانیه های کلى و عمومى درباره صفات مهدی  الف

اود که از بینه و دلیل  مردم با علم خود داوری خواهد کرد مانند داوری ددر میان 

 .پرسشر نمى کرد 

توجیه و نقد سیاسی در مورد اوضاع موجود، و مقرون کردن آن به اندیشه وجود     ب

ورت ایجاد دگرگونیها از سوی او و از این قبیل است: وقن  قائم  علیه السلام  مهدی و ضى

هد داد  دن منابر و جایگاههای خصوض در مساجد فرمان خواخروج کند به ویران کر 

این جایگاهها به منظور امنیت و محافظت خلیفه از تعدی، و برای افزودن هیبت او 

 .در دل دیگران بنا شده است

اعلامیه های کلى برای پایگاهها و اصحابش که در آن، ابعاد اندیشه غیبت برای    ج

 و عمل به
ی

ورت آمادکی ود،  آن از ناحیه رواتى و اجتماعى توضیح داده شده ب  آنان و ضى

 و جداتى او را از آنان بپذیرند علیه السلام   تا غیبت امام 

امام به ابن بابویه نامه ای نوشت و در آن فرمود: بر تو باد بردباری و انتظار گشایش،  

گشایش است فرمود: برترین عمل امت من انتظار کشیدن  صلى الله علیه و آله  پیامبر اکرم 

 .  زندم ظهورکند و شیعه ما پیوسته در اندوه است تا فر 
ی

راه دیگری که امام برای آمادکی

غیبت در اذهان مردم انجام داد پنهان نمودن خود و برقراری رابطه با دوستان و 

ى نظام و روش وکالن  و   طرفداران از طریق مکاتبه و مراسله بوده است. همچنی 

وسیر دیگر  با پایگاههای مردمى خود برگزید، ر علیه السلام      وساطن  که امام حسن عسکری

   .....از روشهای بود که برای فهماندن مسئله غیبت آماده شده بود

در این زمینه، نظارت بر  علیه السلام  موضع امام موضع نظارت بر پایگاههای مردمی

آگاهی آنها و مجهز  پایگاههای مردی خود و پشتیباتى از آن پایگاهها و بالابردن درجه 

  پایداری و بالابردن به سطح پشتازان متعهد بود کردن آن با همه اسلوب  ها و روشهای 

 آنان را هشدار مى داد تا در دام عباسیان نیفتد و در مصائب روزگار از نظر  
 
امام غالبا

حمانه حکام که با آن روبرو مى شدند،  اقتصادی و اجتماعى به علت بدبختیها و رفتار بب 
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ناگون اسلامى که پایگاههای توده    برای امام از مناطق گو  .....به آنان کمک مى رسانید

ای او آنجا بود، بوسیله نمایندگان او که در آن مناطق پراکنده بودند اموال بسیار مى 

 از  
ً
بردند و امام با دقت بسیار و با روشهای گوناگون مى کوشیدند تا آن امر را کاملا

ر برابر یاران    دولت عباسیان د....شاند و به نحوی پنهاتى عمل کندچشم دولتیان بپو 

 مى علیه السلام  امام 
ی

حمانه ایستادکی و در پایگاههاتى که پشتیبان او بودند، قاطعانه و بب 

ى خط مشر و برنامه امام و پراکندن و اداره کردن یاران او  کرد و برای از میان برداشی 

 کوششهای فراوان بعمل آورد. 

ان دلداری مى داد و مى فرمود  وضع امام در مقابل آن کوششها، پندگوتى بود که به یار م

 که توانگر بودن و با غب  ما بودن. کشته شدن با ما، بهب   
تهیدست و با ما بودن، بهب 

و برای آن  . پناهگاهیم که زنده بودن با دشمن! ما برای هر کس که به ما پناه آورد، 

ورده، عصمتیم  وسیله ما ببیند، نوریم، و آن کس را که به ما پناه آ  کس که بخواهد به

 و مقام با ما است 
ی

و هر کس که از و هر کس که ما را دوست بدارد بحقیقت در بزرکی

 ما منحرف گردد، جای او در آتش است.  

ه دینى و مردمى سکوت   شورشهاو  قیام هاامام در برابر بعضى  ى ى انگب 
به دلیل نداشی 

ان خلافت  در زم صاحب زنج اختیار میکردند و حمایت نمى کردند، مثل شورش

ى سر به قیام   فاق بردگان و فقرا و مستضعفی 
ّ
مهتدى عبّاسی، صاحب الزّنج، به ات

عا کرد که او از سلاله  
ّ
ه گردند و کم کم اد برداشتند و توانستند بر بضه و اطراف آن چب 

 بش به امام على بن ابیطالب مى رسد. است و نسصلى الله علیه و آله پیامبر 

هب  
ّ
بوده و بیشب  یارانش    رىمى نویسد او زاده یکی از روستاهاى  مسعودى در مروج الذ

از موالی و زنحیر ها بودند که دشوارى هاتى براى عبّاسی ها پدید آورد و نزدیک بود  

دهاى سخن  که میان او و خلفاى عبّاسی جریان داشت    بغداد، پایتخت آنها را پس از نبر

ى به تضّف خود درآوَرَد، هر گاه سخن از قیام او  به میان مى آمد و به دنبال آن کشی 

ى زنان و مردان و کودکان و به اسارت گرفی  امام ناراحت مى شدند. چون هدف قیام   ..…پب 

 الهی نبود. 

ق  یعقوب لیثهای ها خلیفه به علت شورشطی این سال ق و شمال سرر و امور سرر

کار یعقوب    ایران قادر به خننر کردن قیام صاحب الزنج نبود ولی بعد از فراغت از 

.ق در زمان خلیفه معتمد  ه  ۲۷۰لیث بر این شد تا کار زنگیان را تمام کند در سال 

ی عملیات را   رهبر
 
برادر ابو احمد موفق طلحه فرمانده جنگ با زنگیان شد و شخصا
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او سپاهیان صاحب الزنج را محاضه اقتصادی کرد و غلات  برعهده گرفت. نظامى را 

 سخن  مواجه شدند پس قوایشان  و ارزاق آنان را به آت
ی

ش کشید در نتیجه با گرسنکی

تحلیل رفت و بسیاری از آنان تسلیم شدند و صاحب الزنج را تنها گذاشتند. صاحب  

.ق او را ه  ۲۷۰د اما موفق در صفر الزنج ناچار شد با تعداد اندکی از شهر فرار کن

 دستگب  کرد و سرانجام گردنش را زد و نزد خلیفه فرستاد. 

 علیه السلام   تدابیر خاص امام عسکری

اهمیت تلاش برای تداوم نظام امامت در بسب  صحیح خود و به دور از جریان های 

دن این مسئولیت به امام بعدی در مقطع زماتى امام حسن  و سبر
ى
علیه  عسکری    انحراف

 طلبید.  را مىعلیه السلام  دو چندان شده بود و طبعا تدابب  مدبرانه و خاص امام السلام 

ّ راز تولد فرزندش  -تدبیر اول ى  مخقّ نگه داشیی عباسیان برای شناساتى جانشی 

حساسیت و توجه فوق العاده ای نشان مى دادند. معتمد خیلى علیه السلام    امام عسکری

بدنیا نیاید و بازرس و جاسوس برای تولد  عجل الله تعالی فرجه  تا امام مهدیفعالیت کرد 

ت در آورد ولی تقدیر خدا بالاتر از این بحثها بود. آنان بنا به  ایشان بسیار به خدم 

که حکومت های ارواحنا فداه  روایات و اخبار متواتر شنیده بودند که مهدی موعود

 .استعلیه السلام  امام عسکری خودکامه را نابود مى سازد، از نسل

ی از ادامه نسل آن حصّرتعباسیان برای   ت زدند تا به اقدامات زیر دس جلوگیر

ى شوند، امام، فرزند و ذریه ای از خود به جا نگذاشته است                                      :مطمیى

ت به مدت  . 1 ان آن حضى ى ى حمل و  2بازداشت یکی از کنب  سال به دلیل احتمال داشی 

 . بارداری.                                            

، برای آن که وانمود کند فرزندی از  علیه السلام  ادت امام تمد عباسی پس از شهمع .2

ت را میان مادر و برادرش جعفر  علیه السلام  امام اث آن حضى  نمانده دستور داد مب 
باف 

در این خصوص، مخقى نگه  علیه السلام    سیاست اندیشمندانه امام  کذاب تقسیم کردند. 

ى فرزند خود از دیگران چه قبل از تولد و چه   علیه السلام    اهتمام امام  . بعد از آن بود داشی 

ى این راز تا بدان جا بود که  علیه امام  یحن  حکیمه خاتون عمّهبه مخقى نگهداشی 

به کمک نرجس خاتون علیه السلام  ی امامو کش که در شب ولادت مهدی از سو السلام 

نبود، لذا با دیده تعجب به گفته های امام   فرا خوانده شد از همه قضایا مطلع

 .مینگریست
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 امام زمان   - تدبیر دوم
ّ
علیه   امام به تعدادی از شیعیان خاصارواحنافداه  معرف

علیه   تمهیدات امام هادیمى دانست جاتى که برای اثبات امامت خود با وجود السلام 

یکی خود، به این همه زحمت نالسلام  ى ى به رغم حضور فب  یاز باشد، امام بعدی که  و نب 

ى در پیش روی دارد در این خصوص با چه مشکلى مواجه خواهد شد،   غیبن  نب 

 و حن  نشان دادن فرزند خود به قلیلى از شیعیان خاص  
ى
مجموعه این عوامل، معرف

 پذیر مى ساخت را امری اجتناب نا

ى بن ایوب بن نوح« یکی از نوّاب و وکلای امام هادی مى  السلام  علیه چنانکه »حسی 

نفر بودیم که به اتفاق عثمان بن سعید عمری یکی از وکلای بعدی امام   40گوید: ما 

ى امام  ت رسیدیم. »عثمان بن  علیه السلام  زمان برای پرسش از جانشی  خدمت آن حضى

سعید« بپا خاست و گفت: مى خواهم از موضوعى سوال کنم که تو نسبت به آن از  

ى نمود. مدت  گذشت و پس از گفتگوتى م علیه السلا من داناتری. امام  او را امر به نشسی 

فرمود:   بود، وارد شد، امامعلیه السلام  مختض، پسری نوراتى که شبیه ترین مردم به امام

ى من در میان شماست، فرمان او را اطاعت کنید و پس از من  این امام شما و جانشی 

 ...!اختلاف نکنید 

ش شبکه وکالت   -تدبیر سوم     گسیی
ی
آماده سازی شیعیان برای رویاروتى  و نمایندکی

ین ا   قدامات اساسی و حساس امام با دوران غیبت امام معصوم  در حقیقت از مهمب 

سال بدون واسطه مى توانستند  250باید اذعان کرد مردمى که  .  شمرده میشود علیه السلام  

ند  و مسائل و مشکلات خود را در هر زمینه با او در میان  با حجت الهی تماس بگب 

. نهند بگذارند، آماده نبودند تا یکباره و بدون مقدمه به دوران غیبت امام معصوم گام  

به علاوه مشکلات اعتقادی و شبهه هاتى که در این زمینه در جریان بود به این عدم  

 دامن مى زد، هر چند آنها با مطلنر به عنوان »غ
ی

یبت امام معصوم« بیگانه  آمادکی

   . نبودند. ولی عوارض این مسئله را در مرحله عمل نمى شد نادیده گرفت.         

 که  یه السلام عل اساسی ترین تدبب  امام
ی

ش شبکه وکالت و نمایندکی در این زمینه گسب 

 از زمان امام جواد
 
ى تقویت و راه اندازی پی علیه السلام   عمدتا وع شده بود و نب  ک و سرر

 .رابط با شهرهای دیگر بود

علیه  هاى فاسدى که امام عسکرى از جمله جریان تصوف جریان فاسد و گمراه کننده

ارى جسته و مردم را از گرویدن به آن بر حذر مىالسلام  ى ت از آن بب 
ّ
داشت، گروه به شد

است. این فرقه از آغاز پیدایش توسّط ابوالقاسم کوفى بهشمیّه توانست   صوفیه

ه ت
ّ
 . لوح را بفریبد اى از مسلمانانِ ساده حت پوشش اسلام، عد
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 سؤال شد، علیه السلام از امام صادق
ى
فرمود: او فردى بسیار فاسد در مورد ابوهاشم کوف

اع کرد و آن را مرکزى براى اعتقادات پلید   العقیده بود و مسلگ به نام تصوّف اخب 

ه نش
ی
، چل ، تعطیل کردن احکام دین، انزوا  خود قرار داد. آرى، بدعت، خودنماتى ینى

سّف اند. و موجب تأبا آن مقابله نموده علیهم السلام  از مظاهر تصوّف است و ائمه و... 

  هاى غلط گاهی تحت عناوینى همچون: تشیّع، ابراز علاقه به اهل بیت آنکه این روش 

د! و یا تهذیب نفس انجام مى علیهم السلام   گب 

هایشان خندان، ولی دلهاتى رسد که چهره زماتى بر مردم فرا مى  فرمود: علیه السلام  امام

ت یعنى بدعت و بدعت
ّ
ت. مؤمن را به دیده    تاریک دارند. از دیدگاه آنان، سن

ّ
یعنى سُن

فرمانروایان آنان افرادى نادان و ستم پیشه  نهند. نگرند و فاسق را ارج مى حقارت مى 

 تهیدستان را به   اند و دانشمندان ایشان دریوزه دربار 
ّ
ستمگرانند. ثروتمندان آنها حق

ند. انسان ترها بر بزرگان خود پیشر مىبرند و کوچک یغما مى  نادان از دیدگاه  هاى گب 

ب مى  ایشان فردى آگاه و اشخاص حیله  
ّ
دانند. میان فرد با اخلاص و انسان گر را مهذ

ى نمى  د تمیب 
ّ
شناسند.                                                               باز نمى  ها دهند. آنان گوسفندان را از گرگ مُرد

ى رین آفریده عالمان و اندیشمندان آنها بدت  .  اند؛ چرا که به   هاى الهی در روى زمی 

دهند. به خدا سوگند! آنها از عقیده ]و فطرت[ خود  فلسفه و تصوّف تمایل نشان مى  

روى اند. در علاقه و محبّت به مخالفان ما زیاده  نحرف شده برگشته و از راه حق م

ند. اگر به جاه و مقامى دست  کشانکنند و شیعیان و دوستداران ما را به گمراهی مى    مى

ى رشوه سب  نمى 
ت گرفتار گردند، ریاکارانه خدا را  یابند، از گرفی 

ی
شوند و اگر به ذل

بندند )سعادت و حقیقت( را بر مؤمنان مى  کنند. آگاه باشید که آنان راهپرستش مى 

 مى 
ی

ى کافرانند. کساتى که با آنها زندکی غان آئی 
ی
بر حذر بوده و   کنند، باید از آنانو مُبل

 دین و ایمان خویش را حفظ کنند.  

اى ابوهاشم! این مطالب را اجدادم رسیده. این سخنان از اسرار ما است، آنها را جز  

فوذ افکار انحرافى و از جمله تصوّف در میان شیعیان، خطرى  براى اهلش بازگو مکن. ن

ورزیده و گزارش آن را به م مى بدان اهتماعلیهم السلام  بوده است که بزرگان از یاران ائمه

اند که براى مردم گروهی یافت شده .  اند نموده منتقل مى علیهم السلام  امامان معصوم

اتى مى   دهند. ند و آنها را به شما و پدران شما نسبت مى  خوانکنند و احادینر مى  سخبى

 این روایات وجود  پذیرد ولی امکان ر در میان آنهاست احادینر که قلوب ما آنها را نمى  
ّ
د

بن حَسکة  نمایند. ایشان دو نفرند؛ یکی، على  ندارد، چرا که آنها را از پدران شما نقل مى  

 . گویند: مراد از سخن خدا که  که مى   از عقاید ایشان است و دیگرى، قاسم یقطینى

لوة تنهى عن الفحشاء و المنکرفرماید: مى   الص 
 
مردى است که مردم را از فحشاء  ان



 

83 

ى همان مرد باز مى  دارد نه آنکه مقصود، رکوع و سجود باشد. و مقصود از زکات نب 

ى منوال، اوامر و نواهی خداوند را تأ کنند. ویل مى است نه دراهم و اخراج مال. و بر همی 

ت بگذارید و راه حق و سلامت از انحرافات را بیان نمایید.  
ّ
 بر ما من

 است  در پاسخ نوشت: ابن حَسکه دروغ مى علیه السلام  امام
ى
ى کاف گوید و براى شما همی 

به خدا قسم! که .  شناسیم. خدا، او را لعنت کند که ما او را در زمره دوستان خود نمى 

ان قبل از او را نفرستاد مگر براى دین خالص و الله علیه و آله صلى  پروردگار، محمّد و پیامبر

مردم را دعوت نکرد مگر  صلى الله علیه و آله    روزه و حج و ولایت. و پیامبر گرامىنماز و زکات و  

یک لهبه سوى خداى  ى بنده خدا هستیم و   وحده لاسر  و ما اوصیا از فرزندان پیامبر نب 

ک نمى  اش اگر اطاعتش کنیم، بر ما رحم خواهد کرد و اگر نافرماتى  ورزیم. به او سرر

ود. ما بر خدا حجّت نداریم بلکه حجّت از اوست بر ما  کنیم، ما را عذاب خواهد نم

ارى مى ى جویم؛ شما و بر همه خلقش. من این سخنان را نقى نموده، از این اشخاص بب 

ى آنها را رها کنید. خداوند، لعنتشان کند. و آنان را در تنگنا قرار دهید و چنانچه آنها  نب 

 را در مکان خلوت یافتید، سرشان بر سنگ بکوبید. 

 ماده سازی شیعیان برای دوران غیبتآ

از آنجا که غایب شدن امام و رهبر هر جمعین  یک حادثه نامأنوس است و باور و  

ى به تدری    ج مردم را  برای این  تحمل آن برای مردم دشوار است، پیامبر و امامان پیشی 

که به زمان    علیهما السلام ویژه امام هادی و امام عسکری کردند؛ به موضوع آماده مى 

کرد و فضای  تاکید مى علیه السلام بر تولد مهدی  امام عسکری. شدند غیبت نزدیک مى 

های حکومت( حالن  شبیه به غیبت  ارتباطی امام با شیعیان )به خاطر محدودیت

دولت الله  به وضوح میدید که اراده الهی برای ایجاد علیه السلام  امام. صغری را داشت

  ، ى ى دست مستضعفان در زمی  ى همه جهان انسانیت و گرفی  ى و در برگرفی  بر روی زمی 

 بر این تعلق گرفته که فرزندش غیبت کند تا خوف آنان به امنیت خاطر تبدیل گردد 

ی ى را سرر ند. امام حسن عسکریو خدای را عبادت کنند و هیچ چب  و  علیه السلام    ک او نگب 

  .           قق بخشیدن هدف مزبور به دو کار مقدمات  نیاز داشت : برنامه ریزی او در تح

  به بعضى از خواص. از چشم مردم و نشان دادن وی  مهدی ش فرزند مخقى کردن  -1

هد و به مردم بفهماند آنکه به هر ترتیب، فکر غیبت را در اذهان و افکار رسوخ د - 2

کنند و مردم را به این اندیشه و متفرعات آن  که این مسئولیت اسلامى را باید تحمل  

 ....عادت دهند
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به وضوح   علیه السلام امام عسکری و غیبت آن حصّرت:  عجل الله تعالى فرجهمسئله مهدی 

، بر این تع ى لق گرفته است مى دید که اراده خداوند برای ایجاد دولت الهی بر روی زمی 

، به آمدن مهدی  ى و نصوص فراوان و پیاتر   که فرزندش غیبت کند. سخنان ائمه پیشی 

صلى الله   داد و در این موارد، روایات متواتر و صحیح از رسول اکرمبشارت مى علیه السلام 

ت یا  در دست است، علیه و آله  و مؤلفان صحاح از اهل سنت که معاضان آن حضى

را نقل کرده اند که علیه السلام  اند، روایات مربوط به مهدی موعودپیش از آن بوده 

بخاری و مسلم و احمد بن حنبل از آن جمله اند. امام عسکری تلاش مى کرد تا مردم  

علیه    آن در شخص فرزندش امام مهدی   را قانع سازد که زمان غیبت فرا رسیده و تنفیذ 

 . استصورت گرفته السلام 

به هر ترتیب، فکر  علیه السلام  نمود و امام افراد عادی دشوار مى این امر در باره افکار 

فهماند که این حقیقت را باید غیبت را در اذهان و افکار، رسوخ مى داد و به مردم مى 

د و فرعیات آن آگاه سازند. دوستان و بپذیرند و دیگران را به این اندیشه و اعتقا 

و در باره مهدی موعود  ا او تماس مى گرفتند  طرفداران امام به وسیله مکاتبه و مراسله ب

تش پرسش مى نمودند و جواب لازم و کافى را دریافت مى کردند. شیعیان وقن   از حضى

عى ای که بر آنان واجب بود، برای امام عسکری مى  لیه السلام ع اموالی را از حقوق سرر

ى   بردند ابتدا حضور به »عثمان بن سعید« وارد مى شدند و او که برای سرپوش گذاشی 

کرد، پول هاتى را  و برای مصلحت او، تجارت روغن مىعلیه السلام  بر فعالیت های امام 

های روغن مى گذاشت و دور از چشم حاکمان، برای  که تحویل مى گرفت در خیک 

 اگر بر قضیه واقف مى شدند همه آن را مصادره مى کردند.  امام مى فرستاد، زیرا 

 ارواحنا فداه ز مهدی موعودهراس و وحشت عباسیان ا 

ین مصلح در  صلى الله علیه و آله  پیامبر اکرم نوید ظهورش را بارها داده بود و او را بزرگب 

ی که تومار ظلم و ستم را در هم خواهد پیچید و عدالت  اجتماعى  تاری    خ جامعه بسرر

استند خو آنان مى . معرفى کرده بود، روز به روز بالا مى گرفت را برقرار خواهد ساخت

ى نسل پیامبر 
ظر گردند و امامصلى الله علیه و آله  با کشی 

َ
در  علیه السلام  ، مانع ظهور امام منت

ى من، نسلم را قطع  ى مطلب اشاره فرموده: پنداشته اند با کشی  نامه ای به همی 

د و حال آنکه خداوند خواسته آنانرا تکذیب کرده و سپاس خدای را که مرا خواهند کر 

د  ى و امام بعد از مرا نشانم داد  از جهان نبر ت مهدی. تا آنکه جانشی  در   ارواحنا فداه حضى

است. خداوند او را در   صلى الله علیه و آله خلقت و اخلاق، شبیه ترین کس به پیامبر اکرم

 . را ظاهر مى سازد  ارواحنا فداه مهدی موعود پسدوران غیبت حفظ مى کند، س
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 آموزترین مرحله تاری    خ تشیع   درسعلیه السلام  دوران امامت حصّرت عسکری 

ت عسکری ۶با وجود اینکه قسمت زیادی از حدودا  در  علیه السلام  سال امامت حضى

ایط   ی شد و ایشان در پادگان محصور بود اما با این حال، با تمام سرر زندان سبر

افیاتى آن روز اسلام و شیعیان در ارتباط بود، آنها را هدایت و در مسب  امامت  جغر 

ای با  این امام همام در مدت  که در زندان محصور بود ارتباط صمیمانه. برد پیش مى

ى زندانقرار مى ها بر بانزندان  با محیط خارج از زندان و  بانکرد و از طریق همی 
 
ها نوعا

ود و نحوه برقراری این ارتباط معنادار بود زماتى یکی از شیعیان با شیعیان در ارتباط ب

ت عسکری در نامه  اگر ما تشنه بودیم و آب خواستیم   نویسد: مى علیه السلام  ای به حضى

خواستند لذا منظور  ا آب به معنای مصطلح نمى چکار کنیم؟ مشخص است که آنه

بودیم باید به کجا مراجعه  آنها این بود که اگر ما خواستار هدایت، حق و حقیقت 

 کنیم. 

توانستند به ضاحت با  بنابراین فضا و جوّ آن روز آنقدر تاریک بود که شیعیان نمى 

نویسند: آب را از سرچشمه  در پاسخ مىعلیه السلام    امام.  امام زمان خویش صحبت کنند 

ید و به چپ و راست متمایل نشوید به دنبال امام خود رفته و هدایت را از  مکان   بگب 

ت عسکریاصلى آن جویا شوید.  گوید: اگر میان ما و مى علیه السلام  سپس شاگرد حضى

ت در پاسخ مى  سرچشمه فاصله افتاد چه کنیم؟ نید فرماید: شما اخلاص پیشه کحضى

دهنده حساسیت و آب به طرف شما خواهد آمد. این حدیث بسیار آموزنده و نشان

ایطى امام زمان خود را یافته و   خواستند توجه شیعیان است. آنها مى  تحت هر سرر

 خود به کار ببندند. 
ی

 حقایق و رهنمودهای او را در زندکی

 موضع علمی و آموزسی  امام 

های قاطع و استوار در مورد شبهه ها و افکار کفر  در پاسخعلیه السلام  مام مواضع علمى ا 

ى و بیان کردن حق، باورشان مناظره و گفتگوهای موضوعى و مناق شه ها و بحثهای  آمب 

کوششهای دیگر از قبیل صادرکردن بیانیه های علمى    علمى، و همزمان با آن فعالیتها، 

 و ... )بوده است(.... 

امون علیه السلام  وف عراف  در زمان امامکندی )ابویوسف یعقوب بن اسحاق( فیلس   پب 

با او لمى او، کتاتر تدوین کرد بوسیله بعضى از منسوبان به حوزه عمتناقضات قرآن، 

تماس گرفت و کوشش او را با شکست روبرو کرد و کندی را قانع فرمود که در اشتباه 

 بوده است. کندی توبه کرد اوراق خود را سوزانید. 
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 علیه السلاماز نظر امام قعی صفات شیعیان وا

همانند  تا به عنوان اسوه حسنه امت اسلام بر آن است علیه السلام  امام حسن عسگری

ى شیعیاتى را تربیت کند که در اوج ایمان قرار داشته  علیه السلامدیگر معصومان چنی 

ى ویژگیهای مومنان واقعی و شیعیان حقیق   باشند. از این   رو در اشکال گوناگون به تبیی 

دازد. این صفات را میتوان دست کم در چهار   بخش خلاصه کرد:  میبر

هر چند که برجى بر این باورند که آنچه همواره مهم و اصیل است،  صفات ظاهری:    . 1

همواره ظاهر در باطن و باطن  باطن امور است نه ظاهر آن، ولی باید توجه داشت که  

گذار و متأثر از یکدیگر است.    در ظاهر تأثب 

ى حقیقت ایمان دانسته اند، ولی شکی نیست  به عنوان نمونه برخیها سرر  یعت را پوستی 

 در تغیب  
ى
ات شگرف ى پوسته تا چه اندازه مهم است؛ زیرا تاثب    که از نظر اسلام همی 

ماهیت باطن انسان ایجاد میکند؛ کش که مثلا نماز اول وقت یا حجاب را مراعات  

سد   میکند، در یک فرایندی قلب او به حیا و عفت مب 

ى کش که به ظاهر، اهل عفت است   و متأثر  از سلوک ظاهری خواهد بود؛ همچنی 

خواهد   اگر حیا را مراعات نکند و حجاب را برسر نگذارد، در نهایت دچار تر عفن  

ى   شد. اصولا انسانها تنها به باطن اعمال و رفتار کار ندارند، بلکه برای آنان ظاهر نب 

شناخن  انسان اجازه نمیدهد تا باطن چرا که روحیه زیبا بسیار مهم و اساسی است؛

 بسیار خوب به ظاهری زشت، آلوده شود.  

حسن الصوره جمال :  در کلامى درباره ظاهر نیک میفرماید   علیه السلامامام حسن عسکری

؛ صورت نیکو، زیباتى ظاهری و عقل نیکو، زیباتى  ظاهر و حسن العقل جمال الباطن

 ( 487تحف العقول ص)باطنى است 

واهیم خود را شیعه واقعی و مؤمن حقیق  بدانیم میبایست باطن و ظاهر  پس اگر بخ

، پلیدی دور باشد. امام حسن عسکری ى از هر گونه زشن  در سفارسیر   معلیه السلا ما نب 

به شیعیان از آنان میخواهد تا باطن و ظاهر خود را به خوبیها بیارایند و بگونه ای 

شیعه بودن ملامت کنند؛ زیرا رفتارشان بگونه  رفتار نکنند که مردم، آنان را به عنوان 

 ای نیست که آن را انساتى بدانیم چه رسد که اسلامى و یا ایماتى باشد. 

رماید: شما را به تقوای الهی و پارساتى در دینتان و تلاش برای خدا  ف مى علیه السلامامام

ى دانسته نیکوکار باشد یا بدکار و   و راستگوتى و امانتداری درباره کش که شما را امی 

 سفارش میکنم، محمد 
ی

ى آمده صلى الله علیه و آله    طول سجود و حسن همسایکی  برای همی 
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بر سر جنازه آنها حاضى شوید و مریضانشان   در میان جماعتهای آنان نماز بخوانید و 

را عیادت کنید و حقوقشان را ادا نمایید، زیرا هر یک از شما چون در دینش پارسا و 

 سخنش راستگو و امانتدار و خوش اخلاق با مردم باشد، گفته میشود: در 

این یک شیعه است و این کارهاست که مرا خوشحال میسازد. تقوای الهی داشته  

، تمام دوسن  خود را به سوی ما بکشانید و همه   باشید، مایه زینت باشید نه زشن 

 را از ما دور گردانید، زیرا هر خوتر که درباره ما 
گفته شود ما اهل آنیم و هر بدی    زشن 

 و قرابن  از پیامبر خداست  
درباره ما گفته شود ما نه آنیم، در کتاب خدا برای ما حق 

ى عاملى م   و جلب و جذب محبت قلوب مردمان انسان میشود و نب 
ی

هم در همبستکی

ود.   بشمار مب 

رسد که  انسان میبایست از نظر اخلاق فردی به چنان جایگاهی بصفات باطنّ:  . 2

هیچ فضیلن  نباشد مگر در او یافت شود و همه رذیلتها از جمله حسد، بخل، کبر  

ه مجسمه فضایل  و... را از خود دور ساخته باشد. اهل ایمان و تشیع کش است ک

 از عظمت روح و روان او آگاه  
ی

است و هرکش با او نشست و برخاست دارد به سادکی

در تلاش  . جذب قلوب همگان میشود میشود و آثار فضایل باطنى او موجب 

ى وجودش را از هر گناه و پلیدی پاک کرده و اجازه میدهد تا خداوند  خودسازی، زمی 

یاری کند و پرورش دهد؛ زیرا میداند که وظیفه او بذر فضایل را در جانش بکارد و آب

در مقام تزکیه جز این نیست که از هرگونه پلیدی دوری کند و نگذارد تخم خار و  

خاشاک بر جانش بریزد. پس اصل را بر لاتفعل قرار میدهد و به شجره خبیث گناه 

در مقام  نزدیک نمیشود تا تخم آن بر جانش بریزد و اجازه میدهد تا خداوند خود 

  (21؛ نور 49نساء) تزکیه، او را بسازد و به درختان صفات کمالی بیاراید 

است که همواره تلاش کنى تا خودت   در رفتارهای فردی تأکید بر اینرفتار فردی:  . 3

 . یعت، خود را به کمالات برساتى و قرب الهی را درک کنى را تربیت کنى و با عمل به سرر

ت بر مواظبت ب از این ر انجام واجبات و ترک محرمات تأکید میکند و حن   رو حضى

  خواهان آن است که نماز شب را همواره بجا آوری؛ چرا که راه رسیدن به لقای الهی 

تاز شب است  ى  سوار شدن بر اسب تب 

انالوصول الى الله عزوجل سفر در ای نباره میفرماید: علیه السلام امام حسن عسکری

ل به خداوند عزوجل، سفری است که جز با عبادت  ؛ وصو لایدرک الا بامتطاء اللیل

انسان در شب میتواند  (290مسند الامام العسکری ص)در شب حاصل نگردد. 

د ون قرار گب   خودسازی را کامل کند تر آنکه تحت تأثب  بب 
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اینگونه است که انس شب، او را باخدا مانوس میکند و کش که با خدا مانوس شود  

 از تنهاتى در ایمان  دیگر از تنها بودن در  
کارهای الهی و خب  نم یهراس و ترس و وحشن 

هد، چراکه اگر همه مردم علیه او شوند خود را با خدا  و عمل صالح به خود راه نم ید

 میبیند و به انس الهی آرام میشود

به سخن دیگر، کش که با خدا مأنوس شود دیگر از تنهاتى در میان مردم وحشت  

ى حن  گریزان خواهد بود و نمیخواهد وقت خودش را با  ندارد، بلکه از مر  دم بیدین نب 

من آنس بالله استوحش من ی در این باره میفرماید: آنان بگذراند. امام حسن عسکر 

مسند الامام العسکری  )؛ کش که با خدا مانوس باشد، از مردم گریزان گردد. الناس

 ( 287ص

ین:  رفتار اجتماعی . 4 هدف و فلسفه دین است. لذا همواره   تر گمان عدالت، مهمب 

د. آموزه های قراتى بر آن است تا هم ه انسا نها به دور از رنگ  در محوریت قرار میگب 

و نژاد و دین و مذهب، به چنان درج های از معرفت علمى و عملى برسند که برای 

،  حدید )کسب حقوق طبیعی خود یعنى عدالت قیام کنند و نسبت به آن کوتاه نیایند.  

 خود را عدالت قرار دهند (25
ی

 اسلام از انسا نها میخواهد همه هدف زندکی

خداوند ما را پاک شمرده، احدی جز ما مدعى این مقام نیست، مگر آنکه دروغ  

میگوید. زیاد به یاد خدا باشید و زیاد یاد مرگ کنید و زیاد قرآن را تلاوت نمایید و زیاد  

صلى الله علیه و آله   رستید؛ زیرا صلوات بر پیامبر خداات بفصلو صلى الله علیه و آله  بر پیغمبر 

ده حسنه دارد. آنچه را به شما گفتم حفظ کنید و شما را به خدا میسپارم و سلام بر 

  ( 488و  487العقول، ص  تحف)شما. 

یهای مهمى اشاره شده است که میتواند باطن و ظاهر ایماتى  در این بیان نوراتى به ویژگ

د و تقویت کند و ایشان را در مرتب های بالاتر و فراتر از هر مسلماتى  بساز  شیعیان را 

قرار دهد. رفتارهای ظاهری چون حضور در تشییع جنازه و عیادت بیماران و مانند 

آن موجب تقویت روحیه ایماتى راه بکوشند تا جامعه انساتى را بر مدار عدالت شکل  

ی از  ى ات انساتى و اسلامى است. هر  واجب دهند و مدیریت نمایند. پس ظلم ستب 

مسلماتى موظف است تا در دفاع از مستضعفان و مظلومان دست به سلاح برده و  

دازد.  ان و ظالمان ببر    (75نساء )با جان و مال خود مجاهدت کند و به قتال با مستکبر

  هر انساتى به حکم عدالت الهی، دارای اراده و اختیار و آزادی است و کش نمیتواند 

ا محدود کند و حق او را تضییع نماید. در این میان مسئولیت شیعیان به عنوان  آن ر 

 نب  و سختب  است. امام حسن عسکری
ی

در سخنى    علیه السلامالگوهای جامعه برتر، سنکی
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وان و شیعیان ما، گرو ههای نجات یابنده و فرقه های پاکی هستند که  مى فرماید: پب 

ى مایند و ایشان   ابل ستمکاران، سبر و کمک کار ما هستند. به زودی  در مقحافظان آیی 

یت بعد از گدازه توده های آتش! پیش از ظهور برای   چشمه های حیات منحیر بسرر

 (189الزام الناصب، ص ) آنان خواهد جوشید. 

ین دغدغه های شیعی گری را در رفتارهای اجتماعى    علیه السلامامام حسن عسکری مهمب 

اگر بخواهد به مسئولیت انساتى و اسلامى خود عمل کند نسان قرار میدهد؛ چرا که ا

تا صفات الهی را در خود بروز دهد و متاله و خداتى شود، میبایست به جامعه و 

انسانهای دیگر توجه ویژه ای داشته باشد، زیرا راه رسیدن انسان به کمال همواره از  

خود را به کمال برساند.   ،جامعه درون اجتماع میگذرد و هیچ انساتى نمیتواند به دور از  

ین شکل سالم   علیه السلامامام با یک قاعده طلاتى بر آن است تا رفتار شیعیان را به بهب 

 سازی کند

از این رو معیاری را به مومنان معرفى میکند که میتوان با آن در هر حالی رفتار خود را  

ت کفا کادبا میفرماید:  السلام علیهارزیاتر کرد و از سالمت رفتار خود آگاه شد. آن حضى

ک ى بس که خود را از هر آنچه از  تجنبک ما تکره من غیر ؛ در مقام ادب برای تو همی 

  (288مسند الامام العسکری، ص )دیگران نمى پسندی، دور داری. 

ى   پس اگر رفتاری را دوست نداری که دیگران در حق تو بکنند، خودت از آن رفتار پرهب 

.  ر کن تا اینگونه ادب   ا به درسن  رعایت کرده باسیر

ت لیس من الادب اظهار الفرح عند به عنوان نمونه میفرماید:  علیه السلامآن حضى

چرا   (489تحف العقول، ص )اظهار شادی نزد غمدیده، از تر ادتر است.  المحزون؛

ى و محزون است کش نزد او اظهار شادی و   که آدمى دوست نمیدارد وقن  غمگی 

ى با تو رفتار کنند، پس خودت  کند. خوشحالی   پس اگر خودت دوست نداری که چنی 

 .  رفتار نکن تا تر ادب جلوه نکنى
ى ى این چنی   نب 

علیه  آنچه بیان شد تنها گوشهای از حقیقت شیعه واقعی از نظر امام حسن عسکری 

 قاعده طلاتى ایشان در برخوردهای اجتماعى   السلام
ى است. اما هر کش تنها به همی 

گامى بلند برای رسیدن به لقای الهی و قرب او برداشته است و زمینه خداتى  کند    عمل

 شدن و ربوبیت خود را فراهم آورده است. 

 شیعه، الگوی مومنان واقعی

د و به عنوان مومن واقعی شناخته   هر  مسلماتى دوست دارد تا در فراز برتر قرارگب 

مونها و فتنه ها و بلایا و ابتلائات  درون آز شود. از آن جاتى که راه رسیدن به این مقام از  
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ى و استواری داشته باشد تا در برابر وسوسه های   میگذرد، لازم است انسان عزم آهنی 

وتى مقاومت کند و با صبر و استقامت در مسب  حق بتواند به این مقام    و بب 
دروتى

 برسد 

ى در جرگه مسلمانان قر  ى شهادتی 
د و جان و مال ار میگب  ار نظر اسلام هر انساتى با گفی 

و عرض او در امان خواهد بود و به عنوان امت اسلام از همه حقوق شهروندی بهره  

ى شخض سست ایمان یا حن  منافق باشد، ولی هرگز  مند خواهد شد؛ حن  اگر چنی 

حقوق شهروندی او در دنیا به عنوان یک مسلمان نادیده گرفته نمیشود مگر آن که 

ای عمیق و عملى نسبت به مسلمانان و جامعه اسلامى  کینه ه  نفاق خود را به شکل

 با او برخورد  
 
نشان دهد که در این صورت به عنوان یک مجرم سیاسی یا حقوف

اما اسلام و مسلمان شدن، تنها گام نخست حرکت در مسب  رسیدن به کمال   میشود. 

ى مسئولیت عظی الهی    م خلافتو عبور تا مرحله متاله و خداتى شدن و به عهده گرفی 

 در مقام مظاهر ربوبیت است. 

ون آید و نشان دهد تا   از این رو انسان باید در آزمونهای متعدد و متنوع سربلند بب 

چه اندازه از نظر معرفن  به جزم رسیده و از نظر عملى دارای عزم است. خداوند در  

ا انسان  است تحجرات میفرماید که از مرحله اسلام تا ایمان راهی بس طولاتى  14آیه 

صلى الله علیه    به چنان جایگاهی برسد که در مقام عمل، مطیع محض اوامر الهی و پیامبر 

ى برهاتى نزدیکب  شود، جزم اندیشر  . باشد و آله  هرچه انسان دراندیشه، به قطع و یقی 

او چنان خواهد بود که هیچ گونه شبهه و تردیدی در او ایجاد نمیکند و هرچه این 

ی پیدا کند، بیش از پیش در مقام    عواطف و اندیشه با    بیشب 
ی

احساسات قلنر آمیختکی

عمل دارای عزم خواهد شد و همت عالی، او را به انجام هرکاری هرچند به نظر  

، بر مشکلات   ممکن میکشاند و همه موانع را از سر راه برمیدارد و با استقامت و صبر غب 

ه میشود   چب 

ى شخض از نظر ظرفیت وجودی ب سد که قابلیت  ه چنان چنی  سعه وجودی مب 

دریافت علوم الهی را یافته و نسبت به ملکوت هسن  دانش شهودی پیدا میکند و راه  

ت ابراهیم علیه  برای عمل ایثاری و قرتر بهب  و بیشب  برای او باز میشود، چنانکه حضى

و در   (75انعام ) با گذر از آزمونهای سخت الهی توانست ملکوت را رویت کند السلام

د  م  ( 124بقره )قام امامت قرار گب 

ان الهی نتوانستند از برجى آزمونهای سخت الهی   این در حالی است که برجى از پیامبر

ند.  ون آیند و در مقامات عالی قرار گب   به سلامت بب 
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ت آدم 115خداوند در آیه  میفرماید که ما او را آزمودیم ولی   علیه السلامطه درباره حضى

توانست از آن جزم اندیشر و قطع  م. به این معنا که در مقام عمل ندر او عزمى نیافتی

ى عزم داشته باشد.  د و در مقام عمل نب   شهودی خود بهره گب 

به هر حال، هر انساتى در هر مرتب های که قرار داشته باشد همواره دچار آزمون و  

ون میآین( 16و  15فجر، )فتنه است  د و جایگاه  و در این میان تنها برجى سربلند بب 

   (2عنکبوت )رده و مشخص میکنند. وجودی خود را تثبیت ک

هرچه ادعا و مقام انساتى بالاتر رود، آزمونها از نظر کمیت و کیفیت، بیشب  و سختب   

میشود. در این میان اهل ایمان که در مرتب های برتر از مقام اهل اسلام نشسته اند،  

 (11احزاب، ) حمل کنند آزمونهای سختب  و شدیدتری را میبایست ت 

بلا برای دوستان است هر انساتى که ولایت و   البلاء للولاء؛از آنجاتى که گفته اند: 

دوسن  او قویب  باشد به همان نسبت با آزمو نهای سختب  و زیادتر مواجه خواهد 

ى مساله است که   ی را موجب میشود و همی  شد؛ زیرا قرب الهی مسئولیتهای بیشب 

تقامت، قویب  باشد و بتواند فشارهای مشکلات  میکند تا در صبر و اس  آدمى را مجبور 

ى مسئولیتها را تحمل کند.  اح صدر و سعه وجودی، از لوازم    سنگی  از این رو انسرر

اح؛ طه،)مسئولیتهای سختب  و سنگینب  است.   ( 25انسرر

پشتیبان او بودند، هاتى که  و در پایگاهعلیه السلام  دولت عباسیان در برابر یاران امام 

ى خط مشر و برنامه امام و پراکندن  رفتاری تر رحمانه داشتند و برای از میان برداشی 

یارانش، کوششهای فراوان بعمل آورند.... موضع امام در مقابل آن کوششها، پندگوتى 

نگر  بود که به یاران دلداری میداد و میفرمود : )تهی دست و با ما بودن، بهب  که توا

 و با غب  ما بودن. کشته شدن با ما، بهب  که زنده بودن با دشمن(بودن 

تفاوت  با برخوردهاى حاکمان علیه السلام  به هر حال، برخورد معتمد عبّاسی با امام

عبّاسی پیش از او با ایشان نداشت )چندین بار برای قتل امام چهار خلیفه اقدام کردند  

ى تا معتمد عباسی( مع را تحت مراقبت شدیدى قرار دادند، به   تمد، اماماز مستعی 

ایط ویژه اى که امام با نزدیکان خود قرار گذاشته بود، امکان   طورى که کش جز در سرر

ت را نمى یافت امام به نمایندگانش سفارش کرده بود وقن  به من مى   تماس با آن حضى

 ن نیستید. و در اما  رسید سلام نکنید و اشاره هم ننمائید زیرا موقعیت مناسب نیست
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ر   غروب مىآفتاب امامت  :  آخرین وصیت امام
ّ
کرده   کرد زیرا خداوند این گونه مقد

ا پرتو افشاتى کند. از   بود که  این   این آفتاب از پس پرده غیبت صغرا و سپس غیبت کبر

 بر دو بینش بسیار مهم تأکید کرد: علیه السلام  رو امام

ّ بیعت براى امام منتظرنخست:   ارواحنا فداه  تأکید بر شناخت غیبت و گرفیی

 هاى مرجعیت دینّ.  تحکیم شالوده  دوم: 

ّ بی  -الف   وجود دارد    ارواحنا فداه  احادیث فراواتى در باره امام حجّت منتظر عت  گرفیی

بر این   علیه السلام صادر شده امّا تأکید امام عسکرىعلیهم السلام  که از پیامبر و تمام ائمه 

 امام را براى خواص از یاران   امر تأثب  رساترى داشت. 
 
ت، شخصا خویش    چون آن حضى

ى روایتهاى ف  بر امام حسن  . استراواتى در این باره وارد شده مشخص کرد. همچنی 

سم.  ت خود  امّا آن عسکرى وارد شدم و خواستم در باره جانشینش از وى ببر حضى

مه فرمود: 
ّ
اتى که آدم را آفرید  احمد بن اسحاق! خداوند تبارک و تعالی از زم   بدون مقد

ى را از حجّت خدا بر خلقش خالی نگذاشته و تا روز قیامت هم   نخواهد گذارد    خالیزمی 

ى دور مى برکات  بارد و  شود و باران فرو مى  به برکت وجود او است که بلا از مردم زمی 

ى برون مى پس   گفتم: فرزند رسول خدا! پس از تو امام و خلیفه کیست؟  آیند.  زمی 

ون آمد و بچّه  شتاب بود صورتش گوتى اى روى دوش گرفته  ان وارد اتاق شد. سپس بب 

 گذشت.   سال از عمرش مى  3چهارده بود و ماه شب 

بود،    جل و بر حجّت هایش نمى مد! اگر کرامت تو بر خداى عزّو سپس امام فرمود: اح

که   کش است  او همنام و هم کنیه رسول خدا و . دادم کودکم را به تو نشان نمى   این

ى را از عدل و داد پر مى احمد! حکایت  . کند پس از آنکه ستم و بیداد پر شده باشد   زمی 

ى است.  او در این امّت همچون حکایت خضى و همانند                                                                                                    داستان ذو القرنی 

کس از هلاکت در آن رهاتى نیابد  به خدا سوگند چنان غیبت درازى کند که هیچ .  

ت با دعا   ه خداوند او را بر اعتقاد به مگر آنک
ّ
امامتش استوار کرده و در طول این مد

 همراهی نموده باشد.  براى تعجیل فرجش 

باید  براى این امامت که امتداد رسالت الهی است مرجعیت خردمندانه دینّ  -ب 

اجتماعى در جهان وجود داشته باشد. این کیان شیعیان مخلص و  کیان و موجودیت 

ى باید از نظامى اجتماعى و استوارى بر خوردار شوند تا بتوانند   کارند. فدا   اینان نب 
از طرفى

ى  در برابر رخدادها و مبارزه  ها توانا باشند. این نظام در رهبر
 مرجعیت تبلور مى   جوتى
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مَناى وى بر حلال وحن معنى که شیعیان به گرد محور عالمان الهی بدی یابد 
ُ
رام،   و ا

و در دوران امام  جمع شوند.  شالوده نظام مرجعیت تحکیم علیه السلام  عسکرى  از ایبى

ان امام یافت و نقش دانشمندان  شیعه، بدین اعتبار که آنان وکلا و نوّاب و سفب 

 ویژههستند، برجس علیه السلام  معصوم 
ی

 . اى پیدا کرد  تکی

ى مردم منتسرر  درباره نقش علمعلیه السلام    عسکرى   روایتهاى فراواتى از امام اى دینى در بی 

 است که امام عسکرى   شد که یکی از 
ى
 خویش  علیه السلام    آنها همان روایت معروف

ّ
از جد

ى محمد العسكري:  روایت کرده و در آن آمده: علیه السلام  صادق امام  ى حديث عن ای 
ّ
ف

ا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا علی هواه، مطيعا  لْمر فأم 

هم ... 
ه
يعة لا كل

 
 بعض فقهاء الش

 
دوه، و ذلك لا يكون الَّ

ه
آن که از    مولاه، فللعوام أن يقل

ه کار و خود  فقیهان خویشتندار است و دین خویش را پاسدار و با هوا و هوس ى ستب 

دار، پس بر عوام است که از او  )الوسائل، ج  . تقلید کنند امر مولاى خویش را فرمانبر

 (2حتجاج، ج ؛ الا 95، ص 18

ى امام على ام علی  آمده است: )علیه السلام(  در حدینر دیگر از وجود نازنی 
ه
العلماء حك

اس
 
ى رو دانشمندان هدایت یافته، به نور  ؛ دانشمندان، حاكمان مردمند. الن از همی 

  و با امام در باره مسائل   را در دوران امام عهده دار شدند   امور امّت علیهم السلام    اهل بیت 

 که با آنها 
ی

 نگاشتند و امام هم پاسخهاى به آنها مى  کردند، نامه مى   بر خورد مى مشکلى

ها پیش علما به   این نامه  . کرد   ها را به امضاى )توقیع( خویش مهر مى  و نامه  نوشت 

خاضّ   شهرت علیه السلام  تواقیع معروف شد و برجى از آنها از سوى امام عسکرى 

  کسب کردند. 

سی به من ندارید، به فقها مراجعه    : ارواحنا فداه  زمان    امام در زمان غیبت من که دسب 

ارُجِعُوا فیها   ی من بر شما؟حجت هستند از ناحیه کنید، چون  
َ
 ف
ُ
 الواقِعَه

ُ
وادِث

َ
ا الح م 

َ
و ا

یْ 
َ
ل
َ
ِ ع

ه
 اللَّ

ُ
ه
ا
ج
ُ
ا ح

َ
ن
َ
مْ وَا

ُ
یْک
َ
ل
َ
نی ع

ا
ج
ُ
مْ ح

ُ
ه
ا
أِن
َ
حادیثِنا ف

َ
امّا حوادث جدیدى که   هِم... اِلى رُواهِ ا

ها حجّت من بر  ها به راویان حدیث ما رجوع کنید! زیرا آن ه آنافتد، دربار اتفاق مى 

 (485ص،شیخ صدوق،النعمةمتما  و  الدینل)کما  ها هستیمشمایند و من حجت خدا بر آن 

معتمد عباسی که همواره از محبوبیت و نفوذ معنوى امام در جامعه   شهادت امام : 

زندان و اختناق و شود و نگران بود، چون دید توجه مردم به امام روز بروز بیشب  مى

وقن   د، سرانجام به همان شیوه مزورانه دیرینه متوسل شد مراقبت تاثب  معکوس دار 
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ت را   که خبر کسالت امام به گوش معتمد عبّاسی رسید، دستور داد تا خانه آن حضى

ن  د زیر نظر بگب 

ن  ی خود از این اقدام قاضى  با نب  گ معتمد امام را مسموم و دستور میدهد برای تبر

ل او رفته و مراقب باشند و طوری وانمود    5تن و    10القضاه همراه   ى نفر از درباریان در مبى

بعد از . ما منا الا مقتول او مسمومسازند که امام به مرگ طبیعی از دنیا رفته اند 

 معتمد    260شهادت امام در سال  
ى
هجری ،شهر سامراء سراسر عزا و گریه شد و از طرف

تا اگر فرزندش را یافتند در این فرصت مامورین را دستور داده خانه امام را بازرسی 

ى   ى فرزند امام تعیی 
دستگب  و به دربار بیاورند حن  مامورین زن و معاینه آنها را برای یافی 

ف بود روزهای دوشنبه و پنجشنبه در دار  یکی از خدمتکاران امام موظ . کرده بود 

ل به اطلاع حکومت بدهد  ى  الخلافه حاضى و گزارش از امام و اوضاع مبى

امامت به من رسیده و دربار  برادر امام هم ادعا میکند که بعد از شهادتجعفر کذاب  

ی خود دعوت کن، ما از  هم از او حمایت میکند و به او میگویند تو شیعیان را به سو 

 مایت مى کنیم تو ح

معتمد عباسی پس از شهادت امام برای آنکه وانمود کند فرزندی باف  نمانده است  

ت را میان مادر و برادرش جعفر تقسیم نمودند  اث آن حضى جعفر هر  .  دستور داد مب 

ان را  ى سد جعفر به معتمد میگوید کنب  د به مقصود نمب   چه تلاش و حیله بکار میگب 

 ی از آنان به دنیا بیاید نابودی دستگاه به دست اوستبازرسی کنید که اگر فرزند

ان را تا یک سال مورد نظر قرار میدهند، و جعفر کذاب باز هم ناموفق میشود،   ى کنب 

ادعای ارث امام را میکند ولی مادر امام، سوسن مقاومت کرده و با وساطت قاضى باز  

جعفر کذاب بر خلاف   ،علیه السلام هنگام کفن و دفن امام. هم جعفر ناموفق میشود 

حصّرت سنت امامان که بایسن  امام بعدی نماز بخواند تصمیم به نماز دارد که ناگهان  

 حاضى شده و نماز خوانده و تلاش او را خننر میکند  مهدی

هورش  نوید ظصلى الله علیه و آله  هراس و وحشت عبّاسیان از مهدى موعود که پیامبر اکرم

ى که طومار ظلم و ستم  را بارها داده بود و او را بزر  ین مصلح در تاری    خ جامعه بسرر گب 

را در هم خواهد پیچید و عدالت اجتماعى را برقرار خواهد ساخت معرّفى کرده بود،  

 . روز به روز بالا مى گرفت

ظر گردند و امام عس
َ
، مانع ظهور امام منت ى نسل پیامبر

  کرى آنان مى خواستند با کشی 

ى علیه السلام  ى من، نسلم را  در نامه اى به همی  مطلب اشاره کرده: پنداشته اند با کشی 

 قطع خواهند کرد. 
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 علیه السلام   نسیمی از آموزه های امام حسن عسکری

 ّ . اقل الناس راحه الحقود  مى فرمایند: علیه السلام    امام عسکری    از کینهآموزه اول: پرهیر

 .                        (519کینه ور است. )تحف العقول صکم آسایش ترین مردم، شخص  

حقد به معنای دشمنى و کینه است. اگر دشمنى کش را در دل نگاه داریم به آن »کینه  

 باشیم به آن  و حقد« گویند و اگر دشمنى کش را آ
ى
شکار کرده و درصدد تلاف

 (212و 211»عداوت« گویند )معراج السعاده ص

معارف دینى مؤمن کینه ای نمى باشد. صفات زشت بسیاری مانند حسادت، براساس  

، مسخره کردن و... همه ناسیر از کینه است   غیبت، دروغ، بهتان، شماتت، عیب گوتى

ى قرباتى صفت ی ت، اولی   . اد شده، دارنده آن است بنابر فرمایش حضى

. زیباتى ها را نمى بیند گویا او در دل پرده ای تاریک و ضخیم افکنده که روشناتى ها و 

انسان کینه ای همیشه و در همه حال با خود درگب  است و در زندان خودساخته در  

: انسان کریم و بزرگوار کینه توز نیست.  علیه السلام  امام على. تنهاتى محبوس است

 (271ص 1غررالحکم ج )

 بیت و جعل مفتاحه  آموزه دوم: دروغ، کلید گناهان 
ّ
جعلت الخبائث ف

ان الحکمه  لکذبا ى ، همه پلیدی ها در یک خانه نهاده شده و کلید آن دروغ است. )مب 

آثار و نتایج زیانبار دروغ را در چهل مورد از جمله: دروغگو مورد لعن و  (869ص  2ج 

د. دروغ تخم دشمنى را در دل ها مى  نفرین خدا و همه ملائک ه و عرشیان قرار مى گب 

ریا بوده و از زشت ترین امراض نفساتى و روج قلمداد مى از نشانه های نفاق و . کارد 

ى شخض مورد هدایت خدای متعال   ه محسوب شده و چنی  ى از گناهان کبب  شود و نب 

    .                                                              (88تا    68قرار نخواهد گرفت )لؤلؤ و مرجان ص

: آدم دروغگو ایم انش ضعیف است، صدق خوب، آدم باید صاف  مجتهدی تهراتى

 باشد

 آیت الله بروجردی: من از اول جواتى یک دروغ هم نگفته ام. به خاطر ایمان است.  

  شاتى نیستطاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشاتى صدق پیش آر که اخلاص به پی 

هرکش که به خدا   .من انس بالله استوحش من الناس  آموزه سوم: انس با خدا

از امام   (628ص 2و الفت گرفت از مردم وحشت خواهد کرد. )منتهی الامال ج  انس

اول علیه السلام نقل شده که عظمت خالق عالم پیش چشم تو، تمام مخلوقات را  

 ( 629مان صدرنظرت خوار و کوچک نمایان مى سازد. )ه 
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ت،  ( پر واضح است که منظور 19در قرآن آمده که بگو خدا و دیگر هیچ )انعام حضى

 نیست بلکه آدمى  
ی

 فردی و رهبانیت پیشکی
ی

ى از اجتماع و پناه بردن به زندکی دوری جسی 

ى مردم و در میان آنان روزگار مى گذراند و در خدمت رساتى و  ى اینکه در می  درعی 

خواهی به آنان از هیچ ى حال توجه و رویکرد اصلیش   خب  ی دری    غ نمى ورزد اما درعی  ى چب 

 و مرگش برای خدا و به رنگ الهی  به عبارت دیگر ن. خداست
ی

ماز و عبادت و زندکی

                                                                       (162است. )انعام

ى دارم از پب  داننده یاد که شوریده ای    /                                  سر به صحرا نهاد چنی 

                                               .                             پسر را ملامت نمودند و گفتپدر در فراقش نخورد و نخفت 

 .                              از آنگه که یارم کس خویش خواند دگر با کسم آشناتى نماند . 

 .                      به حقش که تا حق جمالم نمود دگر هرچه دیدم خیالم نمود 

  )همان                به صدقش چنان سر نهادم قدم که بینم جهان با وجودش عدم 

                                                 .                گر از هسن  خود خبر داشن  همه خلق را نیست پنداشن  

 . (251)کلیات سعدی ص

ت را دید که مى  در ایام کودکی امام،  آموزه چهارم: هدف خلقت شخض آن حضى

گرید و دیگر کودکان به بازی مشغولند، پنداشت گریه آن گرامى برای اسباب بازی  

به امام عرض کرد: برایتان اسباب بازی بخرم؟ .  است که سایر بچه ها دارند و او ندارد 

ای کم خرد ما برای بازی آفریده نشده ایم.    یا قلیل العقل ما للعب خلقنا رمودامام ف

 برای علم و عبادت  . للعلم و العباده پرسید، پس برای چه آفریده شده ایم؟ فرمود

؟ فرمود: از کلام خدای عزیز و جلیل مطابق آیه: آیا مى   مى گوتى
ى پرسید: از کجا چنی 

 ( 374ص  21ق الحق جو به سوی ما باز نمى گردید. )احقاپندارید شما را بیهوده آفریدیم  

البته برای اولیا ءالهی هر نوع بازی و سرگرمى، غفلت و نسیان محسوب مى شود، گرچه  

ى روج تلق  گردیده  برای مردم عادی بویژه کودکان بازی و سرگرمى مى تواند نوعى تسکی 

و جن به ضاحت  در قرآن هدف از خلقت انسان . و موجب تقویت جسماتى شود 

 خدا 
ی

 ( 65معرفى شده است )ذاریاتعبادت و بندکی

ى معرفى نموده است:  و اعبد و در آیه دیگر هدف از عبادت را رسیدن به مرحله یقی 

 ّ ى دانسته است.  99)حجر/ ریک حنی یاتیک الیقیر (. قرآن کریم عبادت را نردبان یقی 
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ى معرفن  است. و اگر در روایات  ى در آیه، همان یقی  ى به مرگ تفسب  شده از  یقی  یقی 

. هنگام مرگ پرده ها از روی چشم ها   باب جری ى و تطبیق است نه تفسب  مفهوم یقی 

 ( 96کنار مى رود. )همان ص

ّ از افراط در شوخّ و مزاح ی علیک، و  :  آموزه پنجم: پرهیر شوجى مکن   لا تمازح فیجب 

، مذموم است،  تا بر تو جسور نشوند. افراط و زیاده روی و مداومت در شوجى کردن

 عده ای،  
ی

مندکی ط اینکه همراه دروغ، غیبت، رنجش دیگران، سرر اما در حد کم و با سرر

تمسخر سایرین نباشد مذموم نیست، که از آن به بذله گوتى تعبب  مى شود و موجب  

 ( 564سعاده صنشاط دیگران است )معراج ال

ز سخن حق نمى گویم اگر  : من شوجى مى کنم اما در شوجى ام جصلى الله علیه و آلهپیامبر 

آنچه را که من مى دانم شما هم مى دانستید هر آینه زیاد گریه مى کردید و کم مى 

 خندیدید 

اسلام فقط دندان ها دیده مى شد و  لبخند و تبسم بود السلام  معلیه و ائمه خنده پیامبر

ى دیگران اگر باعث رنجش . دون اینکه صدا داشته باشند ب تمسخر و دست انداخی 

 ها شود حرام است آن

اند   پیامدهای منقّ شوخّ اینکه:  موجب سبکی و خواری و کوچکی است. دل را مى مب 

غفلت از آخرت و قیامت درتر دارد. گاه موجب عداوت و دشمنى دوستان مى شود و  

ى دیگران است. )معراج السعاده صگاه موجب آزردن و خجل   ( 464ساخی 

ناداتى و جهالت دشمن )انسان(   الجهل خصم آموزه ششم: جهل، دشمن انسان

ان الحکمه ج ى ( در بسیاری از اندیشه های دینى مفهوم جهل در  312ص  1است )مب 

ى یکسان گرفت  مقابل عقل به کار مى رود و نباید آن را با تر سوادی و ندانسی 

د. بنابراین ممکن است آدمى از لحاظ علمى و معمولا علم د ر مقابل لاعلم قرار مى گب 

ى حال از حیث عقل دچار نقصان و ضعف  معلومات ب ه مدارج بالاتى برسد اما در عی 

چه بسا عالمى    رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لاینفعهباشد در نهج البلاغه آمده:  

که جهلش او را از پای درآورد در حالی که علمى که همراه دارد سودی به حالش نمى  

 (  701رساند. )حکمت 

دوست هر انساتى عقل او و دشمنش جهل اوست. )تحف العقول    : م  علیه السلا   امام هشتم

 ( بنابراین بطور خلاصه عقل آن است که آدمى را عاقبت به خب  کند. 764ص

، انصاف دادن، صبوری، خداباوری، دینداری، اخلاق نیکو،  حق مدا ری، دوراندیشر

 خدا، کسب بهشت و رضوان الهی از جمله نشانه های 
ی

ت، بندکی انسان حسن معاسرر
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، دین گریزی،  . عاقل است  ، کم طاقن 
ی

، دنیازدکی
ى
، تر انصاف در مقابل، باطل گراتى

خدا و شیطنت، کسب جهنم و غضب خد  غب 
ی

ا از جمله نشانه  اخلاق زشت بندکی

تى عقلت به از هبس نکو گفت آن رسول خوش جواز ذر های انسان جاهل است. 

پهلوان آنکه شهوت مى  عقل ضد شهوت است ای  (454 . 5فب  د مثنوی)صوم و نماز

 ( 1032 - 4تند عقلش مخوان )دفب  

ک ک در میان مردم از حرکت مورچه بر روی روپوش سیاه در شب    آموزه هفتم: سر  سرر

ک، مخقى تر   رسول خدا  ( 715تاریک نهان تر است )تحف العقول ص  ى سرر : راه یافی 

ک این اس ین حد سرر ى مورچه بر روی سنگ صاف در شب تاریک. کمب  ت است از رفی 

.  که کمى از ظلم را دوست بدارد و از آن راضى باشد و یا کمى از عدل را دشمن بدارد 

ى ا ى و دشمن داشی  ی جز دوست داشی  ى ست برای خدا. خدا مى فرماید: ای آیا دین چب 

ى شما را   وی کنید تا خدا نب  پیامبر به مردم بگو: اگر خدا را دوست مى دارید مرا پب 

، شخص  اسلام هرگونه هو .  دوست بدارد  ، پول پرسن  ، مقام پرسن  ، جاه پرسن  اپرسن 

ک مى شمارد )جهان بینى توحیدی ص  (98پرسن  را سرر

ى و  امام صادق: کش بگوید: اگر فلا  نبود چنی 
ى مى رفتم. اگر فلاتى  نبود من از بی 

تى

ک است( بهب  است گفته شود اگر خداوند   چنان مى شدم )اینها همه از مصادیق سرر

ى مى رفتمبه واسطه فلاتى ب  ان الحکمه ج  ر من منت نمى گذاشت از بی  ى  ( 135ص  1)مب 

ى و زیاد نماز خو  آموزه هشتم: عبادت حقیقی  اندن نیست  عبادت به زیاد روزه گرفی 

گروهی درباره خدای    (815بلکه زیاد اندیشه کردن در امر خداست )تحف العقول ص

ه آفرینش، اندیشه کنید نه درباره فرمود دربار صلى الله علیه و آله بزرگ فکر مى کردند پیامبر 

 خدا زیرا که شما هرگز تواناتى درک عظمت او را ندارید 

ت عیش پرسیدند: چه کش از همه مردم برتر است؟ فرمود: کش علیه السلام  از حضى

 که سخنش ذکر خدا، سکوتش اندیشه و نگاهش پند است

دت بهره مند سازید پرسیدند: یا فرمود: چشمانتان را از عباصلى الله علیه و آله رسول خدا

ى نگاه به قرآن و اندیشه در آن و پ رسول الله بهره چشم از عبادت چیست؟ ند گرفی 

 از شگفن  های آن است 

 مابق  تو استخوان و ریشه ای            /          ای برادر تو همان اندیشه ای 

 آنکه شخص از فکر دارد قدر و جان    ز          /  فکر را ای جان به جای شخص دان

   صد جهان گردد به یک دم سرنگون          /         شه که آید در دروناز یک اندی 
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ّ از کارهای ذلت بار چه  بالمومن ان یکون له رغبه تذلهما اقبح  آموزه نهم: پرهیر

 و میل پیدا کند که او را خوار مى گرداند  
ی

ی دلبستکی ى زشت است برای مومن که به چب 

 ( 250)تحف العقول ص

ال اختیار هر کاری را به مومن داده مگر اختیار خوار  : خدای متععلیه السلام    از امام صادق 

ى را و سوال شد چگونه  . ذلیل سازد مومن شایسته نیست که خود را  کردن خویشی 

خود را خوار مى سازد؟ فرمود: دست به کاری مى زند که توانش را ندارد و بدین سان  

ان الحکمه ج ى   .                            (593ص  1خویش را ذلیل و سرافکنده مى کند )مب 

ى از اینکه کارهای ذلت بار را انجا هب  م دهی  لقمان به فرزندش فرمود: فرزندم سخت ببر

 ( 241که سرافکنده شوی و در نظر افراد تر اعتبار گردی )نصایح لقمان ص

ی مخواه  /   گفت پیغمبر که جنت از اله ى  .                              گرهمى خواهی زکس چب 

 ( 334 - 6و دیدار خدا )مثنوی دفب   جنت المأ وی /  هی، من کفیلم مر تو را چون نخوا

. اگر مردم داناتى و فهم داشتند و عقل اهل الدنیا خربتلو  آموزه دهم: عقل و دنیا 

( شاید فرمایش  629ص  2دریافت مى کردند دنیا خراب و ویران مى شد )منتهی الامال ج

همه زیباتى ها و دلرباتى ها فاتى و زودگذر مى   امام ناظر به این است که وقن  دنیا با 

 داتى آن مضوف کندباشد چرا انسان عاقل باید تمام همتش را در راه آبا

در قرآن از زبان اهل جهنم نقل مى کند که اگر ما گوش شنوا داشتیم و عقلمان را بکار 

 (  10مى گرفتیم الان در آتش دوزخ نبودیم )ملک

؟ فرمود: خانه کهنه های پیشینیان  گفتند: خوب بود خانه ای  برای خود مى ساخن 

ى  نقل کرده اند وقن  که خداو . برای ما کافى است  ت آدم را از بهشت به زمی  ند حضى

 . فرود آورد، به او گفت: ای آدم! بنا کن برای ویراتى و تولید نسل کن برای مردن 

ون دنیای شما بسازد؟  : کیست که بر روی امواج دریا خانه ای همچعلیه السلام عیش 

ید و آسایشگاه خود مپندارید   بنابراین شما در این خانه آرام نگب 

ت سلیمان گفت: خدا به تو سلطنت عظیمى مرحمت کرده است.  عابدی به حضى

ى در نامه عمل مومن، بهب  از تمام این سلطنت   سلیمان فرمود: یک سبحان الله گفی 

ى   مى رود اما یک )تسبیح( باف  مى ماند  است زیرا آنچه به من داده اند از بی 

                           تحف العقول،      مفید ارشاد، شیخ       نهج البلاغه    قرآن کریم : منابع 

، کلینّ         الحکم غرر            منتهى الامال، عباس قمی
ّ
                          اصول کاف
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